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   ی فارس   ۀ ان ی عام   ی ها پاندورا در قصّه   ۀ جعب   ی نمودها و نمادها   ی بررس  ▪
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 ( اصول المعارف و    جوگ بشست دهدار،    ل ی رسا   ی )بررس 

 بخت،کیعباس ن ،یمراد مراد رامیبا 
 یعبداللّٰه واثق عباس

 اتی ب نیحس ی،نسترن شهباز  ی جمع   ۀ خاطر   ک ی   ت ی بر روا   ی شرح   ا ی   ه ی جمل   ده ی بر قص   ی شرح  ▪

 ی اسد اللّٰهروح نامه ی فردوس   ی ها ت ی روا   ی مأخذشناس  ▪
 یحیرحمان ذب ی،شوهان رضا ی عل

 

 (  ی رگان ی )نخج   ه ی طرد   ی ق ی تطب   ی شناس گونه  ▪
 ی و عرب   ی در شعر فارس 

 زاده عباس واعظ  
 ی زیمحمدرضا عز 

 

   تند سارنج بود   ی ک ی به دستش   ▪
 بود   تند سارنج   ی ک ی به دستش  

 ناشناخته(   ی افزار از رزم   یی زدا )ابهام 

 ی بهزاد اَتون
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ه برای پذ ی شرا   ی راهنما   رش و چاپ مقاله ی ط مجل 

واژه(،    ۵ثر  ک )حدّا   ها دواژه ی ل ک نویسای(،    ساطر، بر اسااس معیارهای صاحیک چکیده   8تا    ۵)   ده ی ک چ ب شاامل  ی مقاله به ترت  -1
مه   ش از  ی بلند )ب   ی ها رش مقاله ی باشاد. مجلّه از پذ   ی ر ی گ جه ی نت   و   ی بحث و بررس  ها، اهداف(،  )سااال تحقیق، فرضایّه مقد 
 کلمه( معذور است.   7000

سا ی علم   ۀ ، مرتب ی خانوادگ ساندگان )نام و نام ی ا نو ی سانده  ی مشاخّصاات نو  -2   ۀ ، تلفن و دورنگار( در صافح ی متبوع، نشاان   ۀ ، نام ماساّ
 د. ی ا ی جداگانه ب 

ن  یاا مناادرد در ا   ی ارهااا ی مطااابق بااا مع   word  ۀ در برناماا   13شااده بااا قلاام لوتااوس    پ یاا تا   صااورت به های ارسالی تنها  مقاله  -3
 شود. خانگی )وبگاه( پذیرفته می   ۀ راهنما و منحصراً از طریق صفح 

سااندگان و  ی سااندهن نو ی جداگانااه، شااامل عنااوان مقالااه، نااام نو   ی ا سااطر( در صاافحه   8تااا    ۵)   ی ساا ی انگل   ۀ د یاا ک ارسااال چ  -4
 است.   ی ماسّسهن ماسّسات متبوع الزام 

 ر آورده شود: ی سنده به شرح ز ی نو   ی خانوادگ نام   یی ب الفبا ی ان مقاله و بر اساس ترت ی منابع مورد استفاده در پا  -5
   ایتالیک(. نام مترجم. محل نشر: نام ناشر.   تاب ک نام  سنده(. )تاریخ انتشار(.  ی ، نام )نو ی خانوادگ نام   : تاب ک( 
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 سنده باشد. ی ات فارسی و حاصل پژوهش نو یّ زبان و ادب   ۀ ن ی ه در زم ک رد  ی پذ ی را م   یی ها مجلّه فقط مقاله  -8
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 21-1 صص. فری ز یعز رعباسیام  نی فارس  ۀانیعام  یپاندورا در قصّه¬ها ۀجعب ینمودها و نمادها  یبررس  

ه  ۀجعب ینمودها و نمادها  یبررس   یفارس  ۀانی عام یها پاندورا در قص 
 ( نامدار  رارسلانیحمزه و ام ۀقص   ،یطرسوس  ۀنامداراب: موردمطالعه )

 1402خرداد  17:  رش ین پذ 1399مهر  22: افتیدر خیتار

 1ر فیزیعز رعباسیام
 چکیده 

منزلۀ  در این پژوهش برآنیم تا برحسب مفهوم جهانیِ پاندورا و جعبۀ او، نمودها و نمادهای این جعبه را، به
  استقرایی های عامیانۀ مکتوب فارسی بکاویم. روش پژوهش از گونۀ  قرارگاه مسکونی شرّ و آفند در بافت قصّه 

ساختارشناسی اسطوره است    بر  یمبتناساس این پژوهش  ای به شیوۀ اسنادی است.  برحسب مطالعۀ کتابخانه
از سه منظر تقابل اتحاد ژرف که  به چرایی همانندی  های دوگانه،  بودن اسطوره  ساختی اساطیر و استعاری 

هایی که  ها و مکان ها جادر این قصّهپردازد.  ها با مفهوم جهانی جعبۀ پاندورا میدر این قصه  نمودهای شرّ 
با عنصر یا عناصر شرّ در ارتباب است و منشأ آفت و آفند است، مصداق جعبۀ پاندورا تصور شده    ینوع به

رمز) با جعبۀ پاندورا تفاوتی ها از جهت معنایی، زبانی و استعاری و نیز از منظر نپیام) و ن این مکاناست.  
آن تفاوت  تنها  آنندارند،  نظرف)  و  ترکیب  روش  در  است.  ها  یکی  نمظروف)  گرنه  و  های  قصّههاست 

ها  . ملاک گزینش قصّهامی ارسلان نامدارو    قصّۀ حمزه طرسوسی،    نامۀ دارابعبارت است از    موردپژوهش
مکان در قالب قرارگاه مسکونی شرّ و نماد و نمود جعبۀ پاندورا   پنجهاست. پا از بررسی،  بسامد این مکان

این میان بسامد شارستان و  در .  جزیره   و  باغ، چاه و زیرزمین، صندوق، حصار، قلعه یا شارستان  :تلقی شدند
ها  ر است. قهرمانان قصّه، بیش از دو قصّۀ دیگنامهدارابهاست و در  ها بیش از دیگر مکان قلعه در این قصّه

نیروهای خیر هستند تا شرّ و آفند و بدی را یا نابود سازند یا محبوس کنند؛ بنابراین همۀ آنان استعاره از نامید)  
اشاره شده است.   بدان  پاندورا  افسانۀ  در  نامید)ی که  ( Questنتیجۀ کنجکاوی و سلوک )هستند، همان 

ها با  ه مکمن و معدن آفت و شر هستند. چرایی همانندی این مکانهایی است کرسیدن به این مکان  قهرمان
است: یکی از جهت ذات واحد و همسان ساختار اساطیر است، دیگر از جهت    یچندوجهجعبۀ پاندورا  

زبانی و بیان استعاری. از این گذشته نمادینگی) یک وجه مهم و برجسته در این همانندی است؛ پاندورا یک  
 از جهت هایی همچون باغ، چاه، زیرزمین، درّه و شکاف، جزیره )ه است؛ چنانکه مکانزن است، یک مادین

 توانند باشند.نماد آنیمای منفی می جهتن ی ازا با آب( و صندوق نمادهای مادینگی هستند و  اشی ذاتارتباب 

  .امیرارسلان نامدارنامۀ طرسوسی، قصّۀ حمزه، پاندورا، جعبۀ پاندورا، داراب :هاهکلیدواژ 

 
 A.azizifar@razi.ac.irmail: -E ، ایران. کرمانشاه ،یدانشگاه راز ،یفارس  اتیگروه زبان و ادب  اریدانش .1
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  (1402 بهار) نخست ه  ، شمارپنجاه و ششمسال ، جستارهای نوین ادبی 2

 . مقدمه 1

ای که  چون همیشه با واقعیات سروکار دارد. اسطوره   ؛ رود می   به شمار حال راستین  اسطوره داستانی مقدس و درعین 
رساند؛ اسطورۀ سرچشمۀ  گوید چگونه جهان پدید آمده، راست است؛ چون وجود جهان، خود آن را به اثبات می می 

کند و از این قبیل توجیهات بسیار است. )وارنر،  مرگ به همین اندازه راست است، چون میرایی انسان آن را ثابت می 
.  شده است درستی تعیین کرد که انسان از چه زمانی به بُعد ماوراءالطبیعی وجود معتقد  توان به (، گرچه نمی 17:  1379

 ( 28:  1377. )مشکور،  بوده است شاید نخستین درک اقوام اولیه از موجودات مافوق طبیعت درک ارواح مردگان  

توان در میان اقوام  ها را می این درونمایه ها، آفرینش جهان و خاستگاه انسان است.  درونمایۀ بسیاری از اسطوره 
دو    های آفرینش اسطوره   وجو کرد. توان جست ها را در عهدی بسیار کهن می ها یافت و ردّپای آن بدوی بیشتر سرزمین 

است و اسطورۀ آیینی که اساساً با مراسم ادواری    ز ی هر چ علت شناختی است که مربوب به آغاز    گونه ک ی :  اند گونه 
 ( 18:  1379)وارنر،    اند. ویژه جشن سال نو مربوب گوناگون، به 

گوید  ها از مفهوم آفرینش و وجود نیروهای خیر و شر است. هر اسطوره می یکی از نقاب اشتراک اساطیر، تلقی آن 
ای انسان یا یک نهاد اجتماعی باشد.  انسان، یا گونه است. آن چیز ممکن است جهان یا  چگونه چیزها پدید آمده  

به اسطوره همیشه متضمن یک نآفرینش) است و می  آغازیده است.  گوید که چگونه چیزی  وجودآمده و چگونه 
 ( 20گوید. ) همان:  اسطوره فقط از آنچه واقعاً رخ داده سخن می 

اهمیت شایانی برخوردار است. چنانکه در ادبیات    های مربوب به نیروهای خیر و شر از دراین بین جایگاه و مکان 
و در بافت اساطیری و عرفانی معهود است، خیر و نیروهایش در مکان روشنی و تعالی و بلندی قرار دارند و نیروهای  

های مربوب  مکان   ازجمله شکاف زمین، قلعه، باغ و...    ، و پستی جایگیر هستند. چاه   شرّ و اهریمنی در تاریکی، مغاک 
ها و نقاب روشن، مربوب به نیروهای خیر و اهورایی  نیروهای اهریمنی است؛ چنانکه کوه، غار، آسمان و بلندی   به 

 است. 

ساختی  های دوگانه، اتحاد ژرف ساختارشناسی اسطوره است که از سه منظر تقابل   بر  ی مبتن اساس این پژوهش 
-ها با مفهوم جهانی جعبۀ پاندورا می در این قصه  اساطیر و استعاری بودن اسطوره به چرایی همسانی نمودهای شرّ 

:  1390های دوگانه همان دوگانگی ساختار اسطوره از دیدگاه لویی اشتراوس است. )استراوس،  پردازد. منظور از تقابل 
( اگر  211:  1386( که البته این دوگانگی )دوالیسمن ثنویت( بیشتر یک عنصر ایرانی و زرتشتی است. )آموزگار،  8

گیرد) )مزداپور،  کند و همواره از عنصر خیال بهره می خام منتقل نمی   طور به ریم که ناسطوره هرگز واقعیت را  بپذی 
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هم از جهت زبانی و    ، ساختی اساطیر تبع آن اتحاد ژرف ( در این صورت مفهوم استعاری اسطوره و به 363: 1386
صور خیال از سطک عادی همانندسازی محسوس به    گیری از هم از جهت اندیشگانی پذیرفتنی است. استعاره با بهره 

های  داند که با پنهان کردن تفاوت کند. رولان بارت هم اسطوره را نفریبی) می ای و متافیزیک پرواز می جهان اسطوره 
 ( 46:  1390کند. )کولیر،  انسانی در پا قدرت اجتماعی مناسک، نوعی اتحاد و یگانگی ایجاد می 

ها با فرایند تبدیل از یک اسطوره به اسطورۀ دیگر به  چون اشتراوس بپذیریم که اسطوره گذشته اگر ما هم   ن ی از ا 
کنند  در ارتباب با یکدیگر معنا پیدا می   ها آن های دیگرند و  ها شکل تغییر و تبدیل یافتۀ اسطوره آیند و اسطوره وجود می 

شده  های بررسی چرایی همانندی برخی از مکان ( در آن صورت وجه دیگر  47:  139۵)به نقل از جواری و رضایی،  
ها از جهت معنایی با  شود؛ بنابراین این مکان با اسطورۀ جعبۀ پاندورا نمایان و آشکار می   موردپژوهش های  در قصه 

جعبۀ پاندورا تفاوتی ندارد، از جهت زبانی و استعاری و نیز از منظر نپیام) و نرمز) هم با هم تفاوتی ندارند، تنها  
 . هاست آن در روش ترکیب    ها آن اوت  تف 

است: یکی از جهت ذات واحد و    ی چندوجه ها با جعبۀ پاندورا  خلاصه چرایی همانندی این مکان   صورت به 
دیگر از جهت زبانی و بیان استعاری. از این گذشته نمادینگی) یک وجه مهم و برجسته    ؛ همسان ساختار اساطیر است 

هایی همچون باغ، چاه، زیرزمین، درّه  زن است، یک مادینه است؛ چنانکه مکان در این همانندی است؛ پاندورا یک 
نماد آنیمای منفی    جهت ن ی ازا با آب( و صندوق نمادهای مادینگی هستند و    اش ی ذات ارتباب    از جهت و شکاف، جزیره ) 

 توانند باشند. می 

 . روش پژوهش 1-1

  - تحلیلی   - ای با روش توصیفی به شیوۀ مطالعۀ کتابخانه   استقرایی چنینی از گونۀ  های این تبع پژوهش پژوهش حاضر به 
های اطلاعاتی استخراد شده،  ای و پایگاه گونه که مبانی نظری پژوهش در منابع گوناگون کتابخانه اسنادی است. بدین 

سازی  های هدف پیاده صّه شده، اطلاعات مربوب به بحث محوری پژوهش در ق   استخراد های  آنگاه از میان این داده 
 شود. و استناد داده می 

 . پیشینۀ پژوهش 1-2

رمان نبانوی لیل) اثر    . یافت نشد   آید، می   ی در پ مطالب چندانی، جز آنچه  پاندورا و جعبۀ او، در منابع فارسی    در باب 
تافتن سلطۀ مردانه،  محوری، برن محمد بهارلو توانشِ خوانش مفهوم پاندورا را دارد از چند جهت: زنانگی و مادینه 

ویژه آنکه این اتاق مرموز و  ای همچون جزیره و اتاق، به ( و وجود مفاهیم محوری 1381سازی )کلهرانی، سرنوشت 
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آزمایی در حریر  ( در مطلبی بسیار کوتاه با عنوان نپاندورا؛ جهان 1389پور ) فرشته رمضان   بدون روزنه و دریچه است. 
پاندورا در پویانمایی نآواتار) پرداخته است.   به بررسی مفهوم  شناسی سال سوم دبیرستان  در کتاب جامعه خیال) 

منزلۀ بازشدن  ( جعبۀ پاندورا را با بحث نسیاست هویت) همسان پنداشته و پیدایش سیاست هویت را به 1399) 
( در مقالۀ ناساطیرالبشر:  1973عبدالمعطی شعراوی ) ه است.  های جهانی دانست ها و کشمکش دریچۀ انواع تنازع 

شود: کاترین شلگل و  در منابع لاتین نیز مطالبی در این باب دیده می باندورا)، به شرح داستان پاندورا پرداخته است.  
به اصل این    ، ند ا هزیود نوشته   از   ای که بر کتاب نتبارشناسی خدایان و آثار و روزها) ( در مقدمه 2006هنری وینفیلد ) 
ای با عنوان نخلاصه و تحلیل اسطورۀ جعبۀ  ( در مقاله 2020اند. اولیور تیرل ) شناسی آن پرداخته اسطوره و ریشه 

وجو و  است که پیام این افسانه این است که جست   بر آن ای از این افسانه و تحلیل آن،  پاندورا) ضمن بیان خلاصه 
ن یا مرموز، خطرآفرین است. او معتقد است که آخرین چیزی که در این جعبه  کنجکاوی زیاد برای دریافتن امور پنها 

افسانۀ جعبۀ پاندورا آمده است.   در باب ای همچون نتوینکل) مطالبی  های اطلاعاتی ماند، امید است. در پایگاه می 
ن عنوان یا حتی  وجو به عمل آمد، پژوهشی با ای در باب موضوع این پژوهش تا آنجا که در منابع اطلاعاتی جست 

 تقریب بدان یافت نشد. 

 . بحث و بررسی 2

 . اساطیر و آفرینش 2-1

اساطیر ایرانی، آفرینش    بر اساس کوشند تا به بیان ساده، آغاز جهان را توصین کنند.  اساطیر اصیل یا اساطیر آفرینش می 
تقسیم شده است که سه هزارۀ نخست    هزارساله سه دوازده هزار سال به درازا کشید. این دوازده هزار سال به چهار بخش  

به  آید، اما آفرینش همچنان اهورایی و  آفرینش حالت مینوی و بالقوه دارد، در سه هزارۀ دوم آفرینش از قوه به فعل درمی 
آغازد  برند و جدال بین خیر و شرّ می از آلودگی است، در سه هزارۀ سوم اهریمن و دیوان به سرزمین اهورا یورش می   دور 
:  1384؛ کزازی،  400:  1378؛ صفا،  43:  1378سه هزارۀ پایانی غلبه با نیروهای اهورایی است. )نک به بهار،    و در 
96  ) 

ها  دهندۀ باور به موجودات شریر است که گاه به انسان خوریم که نشان هایی برمی در اساطیر نخستین به نمونه   
ترسید  بود که از آنان می   لیه به موجوداتی نامعلوم باور پیدا کرده پرستی، بشر او عبارتی در دورۀ جان رساندند؛ به آسیب می 

 ( ۵94:  1373تاراند. )فریزر،  ها را می داد و یا با اعمال جادویی آن هایی می ها و قربانی و برای جلب رضایتشان هدیه 
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ندمیورژ) یا  ،  ن ی آفر جهان از نظر گنوسیان جهان مادی، ساختۀ ایزدی فرودست است. این ایزد که گاه خدای  
نور  خرد و بی ، موجب فاجعۀ کیهانی و آفرینش جهان مادی و موجودات بی شده است نلوگوس معیوب) خوانده  

گردد. با درخواست همتای آسمانی او، پدر آسمانی، منجی را برای رهایی  ها اسیر می شود و خود نیز در آن آفریده می 
 (  81:  1388پور،  فرستد. )اسماعیل او می 

ها هریک منشأیی  ها و خوبی شود. بدی به دوگانگی در مبادی خیر و شرّ از معتقدات آریاییان محسوب می   اعتقاد 
رفت. مظاهر خیر، روز و فواصل  شمار می بختی افراد به دارند که با یکدیگر دائم در جنگ هستند. قوای شرّ مسبب تیره 

شب و زمستان و خشکسالی و قحط و امراض و زشتی و    معتدل و فراوانی و تندرستی و زیبایی و راستی و مظاهر شرّ، 
 ( 42:  1363. )معین،  بوده است   ها آن دروغ و امثال  

برد.  اهریمن سرکردۀ همۀ دیوان که به دیوان دیو نامبردار است، در دوزخ تیره، زیرزمین و جهان تاریکی به سر می 
آورد. نیروی شرّ به اندازۀ  وجود می نیک اهورا مزدا به او دارای قدرت آفرینندگی است که آفرینش بد را در برابر آفرینش  

یابد. باوجوداین،  گاهی غلبه با این نیروست؛ اما سرانجام نیروی خیر بر شرّ سیطره می   که   یی جا نیروی خیر تواناست، تا  
است و اگر    ستیزه میان روشنایی و تاریکی در هزارۀ سوم هرگز پایانی نخواهد داشت؛ زیرا این ستیز سبب تداوم هستی 

:  1390زاده،  طورمطلق بر دیگری غلبه یابد، هستی پایان خواهد یافت. )محرمی و ممی چنانچه یکی از این دو نیرو به 
127  ) 

هستند،    ر ی عناصر خ برخی نماد و نمود    و ها، نماد و نمود عناصر شرّ  در حماسۀ ملی ایرانیان، برخی از شخصیت 
هایی که  یکی از ویژگی   در شاهنامه فراد افراسیاب است.  ا اند. یکی از این  ب به مکان یا مأمنی خاص منسو   هرکدام که  

دلالت بر سرشت اهریمنی افراسیاب دارد، اقامت داشتن وی در ژرفای زمین )هنگ زیرزمینی و داشتن راه زیرزمینی(  
گونه  دهد و این را به او می های بد او، فردوسی بارها لقب دیو، اهریمن و اژدها  و دیگر کنش   همین ویژگی   یۀ بر پا است.  

 کند.  مظاهر شر معرفی می   ن ی تر بزرگ یکی از    عنوان به او را  

ضحاک از دیگر افراد آفندی و زیانکار در شاهنامه است که خود یک استعاره است. ضحاک دیوی است دارای  
که اگر آن را  طوری ، به سه سر و شش چشم و سه پوزه نبدن او پر از چلپاسه و کژدم و دیگر آفریدگان زیانکار است 

روی که با مار و    از آن (. درواقع ضحاک  84:  1368لز،  ن بشکافند، همۀ جهان از چنین آفریدگانی پر خواهد شد). )هی 
ابلیا ارتباب دارد، مظهر شرّ است؛ چنانکه اهریمن )ابلیا( و مار نیز مظاهر شرّ هستند. ضحاک را که معدن شر و  

دهد که  تمثیل جعبۀ پاندورا دانست. این تمثیل و برابرنهادی آنجا بیشتر خود را نشان می توان  تباهی و پلیدی است، می 
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کشند؛ چراکه بدن او سرشار از چلپاسه، کژدم و دیگر آفریدگان زیانکار است،  کنند و او را نمی ضحاک را در بند می 
؛ آموزگار،  84: 1368خواهد شد. )هینلز،  ، همۀ جهان از چنین آفریدگان زیانکاری پر  را بکشند که اگر او    ی ا گونه به 

 (  129:  1367؛ میرفخرایی،  ۵7-۵6:  1384

منزلۀ  شود، ضحاک در شاهنامه به از دیدگاه این پژوهش و برحسب موضوعی که در این جستار بدان پرداخته می 
یک مکمن و    قالب   در ای از جعبۀ پاندوراست که درون او را سراسر موجودات زیانکار انباشته است. تن او  استعاره 

دارد تا مبادا شرّ و پلیدی  شود؛ شاید بدین روی است که سروش، ایرانیان را از کشتن او بازمی معدن شرّ و آفند تصور می 
 آید. شمار می ای از نامید) به روی فریدون استعاره همچون ماران چاه دوزخ، سراسر زمین را فراگیرد. هم ازاین 

 ه مسکونی شر  و آفند . اسطورۀ پاندورا؛ قرارگا 2-2

آید. یونانیان باستان از این  می  حساب به های توصین رفتار بشر در اساطیر یونان اسطورۀ جعبۀ پاندورا یکی از افسانه 
ها، بلکه برای توضیک بدبختی چندگانۀ نسل بشر استفاده  برای آموزش خود در بیان نقاب ضعن انسان   تنها نه افسانه  

ها به  ساطیر پاندورا نخستین زن روی کرۀ زمین بود. خدایان او را پدید آوردند. هرکدام از آن همین ا   بر طبق کردند.  می 
مثابۀ  نام او به زبان یونانی به معنی نکسی است که همۀ هدایا را داراست). سپا پاندورا به  ای دادند؛ بنابراین او هدیه 

ها  آتش را دزدید تا آن را به آن   2کند؛ زیرا پرومتئوس   خواست مردم را مجازات می   1مجازاتی برای بشر ایجاد شد. زئوس 

و او را تسویۀ قالب    او را از خشت خلق کرد   4، هدایای او )زئوس( به زیبایی شرّ بود. هفئستوس 3بدهد. به گفتۀ هسیود 

دستور داد تا به پاندورا بیاموزد   7هنرهای خود را به او آموزش داد. زئوس به هرما   6به او زنانگی و آتنا   5داد، آفرودیت 
 این اسطوره نک به:   در باب )برای آگاهی بیشتر  باشد.   که فریبکار، سرسخت و کنجکاو 

 https://www.greekmyths-greekmythology.com/pandoras-box-myth/ ؛ 

https://www.commonlit.org/texts/the-story-of-prometheus-and-pandora-s-box  ؛

Encyclopedia of Britannica, 2020 . 

در جستاری با عنوان نخلاصه و تحلیل اسطورۀ جعبۀ پاندورا)    9و سخنران دانشگاه لافیرو   منتقد ادبی   8اولیور تیرل 

سال    700ی نهزیود) شاعر نامور یونانی در حدود  10حماسی نآثار و روزها)   - ریشۀ این اسطوره را به منظومۀ تعلیمی 
 

1. Zeus 

2. Prometheus 

3. Hesiod 

4. Hephaestus 

5. Aphrodite 

6. Athena 

7. Hermes 

8. O. Tearle 

9. Loughborough 

10. Works and Days 

https://www.greekmyths-greekmythology.com/pandoras-box-myth/؛
https://www.commonlit.org/texts/the-story-of-prometheus-and-pandora-s-box؛
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ناراسموس) دانشمند آلمانی در قرن   دلیل ترجمۀ نادرست داند. وی براین است که جعبۀ پاندورا به پیش از میلاد می 

یونانی را که به معنای    1شانزدهم رواد یافته وگرنه اصل اسطوره نسبو) یا نخمِ) پاندوراست و اراسموس واژۀ نپیتوس) 

 معنای جعبه اشتباه گرفته است. )نک به: به   2سبو و خم است با واژۀ نپیکسا) 

  https://interestingliterature.com/2020/01/pandoras-box-myth-summary-analysis-

meaning/ ) 

هزیود، معنای سبو و  از    قدمۀ کتاب نتبارشناسی خدایان و آثار و روزها) در م   4و هنری وینفیلد   3کاترین شلگل 
اند که در آن روغن و غلات  ها را همچون زنان باردار تصور کرده این خم   چراکه دانند؛  تر از جعبه می خم را درست 
  : 2006شلگل و وینفیلد،    کنند. پاندورا نیز زنی باردار دانسته شده که نامید) در درون شکم دارد. )نک به: نگهداری می 

  شدید   عواقب   که   است   داستانی   پاندورا   اند: نجعبۀ ( برخی از منابع در توضیک و شرح این اسطوره چنین گزارش داده 6
  کنجکاوی .  بگذارد   تأثیر   ما   اطراف   افراد   بر   بلکه   ما   بر   تنها نه   تواند می   چگونه   اینکه   و   دهد می   توضیک   را   ها ناشناخته   با   بازی 

  ببریم   ساال  زیر   را   ها ناشناخته  همیشه  مجبوریم   ما   آیا   است،  انسان   وجوی جست   دوگانگی  از   حاکی   همچنین  پاندورا 
  شود می   تلقی   هشداردهنده   داستان   یک   همچنین   داستان   این   . شوند   رها   خود   حال   به   است   بهتر   که   دارد   وجود   رازهایی   یا 
  به   است   ممکن   زیرا   شود؛   منجر   وسواس   به   یا   دهد   قرار   تأثیر   تحت   را   ها آن   کنجکاوی   نگذارند   که   بیاموزد   کودکان   به   تا 

  ممکن   و   اند گرفته   دیگران   که   تصمیماتی   به   که   دهد می   آموزش   کودکان   به   شود. همچنین   منجر   خطرناکی   های موقعیت 
  هر   به   او  کند، می  منع  جعبه   کردن   باز  از  را   پاندورا  زئوس  وقتی   مثال  برای  بگذارند؛   احترام  بگذارد،   تأثیر  ها آن  بر   است 
می   کند، می   را   کار   این   حال  را  کار  به:  . کرد   تشبیه   خود   والدین   از   کودک   نافرمانی   به   توان این  )نک   (
box-pandoras-of-wiki/myth-https://www.twinkl.com/teaching ) 

  مار   ، پیدایش   کتاب   از نظر اولیور تیرول این اسطوره روایتی همانند از داستان هبوب بشر از باغ عدن است. در 
  به   خداوند   گونه که همان   میرند، نمی   بخورند،   ت معرف   درخت   از   اگر   آدم   و   او   که   گوید می (  حوا   یعنی )   ) زن ن   به   معروف 

  خدایان   مانند   و   چیست   شر   و   خیر   بدانند   تا   سازد می   قادر   را   ها آن   ممنوعه   میوۀ   خوردن   بلکه   بود؛   داده   هشدار   ها آن 
  باعث   دانش   درخت   های میوه   مورد   در   او   کنجکاوی   زیرا   کند؛ می   جلب   خود   به   را   نظر حوا   استدلال   این .  بود   خواهند 

  در   پاندورا   کنجکاوی   شبیه   داستان بسیار   این .  است   خرد   سوی   به   ای در حکم دروازه   خوردن میوه   تا بپندارد   شود می 
 )نک به همان(   . است   یونانی   اسطورۀ 

 
1. Pithos 

2. Pyxis 

3. C. Schlegel 

4. H. Weinfield 

https://interestingliterature.com/2020/01/pandoras-box-myth-summary-analysis-meaning/
https://interestingliterature.com/2020/01/pandoras-box-myth-summary-analysis-meaning/
https://www.twinkl.com/teaching-wiki/myth-of-pandoras-box
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و خطرپذیر است که نتیجۀ این کُنش او رویارویی با نمودها و نمادهای شر و    کنجکاو ها فردی  قهرمان در قصه 
های مرموز  ( ماجراجویانۀ قهرمان رسیدن به این مکان Questکنجکاوی و سیر و سلوک )   ۀ ج ی نت آفت است؛ بنابراین  

(.  Curiosity killed the catالمثلی مشهور گویند: کنجکاوی گربه را کشت. ) و پر آفت است؛ چنانکه در ضرب 
  است   این   بیانگر   همچنین .  شود ی م   استفاده   غیرضروری   های کنجکاوی   خطرات   مورد   در   هشدار   برای   المثل این ضرب 

به:    . شود   بدبختی   یا   خطر   به   منجر   تواند می   اوقات   گاهی   کنجکاوی   که  ؛  (Kibin. 2023)نک 
https://en.wikipedia.org/wiki/Curiosity_killed_the_cat ) 

-خواست که الهۀ جنگ و سلاح   1زئوس از پسرش هفئستوس   پاندورا چنین آمده است که   در باب ر برخی منابع  د 
موجودی به شکل انسان ساخت. آنگاه زئوس خدایان    ، های کشنده بسازد، او نیز امر پدر را منقاد شد. از گِل و کمی آب 

کوه المپ را گرد آورد و بدانان دستور داد تا بدین مخلوقِ هفئستوس، چیزی ببخشند. آن خدایان پنداشتند که زئوس  
  های گرانبها و صورت زیبا بیاراستند. خواهد نصن دیگر آدمی بر زمین بفرستد. پا او را به انواع جواهرات و لباس می 

درون آن گذاشت و سپا به هرما، پیک خدایان دستور داد تا با  زئوس نیز صندوقی گرانبها ساخت و تمام هدایا را 
صندوق را بدو تسلیم کند. از اینجا معنای پاندورا آشکار شد: هدیۀ    در آنجا مخلوق و آن صندوق به زمین روند و  

ورا آگاه  ای از سوی جمیع خدایان آسمانی به جمیع مردان زمینی بود. پرومتئوس از کار و کردار پاند همگان و آن هدیه 

داشت. اپیمتئوس با دیدن    را از پذیرش هدایا باز   2ماند. پا برادرش اپیمتئوس از نظر او پنهان نمی   ز ی چ چ ی ه بود؛ چراکه  
باز زد. زئوس متغیر و   گوش به فرمان برادرش بود، از پذیرش هدیۀ زئوس سر  ازآنجاکه پاندورا مفتون و شیدا شد، اما  

اپیمتئوس شکنجۀ برادر    تقام گیرد. پرومتئوس را دستگیر کرد و او را شکنجه کرد. شد، پا سوگند خورد که ان   ناراحت 
را تاب نیاورد، پا هدیه را پذیرفت و آن را به خانه برد. هرما قبل از ترک زمین به اپیمتئوس چنین نصیحت کرد که  

ها بر  نکنید. پاندورا و اپیمتئوس سال خواهید در خوشبختی و تندرستی زندگی کنید، هرگز درِ این صندوق را باز  اگر می 
نه مرگ و نه درد و رنج، به سعادت و نیکبختی زیستند. تا اینکه اپیمتئوس    روی زمین، جایگاهی که نه مرض در آن بود 

وسوسه شد بداند که در صندوقِ همراه پاندورا چیست. پا از تردید فراوان، صندوق را باز کرد، به ناگاه انواع امراض و  
بود که اپیمتئوس دریافت که زئوس تمام شرایر و ارواح شر و بلایا را در این صندوق    از آن بر زمین جاری شد، پا    بلایا 

فاخر محبوس کرده است. هدف زئوس انتقام گرفتن از بشرِ ستمگر بود، اما چون او خدای دلسوزی نیز بود، همراه با  
)نک به    صندوق گذارد و آن نیروی خیر، امید است.   در آن گربار  این بلایا یک نیروی خیر هم فرستاد تا آن بلایا را د 

 
1. Hephaestus 2. Epimetheus 
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 ( 23- 27:  1973شعراوی،  

...  سوزاندم می   را   جعبه   باید ...  است   من   نتقصیر :  گفت   اپیمتئوس   کرد،   رها   را   ها بدی   همۀ   و   کرد   باز   را   جعبه   پاندورا   نکه ی بعدازا 
یک .  داشت   انتظار   آن   از   توان می   دیگری   چیز   چه   و   -   زن   یک   فقط   -   هستی   که   همانی   تو   بالاخره  به:    از  )نک  زن). 

https://msakanderson.weebly.com/uploads/3/7/5/3/37535731/u4_pandoras_box_se.pdf ) 

هر روی امید نقطۀ اتکا بشر در برابر مصائب و بلایای هستی است؛ چنانکه پیداست، تنها امید در جعبه ماند  ه  ب 
 ( 870:  2، د  1378بخش بشر باشد. )دورانت،  تا آرام 

 های عامیانۀ مکتوب فارسی . نمودها و نمادهای جعبۀ پاندورا در قصه 2-3

کاویم. این نمودها و نمادها  های برگزیده، می جعبۀ پاندورا را در قصّه   با توجه بدانچه گفته شد، اینک نمودها و نمادهای 
دهد. آنچه باعث این همانندی و برابرنهادی شده است این موضوع است که  های گوناگونی خود را نشان می در قالب 

گردد. قهرمانان  برمی   آید و پا از کُنش، دگربار بدانجا هرروی شرّ چونان خیر دارای جایگاهی است که ازآنجا برمی به 
توانند استعاره  ها نیز نیروهای خیر هستند تا شرّ و آفند و بدی را یا نابود سازند یا محبوس کنند؛ بنابراین همۀ آنان می قصّه 

   همان نامید)ی که در افسانۀ پاندورا بدان اشاره شده است.   باشند؛ از نامید)  

از آن روی که    است؛ اما   یاریگر   پریان   و   راهنما   زاهدان   و   پیران   حضور   باوجود آنکه گاهی محل   باغ   . باغ: 2-3-1
کنند، همچون  معمولًا پرچین شده و در درون آن موجودات شریر حضور دارند که علیه قهرمان )نیروی خیر( توطئه می 

رهسپاری حمزه و  شود. در قصۀ حمزه و در داستان شانزدهم هنگام  مأوای شرّ و قرارگاه مسکونی آفت و آفند تلقی می 
رسند. ناگاه از یکی  های چون گلاب می دار با درختان میوه و حوض یاران به دیار سراندیب، حمزه و یاران به باغی سایه 

گیرد،  اندازد و از وی سواری می جهد و پاهای خود را چون دوال بر گردن حمزه می از درختان، پیری بر گردن حمزه می 
شوند. چنانکه پیداست آن باغ معدن و مکمن دوالپایان بوده است. )ناشناس،  ین بلا می دیگر یاران حمزه نیز دچار ا 

( در جایی دیگر باغ، معدن دیوان است و حمزه در داستان بیست و یکم و در سفر به کوه قاف  123- 124:  1، د  1347
( خضر در قالب پیر راهنما  21۵همان:  پردازد. ) با دیوانی چند به مکابره می   در آنجا رسد و  زه می ن ناگاه به باغی خوش و  

که باغی    هر جا گوید  پرسد به حمزه می های مقام دیوان و عناصر شّر را می یاریگر آنگاه که حمزه از او نشانی   در نقش و  
( حمزه در داستان بیست و سوم و پا از کشتن رعد جنی  226. )همان:  ند ی جا همان و حوضی ببینی، بدانی که دیوان  

به  به باغی خوش   و برق جنی  نام دو سر نام درمی   که   رسد ی م سایه و مثمر  ناگاه  به  آنجا با دیوی    افتد. )همان: در 
گوید ای یاران! علامت دیوان پیدا شد و در آن  رسد. پا به یاران می ( حمزه در کوه قاف نیز به باغی می 230-229

https://msakanderson.weebly.com/uploads/3/7/5/3/37535731/u4_pandoras_box_se.pdf
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 ( 238- 239شود. )همان:  باغ با دیوی به نام گاوسر درگیر می 

وزیر و قمروزیر گرفتار است، در همان حالِ  داستان امیرارسلان نیز آنگاه که ارسلان در جادوی بین شما در  
افتد. او  گیرد و ارسلان به میان بیابان می شود و توفان درمی زند و ناگاه رعد و برق می دودلی تیری بر چشم قمروزیر می 

آید  در معرض مرگ قرار دارد، به ناگاه خامۀ ریگی به نظرش می   خسته و تشنه   که ی درحال پا از بیابان نوردی طولانی و  
شود. این باغ طلسمی برساختۀ قمروزیر خبیث است که درون آن فرخ لقا را به  و دیوار باغی سرسبز و نزه نمایان می 

ابان و  ها معمولًا در بین بی نکتۀ درخور توجه اینکه باغ   ( 29۵  - 298:  1388  الممالک، طلسم بربسته است. )نقیب 
شوند که قهرمان در معرض هلاکت است. او پا از بیابان نوردی بسیار و  صحرا قرار دارند و درست جایی نمایان می 

  در آن رسد که همه گونه میوه و خوردنی و نوشیدنی  در معرض هلاک است، به باغی سرسبز و دلگشا می   که ی درحال 
شماری نیز  افزون بر مادر فولادزره، دیوان و عفاریت بی   در آن   ه نیز در باغی ساکن است که زر فراهم است. مادر فولاد 

( در بخش کشته شدن قمروزیر و فرار مادر فولادزره،  389. باغ مذکور به باغ فازهر مشهور است. )همان:  اند ساکن 
تشنه و خسته و درمانده است،    که ی درحال کشتن مادر فولادزره است، پا از بیابان نوردی فراوان و    ی در پ ارسلان که  

و به قد چون منار و    ل ی پ ژنده رسد که ناگاه غلامی به تن  سارانی زلال می و مثمر با چشمه   منظر خوش ناگاه به باغی  
( در همین داستان، ارسلان پا از  42۵:  1388الممالک،  شود. )نقیب چشمانی چون دو کاسۀ خون، بر او ظاهر می 

لقا پا از بیابان نوردی فراوان و خستگی و تشنگی، همچون همیشه به ناگاه با  یافتن فرخ   ی در پ کشتن مادر فولادزره و  
 ( 460رسد که از آن ساحری است که خود را چون ماه منیر برساخته است. )همان:  باغی خوش و خرم می 

سان باغبانان در خدمت این عناصر شرّ و  ها، دیوان به مکمن جادوگران است که در این باغ در مواردی باغ معدن و  
، قهرمان همچون همیشه و به روال معمول و معهود پا از  رارسلان ی ام در جایی از داستان   همچنان که آفند هستند؛  

شود و او را از  وی زورمند است، درگیر می رسد و در آنجا با باغبان آن باغ که دی بیابان نوردی طولانی به باغی دلگشا می 
ست. )نک به  ا  ) شیرگویا ن آورد. این باغ و جملۀ دیوان خدمتگزار در آن از آنِ ریحانه جادوست که خواهر  پای درمی 

 (  ۵89  - ۵9۵همان:  

جهت  توان از دو  چنانکه دیدیم باغ یکی از نمودهای مکمن شرّ است. چرایی همانندی باغ با جعبۀ پاندورا را می 
اند، به دنبال مکانی آرام و  بیان کرد: یکی فریبندگی و فریبکاری است؛ قهرمانان که خسته و درمانده و تشنه و گرما زده 

اش جنبۀ  پاندورا و جعبه   همچنان که شوند.  رو می هستند تا خستگی به درکنند که ناگاه با باغی خرّم روبه   با طراوت 
توان همانند جعبۀ پاندورا دانست که نمادی منفی  شته باغ را از منظر دیگری می فریبندگی و فریبکاری دارد، از این گذ 
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  همچنان که است و آن هم از جهت آنکه باغ یک نماد نمادینه) است که با عناصر مادینه چون پریان ارتباب دارد؛  
و درخت و چشمه را    باغ نماد مکمن آنیمای منفی است. یونگ نیز باغ  رو ن ی ازا است.  گونه ن ی ا چشمه و سرداب هم 

 در افسانۀ جعبۀ پاندورا نیز، پاندورا یک زن و مادینه است.   ( 26:  1376داند. )یونگ،  مظهر مادر )مادینگین آنیما( می 

انگیزد و به نبرد با  در اساطیر ایرانی نسوشیانا) در پایان جهان سپاهی برمی   . چاه یا سوراخ زیرزمینی: 2-3-2
سوراخ،    بر آن کند و با ریختن فلز گداخته  رود و سرانجام او را در سوراخی فرومی ت می نآشموغ) یا ناهلموغ) دیو بدع 

نمادهای تاریکی و اهریمنی در برابر    گاه ی در جا ( چاه و زیرزمین 41: 1384بندد تا به دوزخ افتد. )آموزگار، او را می 
گر ندارد، حال آنکه کوه و  ؛ یعنی کُنش تعالی گیرند. چاه و زیر زمین زهدان انفعال و جمود است کوه و گاه غار قرار می 

 قهرمان است.    1غار برخلاف آن، زهدان فعالیت و کنش و تعالی است؛ نوعی نگذار) است، بسترساز نتشرف) 

نماد تاریکی و ظلمت است که روح روشن و منور را در درون    شناختی نیز چاه، زندان و از دیدگاه عرفانی و معرفت 
یابی مضمون زندان و چاه در ادبیات عرفانی: نک به حسنی جلیلیان و صحرایی،  است. )برای ریشه خود اسیر کرده  

ترین چاهی است که در دوزخ، معدن تاریکی، آفند و مشقت و رنج است.  شده چاهِ ویل شناخته   ( 60-39:  1390
د؛ چنانکه خاقانی بارها در قصاید  آور شدۀ آفندِ پایان جهانی نیز از چاهی در نصفاهان) سربرمی شناخته   در نقش دجال  

همدانی نیز به چاهی اشاره  نامۀ  عجایب ( در  164و    396و    ۵09:  1337خود بدان اشاره کرده است. )نک به خاقانی،  
کند. )نک به همدانی،  نویسنده، فریدون، ضحاک را پا از دستگیری در آن چاه زندانی می   زعم به شده است که  

اند؛ چه اگر  های شرّ و آفند است که فرشتگان، ابلیا را در آن زندانی کرده ز آن جایگاه ( چاه مغرب نیز ا 371:  137۵
آورد. )روزبهان بقلی،  می   ها و بلایای بسیاری بر عیسی فرود کردند، ابلیا شرارت فرشتگان او را در آن چاه زندانی نمی 

 (. 129- 1۵۵:  1386ذوالفقاری،  :  نک  ،  های چاه  برای آشنایی با گونه   ؛ ۵20:  1344

شود و از او چگونگی درگذری از دیوان و  حمزه در داستان بیست و سوم و در شارستان زرّین با خضر همسفره می 
آید تو بدانی که آنجا دیو است، باید که  گوید: ن... هرجا که بینی دود برمی شود. خضر بدو می آفندهای شّر را جویا می 

( روز دیگر حمزه ناگاه بالای بلندی نظری کرد که دود  226:  1، د 1347در چاه آیی و دیوان را بکشی). )ناشناس،  
آید. قصد آن مقام کرد، چاهی دید، بالای آن چاه آسیا سنگ نهاده است و سوراخ باریک دراو، که بدان دود  برمی 
، دیوی بر تخت  آید. امیر آسیا سنگ دور کرد... پا کمند بر سر چاه ببست و به قعر چاه رسید... نظر درون کرد برمی 

 (  226- 227نشسته دید و آن دیو را رعد جنی گفتندی و موازنۀ صد نرّه دیو پیش نشسته بودند.... )همان:  
 

1. Initiation 
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( چاهی که مکمن سموم  227دهد. )همان: همین رخداد در چاهی دیگر که مکمن برق جنی است، روی می 
رباید و درون آن چاه  است که آدمیان را می ( چاهی که مکمن دیوی دیگر به نام سموم دیو  231دیو است. )همان:  

:  1د ، 1347ها، آسیا سنگی هم قرار دارد. )ناشناس،  هاست. معمولًا بر سر این چاه کند. از این گونه چاه زندانی می 
رسد که در میان آن چاهی است  در داستان شصتم نیز در سرزمین سرسالِ بندال، حمزه به بیابانی پر از بلا می   ( 242
 ( 496:  2سر آن آسیا سنگی عظیم قرار دارد. این چاه قرارگاه مسکونی دیو سپید و لشکر اوست. )همان، د    که بر 

-ها، درپی نابودی قهرمان در مواردی چاه مکمن و معدن جادوگران است. جادوگرانی که با انواع ترفندها و شرارت 
داستان شصت و هفتم از قصۀ حمزه، جادوگرانی را  اند، آن هم قهرمانی که عموماً بانی خیر و نیکی است. چنانکه در  

 ( ۵33- ۵3۵بینیم که مکمن آنان چاه است. )همان:  می 

در داستان امیرارسلان، در میان قلعۀ سنگ، چاهی تاریک و دیریاز وجود دارد که دروازۀ ورود به شهر دیوان و  
است. مکانی بسیار هولناک و پر شرّ و آفت که  ساکن    در آن عفاریت است، دروازۀ ورود به باغ فازهر که مادر فولادزره  

وزیر به ارسلان  که پا از فتک قلعۀ سنگ و کشتن فولادزره، آصن ن تواند بدان درآید؛ چنا تنها قهرمان )ارسلان( می 
گوید برای کشتن مادر فولادزره، باید از چاهی که در میان قلعۀ سنگ است، پایین روی تا به باغ فازهر برسی که در  می 
( ارسلان چون به  389:  1388الممالک، وجب آن عفریت و غول ساحر و جن و لاقیا خوابیده است. )نقیب   هر 

اش بترکد و بوهای  که نزدیک است، زهره   ی ا گونه به شنود،  آید، صداهای شگفت و هولناک می درون این چاه درمی 
 ( 392رسد. )همان:  متعفن به مشامش می 

هایی که مکمن و معدن شرّ و آفند است، اشاره نشده است، اما  ه صریحاً به چا   گرچه نامه  داراب هایی از  در بخش 
ها پیش از این معدن عناصر آفندی بوده است. فیلقوس، شرزدون را به بیابانی  دهد که این چاه شواهد و قراین نشان می 

:  1د ، 1389اند. )طرسوسی،  نده ها را با فلز گداخته پوشا هایی بسیار ژرف وجود دارد که سر آن چاه   در آن برد که  می 
 موجودات پلید بوده است.   از آن های یادشده،  دهد چاه ( در اینجا بیابان و فلز گداخته دو نشانه هستند که نشان می 378

های مشهور است که بنا به اعتقادات دینی، در بُن زمین و در تاریکی مطلق قرار دارد. در  چاه دوزخ یکی از چاه 
گوید که خداوند  ا به این چاه اشاره شده است: همارپال درباب قلعۀ کهوانه و دلیل برساختن آن می نامه آشکار داراب 

ریزیِ به ناحق امر فرمود که در دوزخ چاهی  پا از آنکه قابیل به ناحق هابیل را کشت، برای ترس اولاد بشر از خون 
ریزد، ماران آن چاه او را عقوبت کنند و بگزند،  است تیره و ظلمانی پر از ماران گزنده که هر کا به ناحق خون کسی  

آنگاه حضرت آدم از خداوند درخواست تا آن سوراخ و آن ماران را به اولاد بشر نشان دهد، به اذن خداوند آن سوراخ  
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بینیم؛  می های باستانی ایرانی را  وضوح تأثیر اندیشه اینجا به   در   ( 238:  2د  پدید آمد و آن ماران بدیدند. )نک به همان،  
جهد، زمین  چراکه در سه هزارۀ سوم، اهریمن به شکل ماری از بخشی از آسمان که در زیرزمین قرار دارد، بیرون می 

 ( 47:  1388گیرند. )آموزگار،  شود و آفریدگان زیانکار سراسر زمین را دربرمی تاریک می 

شدنی است: نخست آنکه  از دو جهت بیان چاه از دو جهت با جعبۀ پاندورا همانندی دارد و چرایی این همانندی  
چاه یک نماد مادینه است که از هم جهت تاریکی و هم از جهت ناشناختگی و ریخت آن با مادینگی و تأنیث ارتباب  

داند؛ بنایراین از این دیدگاه چاه نماد آنیمای منفی نیز  دارد، یونگ چنانکه پیش از این هم گفتیم چاه را نیز مادینه می 
زئوس همراه با این بلایا یک نیروی خیر هم فرستاد تا آن بلایا  براین در داستان پاندورا خواندیم که  د باشد؛ افزون توان می 

)قهرمان و    بینیم که نیرو یا نیروهای خیر در اینجا هم می صندوق گذارد و آن نیروی خیر، امید است.   در آن را دگربار  
 بندند. کنند و در آن را با فلز گداخته یا تخته سنگی بزرگ می چاه حبا می   یارانش( عناصر آفندی و شرّ را در درون این 

پاندورا دارد، صندوق است.  از میان همۀ مکان   . صندوق: 2-3-3 نزدیکی با مفهوم جعبۀ  گرچه  هایی که رابطۀ 
  ای تحفه   پهلوان   برای   که   اساطیری   های شخصیت   تابوت   نیز   و   زرین   الواح   و   راهنما   طومارهای   و   ابزارها رزم   ترین اصلی 

، بیشتر نقش  موردمطالعه های  حال با توجه به رصد این وسیله در قصه هاست؛ اما بااین صندوق   همین   درون   اند گذاشته 
امیر حمزه در داستان بیست و چهارم و در سیر در کوه    مظروف شرّ و آفند دارد تا اینکه حاوی ابزار و ادوات خیر باشد. 

پرسد که  حمزه را برسان! حمزه از ماده دیو می   گوید الهی! رسد که صندوقی در پیش کرده و می قاف به ماده دیوی می 
ن  دهد که پسر من در این صندوق اسیر است، چه سلیمان پیامبر او را درو خواهی و او پاسخ می حمزه را برای چه می 

جهد و در عوض  بیرون می   از آن کند و نرّه دیوی به نام ارّه نیش  آن صندوق کرده است. حمزه قفل صندوق را باز می 
- 23۵: 1، د  1347به تصریک دیو، کار دیو باژگونه باشد. )ناشناس،   چراکه جزای خیر، در پی کشتن حمزه است؛ 

بینند، چون  می   بر آب ان در مسیر تنجه، صندوقی شناور  ( در داستان بیست و ششم از این قصّه امیر حمزه و یار 234
او نیز باژگونه کار است، نیکی    چراکه کند؛  آید و قصد کشتن یاران حمزه را می کنند، ناگاه دیوی از آن برمی آن را باز می 

- 2۵1)همان:  گردانند. کند. سرانجام این آفند را به تدبیر خضر دگربار به درون صندوق بازمی را با بدی مکافات می 
2۵0 ) 

به شمار می  آید؛ چنانکه در داستان  گاهی صندوق در نقش یکی از ابزارهای جادویی و از عناصر طلسمات 
الممالک،  امیرارسلان در میان گنبدی جادویی، صندوقی قرار دارد که یکی از ابزارها و عناصر طلسم است. )نقیب 

1388  :461 ) 
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زئوس نیز  اندورا بسیار واضک است. در داستان جعبۀ پاندورا خواندیم که  اما دلیل همانندی این عنصر با جعبۀ پ 
صندوقی گرانبها ساخت و تمام هدایا را درون آن گذاشت و سپا به هرما، پیک خدایان دستور داد تا با مخلوق و  

خواهید در  اپیمتئوس چنین نصیحت کرد که اگر می .  آنجا صندوق را بدو تسلیم کند   آن صندوق به زمین روند و در 
اپیمتئوس سال  ها بر روی زمین،  خوشبختی و تندرستی زندگی کنید، هرگز درِ این صندوق را باز نکنید. پاندورا و 

نه مرگ و نه درد و رنج، به سعادت و نیکبختی زیستند. تا اینکه اپیمتئوس وسوسه شد    ، جایگاهی که نه مرض در آن بود 
پا از تردید فراوان، صندوق را باز کرد، به ناگاه انواع امراض و بلایا بر  وی    بداند که در صندوقِ همراه پاندورا چیست. 

آن بود که اپیمتئوس دریافت که زئوس تمام شرایر و ارواح شر و بلایا را در این صندوق فاخر    زمین جاری شد، پا از 
شود. صندوق در  شکار می با خوانش این داستان همانندی این عنصر با جعبۀ پاندورا کاملًا آ   محبوس کرده است. 

داستان امیر    که حامل شرّ و بلا هستند، همانند هستند؛ در   جهت ازآن های عامیانه یافتیم  افسانۀ پاندورا با آنچه در قصه 
رسد که صندوقی در پیش کرده و  داستان بیست و چهارم و در سیر در کوه قاف به ماده دیوی می حمزه دیدیم که او در  

کند  اسیر است، سلیمان پیامبر او را درون آن صندوق کرده است. حمزه قفل صندوق را باز می   صندوق   آن در    وی پسر  
به تصریک دیو،    چراکه کشتن حمزه است؛    ی در پ جهد و در عوض جزای خیر،  بیرون می   از آن و نرّه دیوی به نام ارّه نیش  

 کار دیو باژگونه باشد. 

زا و منسوب به شرّ، حصار، قلعه یا شارستان است.  ای آفت ه از دیگر مکان   . حصار، قلعه و شارستان: 2-3-4
اند و نوعی محل زیست عناصر شرّ است که یا خود موجودات شرور آن را  مکانی که گرداگرد آن را پرچین کرده 

منظور مصونیت از جان آدمیان و عناصر خیر، آن را  اند یا افراد خاص برای محبوس کردن این موجودات و به برساخته 
  رسد که جایگاه سمندون دیو و دیگر لشکریان اوست. اند. حمزه در داستان پنجاهم در کوه البرز، به حصاری می خته سا 

یابد، سرانجام  کند، دیو دگربار تندرست شده و جانی تازه می افتد و او را زخمی می که با این دیو درمی   هر بار حمزه  
یابد و با  آب حیات )شیشۀ عمر( دیو را که در حوضی است، می   حمزه به مدد راهنمایی ابراهیم پیغامبر در خواب، 

 ( 429- 431:  2، د  1347آورد. )ناشناس،  خشکاندن آن، دیو را از پای درمی 

رسد و پا از خوردن میوه و نوشیدن  در داستان امیرارسلان، ارسلان پا از بیابان نوردی فراوان، به جنگلی نزه می 
نماید. این  تد که دیوارش از چهارسو سر به فلک کشیده است و نفوذناپذیر می اف ای می آب چشمه، چشمش به قلعه 

به طلسم افراد زیادی را به سنگ تبدیل کرده است.    در آن فولادزره است که    از آن قلعه، موسوم به قلعۀ سنگ است که  
اند که کسی جرأت نزدیک  ( قلعۀ سنگباران را به سحر و طلسم چنان ساخته 309- 312:  1388مالک،  م ال )نقیب 
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آید و  شدن بدان را ندارد؛ به پانصد قدمی این قلعه چون کسی بخواهد نزدیک شود، سری تا کمر از دیوار قلعه بالا می 
دارد. این خود یکی از طلسمات این قلعه است. )نک به همان:  درآینده را باز می   های بیست منی و سی منی با سنگ 

ها در میان باغ قرار دارند؛ باغ و  بینیم که برخی قلعه ارد و در داستان امیر ارسلان، می ( در بسیاری از مو 441  - 440
ارسلان پا از ورود به چاهی    همچنان که کنند؛ هردو مکمن و معدن شرّ و آفند است؛  قلعه هردو یک نقش را ایفا می 

در شرف هلاک است،    که ی درحال فراوان و    است، پا از بیابان نوردی   در آن رسد که مادر فولادزره  که به باغ فازهر می 
( در همین داستان، شیرگویا یا همان  394- 393ای ندارد. )همان:  بیند که هیچ دروازه و روزنه ای می به ناگاه سواد قلعه 

  ای ساکن است که کسی را یارای نزدیکی بدان قلعه نیست. شرورترین ساحر و دیو پتیاره در قلعه   عنوان به پیر ذوالخمار  
 ( 430همان:  ) 

اند که درون آن انواع اطعمه  نامه در درون جزیرۀ حمدونگان، چاردیواریی محکم و بسیار عظیم برآورده در داراب 
ای نور)   این موجودات شرّ است. کیخسرو این شارستان بسیار بلند و نفوذناپذیر را که گونه از آنِ اند، که  و اشربه نهاده 

جود برساخته است، تا این موجوداتِ شرور، به آدمیان آسیب نرسانند. )نک به  یا سد است؛ همچون سدّ یأجود و مأ 
کند و به شارستان قوم لوب که جایگاه  ( اسکندر در مسیر سفر به هند، به ناگاه راه را گم می 160:  1د  ،  1389طرسوسی،  

 ( 93- 94:  2د    : . )همان رسد که خدای عزّ و جلّ به شومی گناه، ایشان را عقوبت کرده است خواران است، می آدم 

تواند نماد و نمودی مجسّم از  به نقشی که در روند قصّه دارد، می   با توجه هایی است که  قلعۀ کهوانه از دیگر مکان 
شود و مدتی او و برخی از حکیمان همراه  جعبۀ پاندورا باشد. اسکندر در هند و در نبرد با فور به دست هندیان اسیر می 

دهد این قلعه را  شود، دستور می دخت بر فور پیروز می کنند، پا از آنکه به مدد بوران ، زندانی می او را در قلعۀ یادشده 
آیند و تعداد فراوانی از لشکریان اسکندر را  آفرین بیرون می شمار و مرگ ویران کنند، به ناگاه از زیر قلعه، مارانی بی 

ماران  می  انبوهی  ر   ی ا گونه به کشند،  زمین  سراسر  که  دربرمی است  درمی ا  آن  چارۀ  از  اسکندر  ابتدا  گیرد.  ماند. 
بندد و به نظر کار تمام شده است، اما به یکبار ماران از فلز درگذشته، بر  ارسطاطالیا با فلز گداخته سوراخ ماران را می 

ربار به زیر قلعه  های مهین یزدان، مارها را دگ تازند. سرانجام حکیم همارپال، با خواندن نامی از نام لشکر اسکندر می 
( نکتۀ درخور توجه  229- 238: 2د ،  1389نهد. )طرسوسی، راند و بر سر آن سنگی بزرگ می و درون سوراخ می 

ای که  ، باید با چاره م ی ن ی ب ی م حماسی ایرانی    - ای که در متون باستانی و اساطیری در اینجا این است که بنا بر قاعده 
های دینی بر بینش  فاده از فلز گداخته است، کار تمام شود، اما برتری اندیشه برد و آن هم است ارسطاطالیا به کار می 

گیری از فلز گداخته، نشان  شود تا گزارندۀ قصّه کارا بودن نام مهین خداوند بر بهره اساطیری ملی در این قصّه، باعث می 
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از دهد. چنانکه می  یکی  وئیریه)  یا نخشثره  ایرانی، نشهریور)  که    دانیم در اساطیر  نامشاسبندان) زرتشتی است 
پشتیبان فلزات است و فلزات نماد زمینی او هستند، اوست که در پایان جهان، همۀ مردمان را با جاری کردن فلز گداخته  

 ( 17:  1384خواهد آزمود. )نک به آموزگار،  

دخت  ن است. چون بوران های مسکونی شرّ و آفند است که خانۀ دیوان و جادوگرا شارستان اندهیره از دیگر قرارگاه 
دخت به مدد نام مهین  بارانند و بوران به جادو توفان و برف و باران می   بر او خواهد بدان درآید، به ناگاه جادوگران  می 

( شارستان مهندوس یا شارستان شنگل از دیگر  243:  2د  ،  1389یابد. )طرسوسی،  یزدان از شرّ آنان رهایی می 
زنند و  خوار است که بر لشکر اسکندر می وراست که مکان عناصر پلید و پلشت و آدمی نمودها و نمادهای جعبۀ پاند 

آید این مکان را عاصیان خداوند صاحب هستند که  درند. درواقع چنانکه از متن قصّه هم برمی ربایند و می آنان را می 
ی و با مدد خواستن از خداوند این  واسطۀ فرّۀ ایزد دخت به اند. سرانجام بوران از خداوند برگشته، یک یک دیو شده 

 زنگیان و  از آنِ (؛ شارستان پهناوه که  2۵8- 2۵9:  2د  کند. )همان، شارستان محبوس می  در آن موجودات شرور را 
(؛ شارستان  342- 3۵0 سگساران است )همان:  از آنِ (؛ شارستان نوب که  279- 280خوار است )همان:  دیوان آدمی 

(؛ شارستان نوب که معدن زنگیان است که اسکندر ابتدا آنان را به  361- 370ست )همان:  پرستان ا  نرّه از آنِ سباب که  
کند )همان:  پذیرند، به کمک آتش، ارزیز و فلز گداخته، شارستان را برآنان زندان می کند و چون نمی اسلام دعوت می 

کنند  شارستان یا محبوس می   در آن د و  رباین (؛ شارستان دیوان که در تاریکی مطلق قرار دارد و آدمیان را می 412-411
(؛ شارستان سیوتان که جایگاه جادوگران پلید است )همان:  4۵8راند )همان: درند و آتشی آسمانی آنان را می یا می 

و 49۵-48۵ جادوگران  زنگیان،  معدن  که  مهطنطسیه  شارستان  و  )همان:    (  است  دیگر  ۵۵0- ۵62کافران  از   )
ها از  نامه بدان اشاره شده است. نکتۀ درخور توجه این است که بیشتر این شارستان ب هایی است که در دارا شارستان 

 اند. آیند، اما درون آن پر است از موجودات شرّ و پلید که معارض قهرمان بیرون بسیار خوش و خرّم و دلپسند به نظر می 

از سوی دیگر محل زندگی موجودات شرّ  شارستان و قلعه و حصار از آن روی که معمولًا در بیابان قرار دارد و  
است، نمادی منفی است. بیابان در اساطیر ایرانی محلی اهریمنی است که اهریمنان و دیوان در آنجا ساکن هستند.  

 هاست، با جعبۀ پاندورا ماننده است.  و شرارت   از جهت آنکه این فضای محصور دربردارندۀ بلایا 

ارتباب  که جدای از بافت یکپارچۀ مسکونی قرار دارد و گویی مکانی منفک و بی ها از آن روی  جزیره   . جزیره: 2-3-5
ویژه آنکه پیرامون آن را  تواند همچون یک محفظه یا مکمن و مأمن عمل کند؛ به با دیگر جاهای مسکونی است، می 

افتد یا  ها می ش به جزیره ها قهرمان گذار قصّه   در بافت ساران گوارا احاطه کرده باشند. معمولًا درختان مثمر و چشمه 
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ای سرسبز  نوردی و خستگی و تشنگی، به جزیره شود یا اینکه پا از بیابان واسطۀ توفان دریایی، شکسته می کشتی او به 
 رسد.  و نزّه می 

موارد این جزایر    شتر ی در ب نامه شاهد تعدد جزایر هستیم و  این جستار، تنها در داراب   موردپژوهش های  در قصّه 
-و آفندی است. جزیرۀ خرگوشان، یکی از این جزایر محصور است که جایگاه زنگیانِ آدمی   معدن و مأمن عناصر شرّ 

ها بسیار پر  ( این جزایر چونان باغ 142:  1د  ،  1389پردازند. )طرسوسی،  خوار است که به غارت و کشتار آدمیان می 
دست  کشانند و زمینۀ مرگ آنان به شان، افراد را به سمت خود می یی گیرایی نعمت و مثمرند که گویی با قدرتِ جادو 

-کنند. جزیرۀ نگار از این گونه جزاریر است که طمروسیه و مهراسب بدان وارد می نیروهای شرّ و اهریمنی فراهم می 
 (  14۵- 146شوند. )همان:  خوار می شوند و گرفتار زنگیانِ آدمی 

آید و قهرمان و دیگر یاران  نظر می هاست که سخت خوش و خرّم و نزّه به دست مکان   جزیرۀ حمدونگان نیز از این 
شوند  گرفتار عناصر شروری همچون حمدونگان می   در آنجا رسند و  وی پا از خستگی و درماندگی به ناگاه بدان می 

 ( 1۵8- 160درند. )همان:  ربایند و می که آدمیان را می 
ویژه آنکه جزایر با آب پیوندی ذاتی دارند. ازین  تواند نماد مادینگی باشد، به ی دیدگاه یونگ جزیره هم م   بر اساس 

کند. جزیره از جهت فریبندگی و فریبایی همراستای  آفرینی می جهت نماد آنیمای منفی است که بر سر راه قهرمان مانع 
فریبایی و فریبندگی درست مانند  باغ است که پیش از این گفتیم؛ بنابراین جزیره هم از جهت مادینگی و هم از جهت  

 کند. جعبۀ پاندورا عمل می 

 گیری نتیجه   
توانند  ها نیروهای خیر هستند تا شرّ و آفند و بدی را یا نابود سازند یا محبوس کنند؛ بنابراین همۀ آنان می قهرمانان قصه 

است. آشناترین مفاهیم استعاری در  همان نامید)ی که در افسانۀ پاندورا بدان اشاره شده    ؛ استعاره از نامید) باشند 
ای از  تن پر از خرفستر او، استعاره  ل ی به دل توانند باشند. ضحاک  ضحاک و فریدون می   ، قالب این گفتار برای ایرانیان 

پاندورا)  نامید).  ا   نجعبۀ  از  استعاره  فریدون  سوی،  آن  از  و  )   ۀ ج ی نت ست  سلوک  و  سیر  و  (  Questکنجکاوی 
مکان ماجراجویانۀ   این  به  رسیدن  در  قهرمان  چنانکه  است؛  آفت  پر  و  مرموز  گویند:    ی المثل ضرب های  مشهور 

هفت    ی موردبررس های  چنانکه در متن گذشت ما در قصّه   ( Curiosity killed the catکنجکاوی گربه را کشت. ) 
بررسی کردیم و قهرمانانی همچون    نمود و نماد جعبۀ پاندورا   در قالب قرارگاه مسکونی شرّ و آفند و    ۀ منزل به مکان را  

دخت، اسکندر، حمزه، عمرامیه زمری و امیرارسلان در نقش نیروهای خیر و استعاره از نامید)  داراب، همای، بوران 
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تلقی کردیم. در داستان امیرارسلان برخاستن دود و صدای رعد و برق نشانۀ نابودی مکان و قرارگاه شرّ و آفند است.  
انی گرم و سوزان و به ناگاه پدیدارشدن باغی خوش و خرّم، نشانۀ بسیار مکرر و معمولی است از وجود  درافتادن در بیاب 

یابد که  رود، درمی گیرد و با آن پیش می این مکان اهریمنی و پلید. خواننده آنگاه که در بافت داستان ارسلان قرار می 
شود که همچون جعبۀ پاندوراست؛ مکانی یا پرچینی خوش  ی شود، بلافاصله باغی نزّه پدیدار م بیابانی ظاهر می   هر جا 

تواند همسان جعبۀ پر زیب و آذین  خوش و خرّم بودن و فریبندگی باغ می و خرّم و مطلوب، اما پر از آفت و مخافت.  
ده  رابطۀ بیابان و این عناصر شّر بر کسی پوشی در آن است.    ان ی خدا ای که هدیۀ همۀ  پاندورا تلقی شود؛ همان جعبه 

 منزلگاه دیوان و ابالیا است.   روی که در اساطیر ایرانی، بیابان   از آن نیست؛  

این موضوع است که زیر سنگ و    سنگ تخته بودن   م بر سر چاه، آشکارترین نشانه برای دریافت  چاه،    ان ی در 
تأثیر  در پنج مورد صریحاً به این موضوع اشاره شده    موردپژوهش های  زید. در قصّه موجودی اهریمنی می  است. 

قصّۀ    هر سه   ازآنجاکه شود،  های دینی در چگونگی تسخیر یا نابودی این نمادهای پاندورایی، بسیار دیده می اندیشه 
مذهبی هم هستند؛ بنابراین قهرمان یا یاریگران    - ای که دارند، دارای رگۀ دینی شده افزون بر بافت حماسی بررسی 

های شرّ و آفند را تسخیر کرده یا  دگار و به مدد نام مهین خداوند، این مکان قهرمان به کمک دعا و زاری به درگاه پرور 
 کنند. نابود می 

های شرّ و تدارک آفند و آسیب  مکان   در کارکرد نامه مزد برخی اعتقادات دینی، ها همچون داراب برخی قصّه  در 
در داستان قلعۀ کهوانه، ابتدا ارسطاطالیا    شود، آن، اثرگذار بوده است؛ برای نمونه و چنانکه در متن قصّه هم دیده می 

گذرند. تا اینجا تأثیر  بندد، اما به ناگاه ماران از آن فلز درمی آیند را می با فلز گداخته، سوراخی که ماران از آن بیرون می 
ی  خوب ملی ایرانیان در محبوس یا نابودی موجودات شرّ به   - حماسی   - های اساطیری فلز و ما گداخته در اندیشه 

بینیم که همارپالِ حکیم به مدد نام خداوند و با  گذرند، می شود، اما آنجا که ماران از این فلز گداخته درمی دریافته می 
  در بحث سازد. یا  می   عبادتگاه نهد و  گرداند و بر سر آن سنگی می خواندن دعایی، ماران را دگربار به سوراخ بازمی 

کند، سپا به کمک آتش و  )اسکندر( ابتدا آنان را به اسلام دعوت می   شارستان نوب )شارستان سگساران( قهرمان 
کند. چنانکه  ستیز، شارستان نوب را تسخیر می ترین ابزارهای تطهیرکننده و اهریمن مهم   گاه ی در جا ارزیز و فلز گداخته  

پوشیده نیست. در یک مورد  های اسلامی بر کسی  های اساطیری ایرانی با اندیشه در این دو مورد پیداست مزد اندیشه 
پردازند،  بینیم که گزارندۀ قصّه آشکارا به نشهاب ثاقب) و دیوانی که شبانگاه به استراق سمع می )شارستان دیوان( می 

 های اسلامی است که در متن قرآن نیز آمده است. کند که نشان از توجه به اندیشه اشاره می 
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زا و  اش که ظاهری فریبا، دلپسند و گیرا دارد، اما اندرونی آفت جعبه نکتۀ پایانی اینکه درست همانند پاندورا و  
این جستار همچون کارکردی دارند: باغ،    ی موردبررس های  آفرین، بسیاری از نمودها و نمادهای این جعبه در قصّه مرگ 

اصر آفندی و مهلک احاطه  نمایند، اما درون آن را عن شارستان و جزیره از برون گیرا و دلپسند می چاه، زیرزمین، چشمه،  
توانند تعبیری از نآنیما)ی منفی  از سوی دیگر همۀ این عناصر با نمادینگی) ارتباطی معنادار دارند که می اند.  کرده 

 باشند. 
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 چکیده 
نمایندۀ یک جریان فکری   هرکدامکه    ،مفهومی در سه اثر مهم دورۀ صفوی  یهااستعارهدر مقالۀ حاضر  

ه است. رسایل دهدار نمایندۀ تفکر عجم گرایی، جوگ بشست سنت  شد  یبررس ،  در این دوره هستند
ترجمۀ آثار هندی به فارسی و اصول المعارف نمایندۀ تفکر کلامی شیعی اثنی عشری است. هر سه این 

کآثار در   مفاهیم شناختی   نی ترمهماسلامی مشترکند. در این آثار  -بر باورهای کلامی و عرفانی ایرانی  دیتأ
،  هاآن  نی ترمهممفهومی مختلف تصویر شده است که    یهااستعارهیعنی خداوند، وجود، هستی در قالب  

به    هاآن  یهاخوشه ست. در این مقاله با بررسی و مقایسۀ این تصاویر و  به ترتیب، آفتاب، نقطه و دریا
تصوف    یهاشه یاندفکری مشترک در این سه تفکر پی خواهیم برد که بازتابی از    یهارساخت ی زبخشی از  

 مفهومی لیکاف سود جسته است. ایرانی است. این مقاله از رویکرد استعاره  

 . استعاره، دهدار، میرفندرسکی، فیض کاشانی، عجم گرایی، تصوف  : هاواژهکلید
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 مقدمه 

در ایران، فارغ از اینکه با چه عنوانی   عرفان  و    بوده است   عرفان   و  تصوف  ایران در طول تاریخ، همواره مرکز معنویت و 
با توجه به  .  بر دارد گونی را در  ا گون   ی ها ش ی گرا مختلن، رویکردهای متنوع و    ی ها ن ی ط است که    ی ا ده ی پد مطرح شود،  

تر  تر از آنچه قبل تصوف در دوره صفویه از حالت طریقت به سمت سیاست پیش رفت و مفهومی گسترده   این که 
که عنصر عرفان در اکثر آثار این دوره بروز یابد. از دیگر سو توافق و همسانی    جاست به پا    ، داشت به خود گرفت 

در دورۀ صفویه زمینه تعامل تفکر ایرانی، تشیع    خصوص به ر طول تاریخ و  ایرانی و تشیع د   ی ها شه ی اند برخی از وجوه  
و عرفان و تصوف را فراهم آورده است؛ تا جایی که عرفان و تصوف، تشیع و ایران سه ضلع تفکر سیاسی شاهان صفوی  

 بوده است. 

فانی هندی به آثار مختلن این  همچنین ارتباب فرهنگی بین ایران و هند در این دوره زمینه را برای ورود باورهای عر 
و   است  عرفان  مهد  هندوستان  زیرا  است؛  آورده  فراهم  طریق    ی ها شه ی اند دوره  از  هندی  آثار    ی ها ترجمه عرفانی 

در سیطرۀ تسلط گفتمان صفوی رنگ و بوی عرفان    ها ترجمه اینکه این    تر مهم   و   سانسکریت به فارسی انتقال یافته است 
 فارسی به خود گرفته است. 

فکری مختلن در دوره    ی ها ان ی جر که    م ی ا پرداخته بر همین اساس در این پژوهش به بررسی سه اثر مهم این دوره  
را   آثار  اند کرده   د ی بازتول صفوی  این  بشست (  ق   1016دهدار  )محمد    دهدار   ی ها رساله   از:   اند عبارت .    جوگ 

(. این سه اثر به ترتیب نمایندۀ سه  ق   1081 ی کاشان )ملامحسن فیض    اصول المعارف ( و ق   1020  )میرفندرسکی، 
گرایی، هندوئیزم و تشیع است که همه در پرداختن به مضامین  جریان ایرانی   ی ها نام جریان مهم فکری دورۀ صفویه با  

 ایرانی اشتراک دارند. عرفانی 

چگونه    ها آن    به چه شکل است و نویسندگان  که پیوند میان استعاره و بنیان فکری    پردازد ی م پژوهش حاضر به این  
  ، ار رسائل دهد   در گفتمان کلامی  استعاره مفهومی  ه ی ما بن د.  ن ایدئولوژی خود را مطرح کن  ، طریق استعاره   از   اند توانسته 

اساس نظریه    ب    ، جوگ بشست   فتمان کلامی در گ  استعاره مفهومی  ه ی ما بن ) است.  نقطویه و حروفیه بر اساس نظریه ن 
خواستۀ تشیع  بر اساس    ، اصول المعارف   در گفتمان کلامی  استعاره مفهومی  ه ی ما بن ) است.  بی تعینی ذات برهمن ن 

با ورود به گفتمان عرفان در بافت    نظریات متفاوت   این .  است  برای یافتن وطن و سکنی گزیدن در محل جغرافیایی 
همچنین ایدۀ جمال  .  رد ی گ ی م و انتقال از ایده به استعاره و زبان هنری صورت    رد ی گ ی م قرار   هر یک از آثار   استعاری 

 . شود ی م در هر سه متن تکرار    ت ی رؤ خداوند و  

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86/
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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 بنیاد نظری: استعارۀ مفهومی 

  این معنی که   به   ,Johnson & Lakoff ) 1980:  4) ، استعاری است  بشر نظام شناختی  که    باور دارند گرایان  شناخت 
مفهومی    استعارۀ بر این باورند که    ها آن   ,Ibid) 1999:  4۵)   م ی کن ی م درک و دریافت  ذهنی را به کمک استعاره    ما مفاهیم 

نفوذ این نظام چندان گسترده    واقع دامنۀ   در   . است در زبان، بلکه در فکر و عمل نیز شایع    تنها نه در تمام شئون زندگی،  
استعاره، نقشی مهم در شناخت و درک   و  رد ی گ ی م را در بر  است که فرایندهای فکر، شناخت و عمل در ذهن انسان،  

.  شود ی م   ی ز ی ر برنامه ، طبق آن  تفکر   ۀ که زنجیر   کند ی م و امور دارد و در حقیقت، مدلی فرهنگی در ذهن ایجاد    ها ده ی پد 
اندیشیدن انسان    ۀ برای درک بشر از جهان پیرامون؛ ابزاری که نقشی مهم در شیو ابزاری است  با این دیدگاه، استعاره  

مفاهیم انتزاعی را به    ابزارهای زبانی،   ی ر ی کارگ به . بر این اساس استعاره، با  ( 4۵2  : ۵937زاده،  شکری و شمسی دارد ) 
سازندگان و به کاربران    شه ی اند توان به جهان ها می و از طریق تحلیل استعاره   سازد ی م قابل درک  امور ملموس، شکل  

 . م ی فهم ی م در این صورت، ما به مدد یک محسوس، امری معقول را  .  ها راه یافت آن 

و   جهان  و  ما  تجارب  خودمان،  به  نسبت  را  ما  ذهنیات  و  اعتقادات  باورها،  مفهومی،  و  پدیده نظام  آن  های 
ما نیز بخش مهمی از واقعیات زندگی ما هستند و بر    ی ها واکنش . کنش و کند ی م های ما را از آن امور تعیین دریافت 

ترین  و جزئی   ن ی تر ملموس تا    ن ی تر ی انتزاع . درنتیجه نظام مفهومی ما را از  رند ی گ ی م مبنای باورها و ذهنیات ما شکل  
که تجارب و ادراکات   یی ها استعاره دار است.  های زندگی نقشی اصلی را عهده اقعیت امور در بر گرفته و در تعرین و 

عمومی و همگانی در میان آن گروه اجتماعی بدل شده، مدار    ی ها استعاره به    سرعت به ،  کنند ی م مشترک را بازنمایی  
 . شوند ی م و به کانون فرهنگ سوق داده    دهند ی م زیستی یک گروه را شکل    ۀ شناخت و تجرب 

 " کتاب  انتشار  با  میلادی  نود  دهۀ  در  استعاره  اساس    یی ها استعاره نظریۀ  بر  "  م ی کن ی م زندگی    ها آن که 
by” live we metaphor “the   ( و این رویکرد جدید به استعاره را مطرح کرد  1980)  توسط لیکاف و جانسون

بودند ما    معتقد که استعاره در زبان روزمره و نظام تفکر بشری جای دارد و در خدمت شناخت قرار گرفته است. این دو  
یه و  کنیم و برخلاف بلاغت سنتی، پا کنیم و برای بیان مفاهیم از استعاره استفاده می جهان را از راه تجربه درک می 

های  تشابه نیست بلکه بر اساس زمینۀ تجربه   بر اساس ها و استعاره لزوماً  ها، مفاهیم هستند نه واژه اساس استعاره 
همواره  که    صورت ن ی بد (  244:  1389گیرد. )لیکاف و جانسون،  محیطی ما، بین دو حوزۀ مفهومی متفاوت شکل می 
  اصطلاحات یک حوزه برای تبیین یک حوزه دیگر استفاده   شود و از یک حوزه ذهنی توسط یک حوزه عینی ملموس می 

به حوزه ذهنی،    و   (source domain)"  مبدأ   حوزه " به حوزه عینی، عنوان    پردازان این نوع استعاره، نظریه شود.  می 
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یک گزاره، برقرار    صورت به اند و به ارتباطی که میان این دو حوزه  داده   (Target domain)  " حوزه مقصد "عنوان  
 .  گویند می  (Mapping) " نگاشت " شود  می 

 پیشینۀ انتقادی تحقیق 

ادبیات    حوزه شده است. در    رو روبه های مفهومی در آثار ادبی و دینی در ایران با استقبال زیادی  استعاره   ه ی نظر کاربست  
(  1388شناسی شناختی) )کرد زعفرانلو و دیگران، در شعر فروغ فرخزاد از دیدگاه زبان ناستعارۀ زمان    مقاله فارسی، 

ننگاهی نو به استعاره، تحلیل استعاره    مقاله های مربوب به زمان را در شعر فروغ فرخزاد واکاوی کرده است.  که استعاره 
زبان شناسان    ی ها دگاه ی د تی استعاره،  (؛ که نویسنده پا از مرور تعارین سنّ 1389در شعر قیصر امین پور) )راکعی،  

)زرین فکر، صالحی نیا و مهدوی،    ولد در مورد استعاره را توضیک داده، مقاله استعاره مفهومی رویشی در معارف بهاء  
(، مقالۀ "تحلیل تصویر کنشگری خداوند در باب کشاورزی، از اسطوره تا عرفان )زرین فکر، صالحی نیا،  1392
 هیچ اثر علمی این نظریه را در سه اثر مهم دورۀ صفوی انجام نداده است.    تاکنون .  است موارد  این    ۀ ازجمل (  1400

از    وجود ن ی باا  بیان توافق و همسانی برخی  یا    ی ها شه ی اند   وجوه آثار زیادی به  با تفکر عرفانی، تشیع و  ایرانی، 
نمونه فرای در کتاب عصر زرین فرهنگ ایران    عنوان به است.    ها پژوهش و این مقاله ادامۀ این    اند پرداخته هندوئیزم  

  تاریخ ای ان در ق ون نخستین ( و اشپولر در کتاب  174:  1363)فرای،    داند ی م زرتشت    ی ها شه ی اند معتزله را وامدار  
یک مذهب    صورت به اسلام را    هسته اصلی خود را از دست نداد، بلکه   بعد از اسلام ایران  معتقد است که   اسلامی 
،  1373و باورهای ایرانی را در روح عرفان به منصۀ ظهور نهاد )اشپولر،    ص و مناسب با موجودیت خود درآورد مخصو 

از همان آغاز    ی امام دوازده عقاید شیعه  ن :  د ی گو ی م (. وی در خصوص همسانی بین باورهای ایرانی و شیعی  240:  1د  
(. در باور شفیعی  323.) )همان: وند و اتحاد یافته است با روح ایرانیت پی   ی زود به در سرزمین ایران ریشه دوانیده و  

یک شخصیت مهم در شعر عرفانی اسلامی، در باورهای ایرانی مهرپرستی و کیش مزدک و    عنوان به کدکنی نیز قلندر  
است و در ایران بعد از اسلام در قالب شخصیت اهل اباحه ظاهر شده است )شفیعی کدکنی،    دار شه ی ر گرایی  خرمی 
عنوان  420:  1386 با  خود  کتاب  در  نیز  میرعابدینی  رساله   مشتمل  : قلندری  آئین (.  چهار  باب   ب     ، قلندری  در 

توان  های عهد صفوی می نامه از فتوّت :  کند ی م و باورهای عرفانی و قلندری اشاره    ها نامه به ارتباب فتوت    خاکساری 
بدل   قلندری عیاری و   آیین  فتوّت به  آیین  تر شده و جوانمردی بیش  آیین  در  تصوف  دریافت که در آن دوران نفوذ و تأثیر 

را   شیعه  غُلاة  های دورۀ صفوی آشکار است و گاه رنگی از اعتقادات نامه اعتقادات شیعی در فتوّت ت ... و  اس گردیده  

http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%82%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A9
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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که رسوم ایرانی در بین قلندران    دارد ی م اذعان    جا ن ی هم (. وی در  39- 32:  1374،  ی و افشار   ی ن ی رعابد ی )م   .د نیز دار 
 عصر صفوی نمود داشته است )همان(. 

در خصوص ارتباب باورهای ایرانی، عرفانی و هندی فاطمه رضوی در کتاب آزادگی و صلک کل، رشد و دگردیسی  
و به بیان    پردازد ی م بررسی باورهای ایرانی، هندی و عرفانی در این دوره  اندیشه وسعت مشرب در عصر صفوی به  

  پردازد ی م شبکۀ ارتباطی بین باورهای ایرانی مانند حروفیه، نقطویه و قلندریه با تفکرات عرفانی و شیعی عصر صفوی  
رجمه و تلاقی فکری  را در این دوره از خلال سنت ت تعامل متافیزیک ودانتا و اسلامی  و از دیگر سو خط فکری و  

 )مجمع البحرین( بررسی کرده است. 

 رسائل دهدار: نمایندۀ تفکر ایرانی 

فان   دهدار   رسائل  )   ی راز ی ش   ی نوشته محمد بن محمود  اندیشمندان عهد    1016- 947دهدار  از  ق( است. مالن 
در     فقه   و   تفسیر   اعداد،   و   حروف   اسرار   ریاضیات،   ژه ی و به   اسلامی   معارف   و   علوم   گوناگون   ی ها رشته صفوی، 

کتاب شامل یازده رساله علمی است که با نثری روان به مباحث مهمی هم    ن ای . رود مي   شمار   به   توانا   ی نظر صاحب 
چون وحدت وجود، ذو مراتب بودن موجودات، تثلیث عوالم انسانی و خارجی، اتحاد عاقل و معقول، اقسام سیر و  

اشراق    ی ها عبارتند از: رساله   ب ی به ترت   ها رساله   ن ای .  پردازد ی م نسان کامل  سلوك، اسرار عبادات، امر بین الامرین و ا 
  د ی رقائق الحقائق، توح   ، ی و معقولات ذوق   ی عقل   ات ی ذوق   ا ی   ه ی ذوق   ا ی   ات ی ذوق   م، ی ت ی دُرّ ال   ه، ی د ی توح   ة، ی نسان الن الا   ن، ی ر ی الن 
اخلاق،    ا ی عشره کامله    ا ی ادراک، ملکات انسان  قت ی حق   ا ی )شرافت( انسان، کواکب الثواقب، نسبت افراد  لت ی فض  ا ی 

 الارقام.   ا ی نفا 

 وجود   مثابه به استعارۀ خورشید  

ناگفته پیداست که استعارۀ خورشید و تصاویر مرتبط با آن مرکز ثقل باور ایرانی است و در این اثر به اشکال مختلن  
 : شود ی م بیان  

خواست که چراغ سها را در محفل آفتاب برافروزد و جامۀ نسبتی بر قامت عدم استقامتش دوزد و از 
مقلدان قلادۀ گردن   رسمبه که از ساحل دریای فیض اهل دانش فراهم آورده، چندی    یازه ی رخزف  

 (. 4۵: ق 1016استعدادش کند )دهدار، 

و علم و    ی آموز دانش امه و لباس نیز تشبیه شده و منجر به چراغ سها استعاره مصرحه از خورشید است که به ج 
. در نمونۀ بعدی به ارتباب خورشید و هستی و  آورد ی م و موجبات ادامه زیست )استقامت( را فراهم    شود ی م ادب  
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 : کند ی م موجودیت یافتن اشاره  
شما است بر جرم  و انبساب این وجود عام از آن ذات حقیقی مر حقایق ممکنه را، مثال انبساب نور  

محذور نه )همان:    قمر. پا به وجود حق موجود باشد؛ چنانچه قمر به نور شما روشن است و هیچ
۵3 .) 

بخش در نظر گرفته شده است؛ آنچه که در تفکر  بخش و هستی یک امر جان   مثابه به خورشید    گر ی د عبارت به 
 : کند ی م امر دوباره اشاره    . در نمونۀ بعد نیز به این شود ی م اسلامی به خداوند نسبت داده  

، مثل آن است که ماه را منور به نور آفتاب  ندی گوی ماین جمیع موجودات را موجودً به وجود حق  
 (.111نیست. )همان:  محضور، و هیچ ندی گویم

که قابلیت    داند ی م  واحد و وجود را امری   رد ی گ ی م وی در توضیک اندیشۀ وجودی خود از مکالمات کلامی بهره 
 تشکیک نیز دارد: 

وجود مفهومی است واحد، عام و شامل موجودات خاصه و صادق بر آن صدق عرضی و مشترک  
معنوی به قول اصک و مقول بالتشکیک و نزد محققان زاید بر ماهیت در ذهن... و ضرورتست که  

 (. 111-110: ق 1016تشکیک دلالت بر عرضیتت صدقش بر تمام افراد کند )دهدار، 

. وجود مانند خورشید است که  شود ی م از استعاره خورشید و نور خورشید آسان    ی ر ی گ بهره درک این اندیشه با  
. نور  تابد ی م مانند نور خورشید که از جنا خورشید است به موجودات    حال ن ی درع است و  دن ی د قابل واحد است و 

  ها ده ی پد خی  ر تشکیک نیز دارد؛ به این معنی که به ب   ، بلکه قابلیت شود ی م همان خورشید است که متکثر    تنها نه خورشید  
 و به برخی کمتر.   تابد ی م بسیار  

محمود دهدار و سلطنت او، دولت او را به نیر اعظم فلک جلالت، و    محمد ابن در مدح   دیگر،   ی ا نمونه وی در  
 (. 122:  ق   1016و فتک او را به مرکز دایره )دهدار،    کند ی م شاهی آفتاب مشرق طل الهی تشبیه  

تصویری دیگر مرتبط با خورشید در ذکر نسبت روح به بدن است؛ وی بدن را افلاک و عناصر آن    ی ها خوشه 
 که به نسبت خورشید و نور آن وجود دارند:   داند ی م 

که ظهور روح و آثار آن در بدن و احاطۀ جمیع اجزای شخص را -نبدانکه نورالله قلبک بنورالتحقیق
آثار اوست در عالم. همچنانچه روح، فیض است که از وجود مطلق  تمثال ظهور وجود مطلق و  

فایض شده، وجود مطلق نیر فیض لست که چون پرتو از آفتاب ذات الهی فایض شده) )دهدار،  
 (.127: ق 1016
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 ورود به هستی   مثابه به استعارۀ نقطه  

  ی مذهب   ی اس ی جنبش مهم س   ک ی   صورت به که  است   ه ی از فرقه حروف   ی فرع  ی ا شاخه  ان، ی خان ی پس   ا ی  ان ی نقطو   ا ی  ه ی نقطو 
ا  نواحی کاشان دوره صفو   ران ی مخالن در  اسماعیل در  در دوره شاه  محمود  (  193:  199۵)الگار،    ظهور کرد   ی 

  گذاشت   ان ی را بن   ی گورکان، مذهب نقطو   مور ی ت   ر ی ام . ق، در زمان سلطنت  800سال    ی که حوال   ی لان ی گ   ی خان ی پس 
حرف    32و    ی حرف عرب   28را به    ی ن ی با استفاده از علم حروف، تمام امور و احکام د   ه ی . حروف پیشوای نقطویان است 

  ه ی پا پا   ست، ی و جز از راه کلمه و لفظ قابل شناختن ن   ست ی ارجاع داده و معتقد بودند که چون خدا محسوس ن   ی فارس 
 . )همان(   ت صدا حرف اس   و اصل سخن    ن ی شناخت خدا لفظ و کلمه است. سخن، مرکب از حروف است و بنابرا 

  ز ی چ همه که    با این تفاوت آغاز کرد    ه ی بود که حروف   و باطنی گرایی ای   کردن   ی مفهوم   ان ی ادامه جر در حقیقت    نقطویه 
)کیا،    خواند ی و آن را نقطه م   دانست ی را از خاک م   ز ی چ همه   ش ی دا ی و پ   نش ی محمود، آفر   چراکه .  د ی د ی م در نقطه خلاصه  

. آنان راه هند را در پیش  1که در آغاز با آنان طرح دوستی ریخت، سرکوب شد   عباس شاه ( این جنبش توسط  ۵:  1320
بنابراین استعارۀ نقطه، عدد و لفظ، فراتر از  ؛  که در ایجاد دین الهی اکبر شاه کبیر نقش داشتند   شود ی م گرفتند و گفته  

 است.   ی ن ی ب جهان تشبیه است، بلکه نوعی  
 دهدار نقطه را به نقب و سوراخ تشبیه کرده است: 

که شخصی در خواب بود و او را برگرفته از راه نقب به منزلی آوردند که در آن    اندآوردهعرفا تمثیلی  
آراستگی و نعمت، مهیا بود... این منزل هیچ راهی غیر از این نقب   منزل آنچه نهایت امکان بود از

ی آن نقب گستردند و آن شخص را بر بالای همان نقب نهادند  نداشت. پا فرش آن شخص بر بالا 
و گذشتند، از بیرون آواز دادند تا بیدار شد ... و ملاحظه کرد که بر تمام اطراف خانه به خط جلی  

 . (62-61: ق 1016)دهدار،  نوشته که از منزل بیرون باید رفت، پا حیران شد

 که همان علم و عقل است )همان(.   ند ی ب ی م پا از جستجوی بسیار نقب را زیر خود  
است و به رهنمونی    است کداماز آنجا به این منزل درآمده    ی ارخنه که    کندی مننظر به حال خود  

رخنه نطفه است از صلب پدر به رحم مادر رفته) )همان(. پا از عبور   کهان  ندیبیماستاد مشفق  
 . )همان(   گرددی م  نائلسپا به ظهور نور عقل  و    شودی ماز مرتبۀ جمادی، نباتی روح حیوانی را دارا  

  عنوان به و برای درک بیشتر از نقب    کند ی م بنابراین در این تصاویر، اول وجود و هستی یافتن را به زایش، تشبیه  
 

نقطویه می گروید به این نام خوانده می شد( فاش کرد که شاه عباس    نظر بر اینکه شاه عباس با نقطویان دوست بوده، امینی )هر کا که به   .1
رسا نمی یافت می کشت، چنانچه با من صحبت داشت و التماس بودن در اصفهان نمود چون نپذیرفتم زاد و نهرکا را که در این دین  

 ( 277  :1069)اسفندیار،  )توشه سفر هند داد
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 . د ی گو ی م سوراخ وجود سخن  
سویی دیگر    دوم ورود نطفه به رحم است و حوزۀ مقصد وجود یافتن و هستی. از   مبدأ اول نقب، حوزۀ    مبدأ حوزۀ  

شباهت   ها استعاره غایت طی این مراحل رسیدن به عقل است که با استعارۀ نور ممثل یافته است. از سوی دیگر این 
 مرکز دایرۀ هستی باشد:   تواند ی م که    آورد ی م نقب، و نطفه با نقطه را نیز به یاد  

  جوهر ذاتی  که از نقطۀ حب  -جل و علا- حضرت خداوند راست  اسیقیبحمد و سپاس و ستایش 
 . (7۵انسان را بیافرید )همان: 

 . داند ی م حال آنکه دهدار بین نقطه، و خورشید ارتباب برقرار کرده و آن را مرکز عالم هستی  
که اگر   ینوعبه   ابدییمهرگاه نقطۀ ذاتیۀ تلمع کند در عالم ظهور، البته بر دور آن دایره از نور ارتسام 

نقطۀ مرکزش باشد )دهدار،   نآ کهآن تلمع پیوسته شود و دایره بر دایره افزاید، شکل کره مترسم شود 
 (.۵8: ق 1016

و تأویلش آنکه سوگند به    است ، اظهار شأن حبیب  ذات مطلق را به آفتاب: نو الضحی، غرض از قسم   ت ی درنها و  
مطلق) )همان:  ذات  آفتاب  این  77ارتفاع  بیان    ی ن ی ب جهان   ها استعاره (. مجموع  را  به    کند ی م دهدار  باور  که همان 

 خورشید و نقطه است: 
نور جمال حضرت    ک ی افتادند و هر  یمتعدد  یصفات  تیو قابل  یافراد انسان بحسب استعداد ذات  و

اند نور  ی عالم لاهوت  ۀ ری اند اما آنان که نقاب دااکوان مشاهده نموده   اءیاز مرا  نهیحق معروف را در آ
  ک یو    دارندیم  دینموده و اعتقاد بدان مق   اریاثر را اخت  ک یو اکثر    …شانستیمنظور ا  یذات  ۀ احاط

 .(47 :ق 1016دهدار،  ) رندیگیفرام ییخداه  نقطه را ب 

 اصول المعارف، نماینده جریان تفکر عرفان شیعی 
از استادش نگارش کرده و استاد    متأثر اساس افکار و عقاید    ن اثر را بر ملامحسن فیض شاگرد ملاصدرای شیرازی ای 

از اساتید بزرگ علوم عقلی و نقلی )فلسفه و حکمت    کی ی مالن  جلال آشتیانی بر آن تعلیقات و مقدمه افزوده است.  
اشراقی، عرفان و تصوف نظری و عملی و فقه و حدیث و رجال و تفسیر و علم اخلاق به سبک عرفا و حکما(  مشایی و  

 . رود به شمار می 
ای در  مباحث تحقیقی و عالمانه   هشت باب در   مشتمل است بر   ق به پایان رسیده و   1089در سال    این رساله 

، علم و جهل، ماهیات و تعیّنات آن، علت و معلول و  ، و صفات اسماء الهی ی تعال ی بار وجود و عدم، و معرفت ذات  
اشیاء است، و فاعل تام در دار وجود اوست، حرکات و تجدد طبیعت،    ع ی معرفت غایات، و بیان آنکه خداوند غایت جم 
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و حدوث عالم از طریق حرکت جوهر، بیان حرکت و زمان و معنای ازل و ابد، و تنزّه خداوند از حدوث و حرکت،  
دو، معرفت نفوس و عقول و ملائکه و شیاطین، و بیان معانی خیر و شر و لذت و    ن ی ارض و برزخ و بین ا   سماوات و 

اقسام جنت و نار و بیان اصول نشأت و حقایق   نار، الم، و معرفت ثواب و عقاب و نار، و بیان انقطاع عذاب از اهل  
 . جسمانی   موجودات و ارواح، تفصیل وجوه فرق بین دنیا و آخرت و نحوه وجود 

 برهان نور، گرمادهی و وجود 

حکمت و معرفت حاصل از طریق برهان و فلسفه معهود بین حکمای اوایل و اساطین فن از اعاظم    نویسنده به روش 
کرده است و بخش  حکمای یونان و بین معارف وارد از طریق شریعت محمدی و انوار فیض از طریق ائمه شیعه جمع  

و از    رود ی م مضامین انتزاعی بکار    معمولاً آثار    گونه ن ی ا جود و عدم صحبت کرده است. در  عظیمی از اثرش را دربارۀ و 
بنابراین وجود معدود استعارات و تشبیهات اهمیت بالایی دارد. یکی  ؛  شود ی نم تمثیل و تشبیه برای درک بیشتر استفاده  

دربارۀ  بحث  که بسامد بیشتری از دیگر تشبیهات دارد، استعارۀ مرکزی خورشید است. باب اول،    ها استعاره از این  
  ، اهل عرفان   اصطلاح به   ، وجود و معرفت هستی و شناسایی حقیقت وجود، و حقیقت وجود و مقام صرافت هستی 

اصل اساسی، بنابر حکمت بحثی و نظری توقن    ن ی اثبات ا (.  3۵:  ق   1390)آشتیانی،   همان مقام و مرتبه ذات است 
مطلق، و بالاخره بیان آنکه تحقق و    طور به دارد، بر اثبات اصالت وجود و اعتباریت ماهیات و ابطال تحقق غیر وجود؛  

و شئون ذاتیه    ی تعال حق موجود واقعی و حقیقی است، است و آنچه که تحقق دارد و   ی تعال حق تحصّل خارجی شأن  
 . ( 39)همان:    ها تحقق ربطی و اعتباری و اضافی است و تحقق آن   اند اول و وجودات امکانی جلوه و ظهور حق    ست او 

ظل و سایۀ وجود چیزی    که   یی معنا وی معتقد است که در دار وجود غیر از اصل وجود چیزی تحقق ندارد... به  
... نکه قهرا به تبعیت ظل و شبک نسبت به ذی ظل و ذی شبک تحقق  د ی نما ی م از حقایق وجودیه انتزاع  نیست که عقل  

(. در اینجا وجود سایه برای مفهوم وجود، ما را به نور، آتش و خورشید رهنمون  6:  ق   1081دارد) )فیض کاشانی،  
 . کند ی م سایه را ایجاد  چیزی است که سایه و ظل دارد؛ و یا خورشید است که ظل و    . وجود شود ی م 

وجود، آتش است. وی در خصوص موضوع وابستگی حقیقت    د ی گو ی م دیگر برای فهم موضوع    ی ا استعاره در  
: اگر وجود آتش، نه مفهوم آن، در ذهن  د ی گو ی م وجود و وجود موجود به تعین جوهریت از آتش و سوزندگی آن سخن  

 . ( 7حاصل شود باید آثار خارجی آن نیز بر آن مترتب شود و آتش ذهنی خاصیت سوزندگی داشته باشد )همان:  
 . ( 14: نالوجود یتنزل من سماءالاطلاق الی اراضی التقلید) )همان:  د ی گو ی م از باب اول    وی در اصل هفتم 

، مانند آتش  شود ی م تا اینجا او به شما اشاره نکرده است، اما وجود چیزی است که از آسمان به زمین نازل  
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ت وجودی ناچار باید فیض  وجود در مقام فعل و اظهار کمالا   چراکه   بخشد ی م سوزندگی دارد؛ و به وجود ظل و سایه  
 و بخشش تنزل نماید. 

ان روح المومن  ن :  کند ی م برداری  در ادامه وی با ارائۀ حدیثی از امام صادق )ع( از استعارۀ وجود شما است پرده 
(؛ اگرچه او، پا از این تشبیه، به متابعت دیگر  37لاشد اتصالا بروح الله من اتصال شعاع الشما بها) )همان:  

؛  تا از اتهام حلول جلوگیری کند   کند ی م و به آیۀ لیا کمثله شیء اشاره    را از هرگونه تشبیه منزه می دارد   الله   حکماً 
یکند و همه را به نور خود که همان وجود   تابشم بنابراین، نور شما وجود است که از آسان اطلاق به اراضی تقیید 

 جود است و ظلمت به معنای عدم. ، زیرا نور عبرات از و د ی نما ی م منبسط بر ماهیت باشد روشن  

  ی اد ی بن   ی حکما و متکلمان را با دگرگون   ی است که تفکر فلسف   ی مسائل   ن ی تر مهم   ازجمله اصالت وجود    مسئله 
  ی بر آن مبتن   ه ی در حکمت متعال   ی مسائل فلسف   شتر ی بوده، حل ب   ی مباحث اله   ی اصل   ه ی رو ساخته است و اساس و پا روبه 

اصل    ن ی ا   ت ی است. ملاصدرا با تثب  افته ی   گسترش از ملاصدرا است که پا    ی د ی مسائل جد   ازجمله مسئله    ن ی است. ا 
گفت    توان ی م   ن ی بنابرا ؛  د ی بخش   د ی جد   ی ا چهره   ، ی فلسف   ی ها شه ی اند به وجود آورد و به   ی دگرگون   ی نوع   ی در فلسفه اسلام 

حال استعارۀ مفهومی نوجود    شده، سابقه نداشته است. مطرح   ه ی گونه که در حکمت متعال اصالت وجود آن   ه ی نظر 
 . کند ی م آن ابعاد مهمی را از این تفکر آشکار    ی ها رمجموعه ی ز شما است) و  

که نور    طور همان در کیفیت ظهور و بروز وجود در مراتب وجودی بنابر قول به تشکیک، عدم نیز وجود ندارد؛  
  1390و بی نوری محض وجود ندارد )آشتیانی،    کند ی م و اشیاء زمینی نزول    ها ده ی پد شما با درجات مختلن به همۀ  

 (: 6- 4۵:  ق 

، مظلم و تاریک است با اینکه در مقام ذات خود موجود است،  رد ی گ ی نم مظلم از باب آنکه در دسترس بصر قرار  
اجسام و صوری    آنچه نه خود موجود است و نه برای غیر تحصل و وجود دارد ظلمت حقیقی است، پا مظلم بودن 

: لولا  رد ی گ ی م که مورد ادراک بصری واقع نشود امری نسبی است. محقق برای درک این مفهوم از استعارۀ نور کمک 
بنا براین برهان نور و وجود یک اصلند و ظلمت و عدم نیز    النور، ما ادرک شیء، لا معلوم، لامحسوس و لامعقول. 

 (. ۵2:  ق   1390جدا از هم نشوند )آشتیانی،  

 : د ی جو ی م وی در جایی دیگر برای درک وحدت از شعاع شما و حرارت حاصل از آن و آتش مدد  

، مثل حرار  شود ی م اما واحد جنسی از آنجایی مبهم است به واسطۀ ضعن وحدت و ابهام خاص به متعدد مستند  
 . ( 67ق:    1089حاصل از حرکت و شعاع شما و آتش و غیر اینها از اشیاء )فیض کاشانی،  
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آن یعنی،    ی ها خوشه تصویر مرکزی و    شما   مبدأ در این استعاره شما و حوزۀ مقصد مفهوم وجود است.   حوزۀ 
حاصل از شما و مفاهیم مرتبط با نظریۀ کلامی    ی ها استعاره نور، شعاع، ظل و سایه، حرارت و سوزندگی و ظلمت  

 . د رن ی گ ی م ، وحدت، کثرت، تشکک، تعین، و عدم در حوزۀ مقصد قرار  ازجمله وجود  

 متفرقه   ی ها استعاره 

 استعاره بحر و دریا 

  د ی گو ی م محقق فیض کاشانی در بیان وحدت و کثرت بحثی با عنوان نالحقیقه صحو المعلوم و محو الموهوم) دارد که  
دریای بی    عنوان به در مقام مثال حق را    . ( ۵6:  ق   1089)فیض کاشانی،    ) حد هرچه باحد است، لاست پیشِ بی ن 

منزلۀ امواد حاصل از حرکت دریای بی تناهی وجود و  و حقایق امکانی را به   رد ی گ ی م ساحل و له المثل الاعلی در نظر  
)همان(. در ادامه خواهیم گفت که این    رد ی گ ی م مود و حباب را نمود دریا و وجود ممکنی را سراب وجود حق در نظر  

 م خواهد کرد. فندرسکی از متن سانسکریت را فراه گ باشست ترجمه میر استعاره زمینه مقایسۀ این اثر را با جو 

 استعارۀ عدد: بازتولید پنهان تفکر نقطویه 

فیض کاشانی در اصل پنجم و ششم از باب اول به تحقیق در بیان نحوۀ سریان وحدت اشیاء و علت تساوق وجود و  
(. از اینجا به بیان وحدت  ۵۵:  ق   1089)فیض کاشانی،  : نایجاد الواحد بتکراره العدد) د ی گو ی م و    پردازد ی م وحدت  

  ا ی واحد خاص   گر ی د عبارت به ؛  کند ی م . وحدت عددی با اتحاد با متکثرات امتناع پردازد ی م حقیقیه و وحدت عددیه  
عدد   ی عدد دو و اگر سه بار تکرار کن  ی را دو بار تکرار کن   اگر آن   مثلاً   شود ی م بالخصوص که با تکرار آن، عدد ساخته  

است که    ی ت ی چون عدد کم اعداد است    مبدأ   ی ول   ست ی عدد ن   ک ی گر چه خود    ک؛ ی و    ک ی و    ک ی   ی عن ی سه و...، پا سه  
که در مقابل    کنند ی م   ر ی تعب   ی نوع وحدت به وحدت عدد   ن ی از ا   ست؛ ی ن   ر ی پذ   م ی تقس   ک ی   که ی درحال قابل انقسام باشد  

 (. 98ن 2:  ق   1410)شیرازی،    کثرت است 

اگرچه وحدت عددیه در علم کلام، پیش از محقق فیض، کاربرد داشته و در اینجا بازتولید شده، اما در اینجا بیان  
نظریۀ وحدت و کثرت )حوزۀ مقصد( با استعارۀ مفهومی عدد )حوزۀ مبدأ( بکار رفته است. وی در جایی دیگر برای  

و عقول را مبدأ    آورد ی م حاصل از حوای سخن به میان    درک فاعلیت نفا نسبت به صور موجود در باطن ذات از اعداد 
 . ( 69- 68ق:    1089)فیض کاشانی،    داند ی م اعداد و واسطه برای افاضۀ وجود  
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 استعاره نطفه و باور پادشاهی وراثتی 

دیدگاه از طریق وراثت به    وراثت هم در تفکر ایرانی و هم جهان تشیع نقش مهمی دارد؛ پادشاهی و امامت در این دو 
در بیان برخی از    مالن   نیست اگر نطفه به یک استعاره تشبیه شود. در اینجا   جا ی ب ؛ بنابراین  رسد ی م انشینان به ارث  ج 

. در  د ی جو ی م کل از تشبیه پدر و نطفۀ آدمی مدد    مبدأ فاعل و غایت متحد، وجود واحد و    ازجمله حقایق وجودی،  
  1089است برای به تصویر کشیدن فاعل کل و غایت اول، و غایت آخر )فیض کاشانی،    مبدأ اینجا نطفه و پدر حوزۀ  

 (. ۵8ق:  

 گرسنگی 

علت غایی از جهت    د ی گو ی م .  د ی جو ی م وی در ادامۀ بحث پیشین، یعنی علت غایی، دوباره از استعاره و تمثیل سود  
از این   خورد ی م سیری چیزی   جود و ماهیت با علت فاعلی متحد است؛ چنانچه شخص گرسنه وقتی برای حصول 

سیری است، زیرا شخص واحد از برای آنکه سیر شود، از حالت    مبدأ که سیر شود. پا تخیل سیری    خورد ی م جهت  
 . ( 60)همان:    د ی آ ی م در  خیال سیری بحالت تحقق سیری  

 نجار 

چوب مطلق    مثلاً علت مادی    د ی گو ی م . وی  د ی جو ی م در اینجا نیز برای تبیین فعلیت، از فعل نجاری و عمل نجار سود  
است )انسان مهیا و آماده با آلت نجاری    نیست بلکه چوب مستعد و اماده از برای قبول تراش و موجود در اختیار نجار 

(. او همچنین به پنجره، درب و دیگر محصولات نجاری اشاره  60:  ق   1089فیض کاشانی،  نجار بالفعل است(" ) 
 . )همان( که دیگر چوب مطلق نیستند    کند ی م 

 *** 

ایفا    عنوان به در جهان استعاری فیض کاشانی خورشید و آتش   عناصر نیروبخش و گرماده در جهان هستی نقش 
؛ همچنین عنصر هستی بخش دیگر نطفه است که مشابه یک نقطه است؛ چه زمانی  اند شده و موجب حیات    اند کرده 

نجا با باورهای نقطوی همسو است. از سوی دیگر توجه  و چه فیزیکی. به این معنی که زمان آغاز هستی است و از ای 
مفهومی گرسنگی و نجاری    ی ها استعاره عناصر هستی بخش، توجیهی است برای   عنوان به به خورشید، آتش و نطفه  

، خورشید و آتش به این هستی  کند ی م : نطفه هستی را ایجاد  کند ی م که به ترتیب غذا و مکان زیست موجودات را فراهم  
. این خوشۀ تصویری در این اثر میل به زیست و بقای تشیع  بخشد ی م و غذا و نجاری به او بقا    بخشد ی م زندگی    گرما و 

 . گفتمانی که در حال قدرت یافتن است، به نمایش گذاشته است   عنوان به را،  
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 جوگ بشست نمایندۀ تفکر هندوئیزم 

منی برای نشر  خود، هندوستان را مأ   حضور پررنگ نی در اعصار مختلن، با  ایرا - پرچمداران عرفان و تصوف اسلامی 
صوفیان و    در قالب تعاملات   فرهنگ عمومی هندی و اسلامی برای روابط بین    و زمینه   خود یافته بودند   ی ها شه ی اند 

  ها شه ی اند این  برای دریافت و نشر فراگیر    بستری   عنوان به فرهنگ فارسی را    ها آن   ده بود. های هندی فراهم ش جوگی 
مناسب دیده بودند. همچنین حمایت شاهان تیموریان گورکانی از زبان و فرهنگ فارسی و تلاش برای نسبت دادن  

  بودند   کرده   فراهم   را   سم ی هندوئ   و   ایرانی - ی اسلام   تصوف   الوگ ی د   نه ی زم خود به دو فرهنگ ایرانی و هندی    ی ها شه ی ر 
بسیاری از آن شد    ی ها ترجمه . در این بین اثری که بسیار مورد توجه قرار گرفت و  ( 8: باسشت   جوگ   ی س ی انگ   مقدمه ) 

است.  بشست  باسشت   جوگ  عرفان م    ، (Yoga Vasistha) جوگ  سانسکر   ی تن  به  والم   ت ی هندو،    ، ی ک ی نوشته 
  روش   مورد   در   را   راما   شاهزاده   با   باسشت   مشهور   ۀ فرزان   ی کتاب گفتگوها   ن ی است. ا   انا ی راما مجموعه معروف    ۀ سند ی نو 

جوگ  .  شود ی زده م   ن ی تخم   ی لاد ی قرن پنجم تا قرن چهاردهم م   ن ی کتاب ب   ن ی تأل   خ ی در بر دارد. تار   ی به رستگار   دن رسی 
شمار  به   وگا ی   در   ی اصل   ی ها از متن   ی ک ی و    ، انا ی مهاباراتا و راما پا از    ت، ی سانسکر   ی ها متن   ن ی تر ی از طولان   ی ک ی   اسشت ب 
 . د ی آ ی م 

هند به    ی مور ی اکبر پادشاه ت   ن ی الد معتبر هندو، به امر جلال   ی ها از کتاب   گر ی د  ی ار ی ، همچون بس باسشت   جوگ 
،  دانشمند   ی رفندرسک ی است. م   ی پت ی پان   ن ی الد نظام   ی به پارس   ت ی کتاب از سانسکر   ن ای   مترجم دیگر ترجمه شد.    ی فارس 

فیلسوف  و  ا   ی ا ده ی گز   ، صفوی   ۀ دور   حکیم  ترت   ن ی از  شرح   ب ی ترجمه  آن  بر  و  از  .  ت نوش   ی داد  میرفندرسکی 
بهایی  و  میرداماد  معاصران  آقا  شیخ  خوانساری  و  است  ملاصدرا  و  حسین  از مدرسان حکمت    بوده  تن  و چندین 

شیخ   و  میرزا رفیعای نائینی  ، حسین خوانساری ، آقا محمدباقر سبزواری  ، ملاصادق اردستانی  معروف آن دوره، مانند 
. مقایسۀ دو ترجمه از این کتاب نشان  اند از شاگردان او بوده  )استاد محقق فیض کاشانی(   ملاصدرا  و  رجبعلی تبریزی 

ترجمۀ میرفندسکی  ای آزاد از اصل کتاب است که مفاهیم وجودی هندی در  که ترجمۀ میرفندرسکی ترجمه   دهد ی م 
پتی بوده است و با اقبال بیشتری  تر از ترجمۀ پانی با مفاهیم عرفانی اسلامی آمیختگی دارد و از همین جهت شناخته 

 (. 2۵۵:  1400مواجه شده است )رضوی،  

 هستی   مثابه به استعارۀ دریا  
ِّ

 بخش یک کل

ها یکسان است: نو به یقین بدان  که نامتعین است و نیز با همۀ پدیده   شود ی م های هندو از آتما بسیار نام برده  در آموزه 
نماید، در  که مثل آب آن آتما روشن است و بیننده است و یکی است هرچند به واسطه تعین امواد در نمود تکثر می 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D8%AC%D8%A8%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D8%AC%D8%A8%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
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 (. 76:  1067داراشکوه،  حقیقت از کثرت منزه است) ) 
کند  به دریا تشبیه می   داند و نامتعین می   و او   کند ی م میرفندرسکی در ترجمه آزادی از جوگ به نام برهم روپ اشاره  

 آیند وهمه از دریا هستند: های مختلن از آن بوجود می که پدیده 
بر او وزید  آب دریا، تا زمانی که بادی برو نوزیده بجز یک نام که دریا باشد، ندارد، و چون باد    مثلاً ن

مود و حباب و   مثلاً های بسیار در آن حالت پیدا شد، و دریا در تمود آمد و مد و جزر پیدا کرد، نام 
بخار و مانند آن. همچنان برهم روپَ و پرم آتمان گویا دریایی بود برقرار. بعد از آنکه باد خواهش  

  ت خلق گشت) )میرفندرسکی، برو بوزید، چندین نام او را پیدا گردید، همچنین خواهش باعث کثر
 (.3۵: ق 1020

های  کند که پدیده داند و آن را به دریایی تشبیه می را نامتعین می   روپ  ب هم  ،  بشست جوگ میرفندرسکی در ترجمۀ  
آید: نمثلًا آب دریا، تا زمانی که بادی برو نوزیده به جز یک نام که دریا باشد، ندارد، و چون  مختلن از آن به وجود می 

های بسیار در آن حالت پیدا شد، مثلًا مود و حباب و بخار  باد بر او وزید و دریا در تمود آمد و مد و جزر پیدا کرد، نام 
م و    روپ  ب هم و مانند آن. همچنان   بود برقرار. بعد از آنکه باد خواهش برو بوزید، چندین نام او را    گویا دریایی   آتمان پ  

 (. 3۵:  ق   1020پیدا گردید، همچنین خواهش باعث کثرت خلق گشت) )میرفندرسکی،  
شود:  عینه دیده می به   بشست جوگ دهد در ریزد و تغییری در دریا روی نمی این تصویر که همه چیز، به دریا می 

کند،  ریزد، دریا آن را به جان شسته قبول می ها می های روان و سیل نخود را چون دریا سازد که در دریا از آنچه از آب 
 (. 33۵:  1006پتی،  ره جای خود را نگذارد و دم پیش ننهد) )پانی های روان و غی و بگیرد و برای گرفتن بهره از آب 

  ده ی نوز   ی بر او باد   اصلاً گردد برقرار که    یی ا ی در   آرامی چون و    عت ی او در جم   ندل باشد    ده ی رس   ی آگاه   به   که   ی شخص 
 ( 3۵3  : ق   1020  میرفندرسکی، ) ) است 
  ها ل ی س  و  روان  های آب   از   آنچه   از   ا ی در   در   که   سازد  ا ی در  چون   را   نخود : شود ی م   ده ی د   نه ی ع به   جوگ  در  ر ی تصو   ن ی ا 

  دم   و   نگذارد   را   خود   ی جا   ره ی غ   و   روان   ی آبها   از   بهره   گرفتن   ی برا   و   رد ی بگ   و   ، کند ی م   قبول   نشسته   بجا   را   آن   ا ی در   ، زد ی ر ی م 
 ؛ ( 33۵  همان: .) ) ننهد   ش ی پ 

 ییای در  مانند  نکردن،  تجاوز  خود  حد  از  و   عام  و   خاص  یراسترو  در  و  داد  و  عدل  باب  در  راجه  آن  نو
  از  او  بارد ها میباران  و  زد ی ریم  او  در  فراوان  هایسیل  و  روان  یاهای در  هزار  نیچند  هرچند  که  بود

 (82 همان:) نشود)  شیب و  مک  و  نکند تجاوز  خود کنار

 : د ی گو ی م وی در جای دیگر  



 37 46- 23و …. صص    ی مراد مراد   رام ی از … ن با   ی عصر صفو   ی ران ی ا ی تفکر عرفان   ی ها ان ی جر   ی واکاو 

 

آب دریا، تا زمانی که بادی برو نوزیده بجز یک نام که دریا باشد، ندارد، و چون باد بر او وزید    مثلاً ن
مود و حباب و   مثلاً های بسیار در آن حالت پیدا شد، و دریا در تمود آمد و مد و جزر پیدا کرد، نام 

د از آنکه باد خواهش  بخار و مانند آن. همچنان برهم روپَ و پرم آتمان گویا دریایی بود برقرار. بع 
 (.3۵ :برو بوزید، چندین نام او را پیدا گردید، همچنین خواهش باعث کثرت خلق گشت) )همان

.  شود ی م تصویری مود و حباب و بخار، باد و ... حمایت   ی ها خوشه تصویر مرکزی در جوگ دریا است که با 
است که به    ی ا کلمه   ت ی آتما به زبان سانسکر یا  آتمَن  این استعاره برای درک و تفهیم مفهوم آتمن بکارگرفته شده است.  

آتمان برهان حرکت است. به    سم، ی در هندوئ   دانته ی خصوص در مکتب و جان. در فلسفه هندو به   ا ی خود، روح    ی معنا 
دارد   یی خدا   و )آتمان(  ی روح ذات   ک ی ود دارد. هر موجود زنده  به نام برهمن وج  ی هان ی روح واحد ک  ک ی باور هندوها، 
  ی ناماندگار جهان ظاهر   ر ی تصاو   ن ی ا   ب ی و فر   کنند ی را درک نم   ن ی جا که موجودات زنده ا است. از آن   ی ک ی که با برهمن  

  ی گانگ ی  ن ی که فرد ا  ی زمان . تنها  وندد ی به برهمن بپ  تواند ی افتاده و نم   ر ی ها گ افراد در تله بدن   ی ذات   ی ها روح   خورند ی را م 
و به برهمن    زد ی دوباره و قانون کارما بگر   ش ی از چرخه زا   تواند ی وجود( را کاملًا درک کرد، آتمان م   ت ی ارواح )وحدان 

گردد و در  ها مستقر است و جوگی به مبدأ متصل می آتمن در همۀ پدیده   جوگ بشست از نظر کتاب    . وندد ی بپ   دان ی جاو 
 (. 213:  13۵7ور دارد )شایگان،  عین حال در همۀ کثرات حض 

 گرایی متفرقه با مضمون باطنی   ی ها استعاره 

 دیگر در این اثر رنگ، طفل، گُنگ و ماه است.   ی ها استعاره   ازجمله 
  شده   مطلق   جمال   و   برهم   ذات   او   همت   قبله   نکه ی ا   ی کبخت ی ن   گر ی ند :  گوید می   اضت ی ر   و   ی جوگ   مراحل وی در طی  

  )میرفندرسکی، )  نباشد   ی رنگ [  اند ] افته ی   قرار   عالم   اهل   در   که   ها ملت   و   ها مذهب   ع ی جم   ق ی طر   و   روش   و   قرارداد   از   را   او   و 
  بدر   قرص   نچون   باشد   ده ی رس   )آگاهی(   ی ان ی مرحلگ   به   که   ی کس خوانیم  همچنین در تعالیم هندو می (.  466:  ق   1020

در    و   برای تصویر کثرت و تعلق است   مبدأ حوزۀ   . استعارۀ رنگ و قرص بدر ( 336  جوگ )  بود)   تاب  کسان ی   همه   بر 
. اشاره به  گردد ی م و مانند طفل بی تعلق از همه چیز امکانی    شود ی م ادامه کسی که از کثرت رهایی یابد زبانش گنگ  

در باورهای عرفان ایرانی یا اسلامی ما با پدیدۀ نور خورشید    چراکه   ؛ باورهای هندی است   ر ی تأث   ماً ی مستق نوربخشی ماه  
 عناصر باطنی گرایی را در اینجا دید:   توان ی م ا این حال  مواجهیم؛ ب 

تعلقی  نو مرد چون از تعلق و خواهش درونی آزاد شود و او را هیچگونه خواهش و آرزو نماند، و از بی 
های زبان و گنگ باشد، یقین کنی که او از همۀ تعلقدلی مانند طفلی بود یا چون مردی بیو ساده

 (. 279: 1006پتی، لق گردید و فارغ شده) )پانی درونی و بیرونی آزاد مط
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پوست یا ظاهر شریعت را از  گرایان  است. باطنی   تر مهم گرایی به این معنی است حقیقت دین از ظواهر آن  باطنی 
در اینجا تمرکز بر سجایای    دانستند کردند و حقیقت دین را همان باطن آن می لُبّ یا هسته یا باطن آن تفکیک می 

گری میان مسلمانان  گنون فیلسوف مسلمان فرانسوی باطنی رنه برخی مانند    .فروتنی نمونۀ باطنی گرایی است اخلاقی و  
شیعه امامیه     هانری کُربَن  ( و برخی نیز همچون  22:  1387گنون،  دهد ) تصوف و عارفان مسلمان نسبت می را به اهل 

حوزۀ    ی ها استعاره   ، (. آنچه در این بین مشخص است 1398)انصاری، مصاحبه:    دانند را مذهبی باطنی و تأویلی می 
 هندی در این اثر با تفکر تصوف ایرانی و تشیع است.   ی ها شه ی اند باطنی گرایی ربط بین  

 سه نویسنده   ی ها استعاره تحلیل  

که در آثار این سه نویسنده بکار گرفته شده، استعارۀ خورشید و    ی ا استعاره  ن ی تر مهم  ، شود ی م که مشاهده   طور همان 
آن    ی ها خوشه استعارۀ شما و    اصول المعارف دریا است. تصاویر اصلی در رسائل دهدار، آفتاب و نقطه است؛ در  

هستند که همگی برای بیان مفهوم وجود، هستی، و    مبدأ   ی ها حوزه از میرفندرسکی    جوگ بشست و دریا در ترجمۀ  
دریا نیست و در جوگ بشست    ی ها استعاره اثری از    ر سائل دهدار . در  اند شده استخدام    مبدأ حوزۀ    عنوان به ات مطلق  ذ 

بنابراین اگر  ؛  مرکزی وجود دارد   ی ها استعاره هر دوی این    اصول المعارف اما در    شود ی نم رد پای استعاره خورشید دیده  
هندی،  ر نظر بگیریم و استعاره دریار عنصری از تکفر عرفان فارسی استعاره شما را عنصری از تفکر عرفانی ایرانی د 

از فرهنگ عرفانی    متأثر جامع هر دوی این تفکرات است؛ یعنی هم    اصول المعارف به این نتیجه رسید که    توان ی م 
 خواهیم پرداخت:   ها استعاره هندی. در ادامه به بررسی ارتباب این  ایرانی و هم هم فارسی 

 و اساطیر   ان ادی   جایگاه خورشید/ آفتاب در 

واژه    ز ی ن   گر ی د   ی ها سوره نام است و در    ن ی قرآن بد   ی ها سوره از    ی ک ی آمده و    د ی خورش   ی واژه شما به معن کریم،  در قرآن  
نصر  . ع 1تکرار شده است. این واژه در قرآن کریم معادل چندین مفهوم به کار رفته است. مفاهیمی همچون   ا شم 

. استعاره از  2(؛ و  61  ه ی عنکبوت آ ،  12  ه ی سوره نحل آ ،  33  ه ی آ   م ی سوره ابراه ،  96  ه ی سوره انعام آ نمونه    عنوان به آفرینش ) 
که این استعاره را باید مربوب به فرهنگ عرفان اسلامی    شود ی م حضرت یعقوب )سوره یوسن(؛ از همینجا تصور  

سوره    24اما در همین اثر اشاره شده که خورشید نشانگر نوعی آئین در میان ملتها )ستاره پرستی( است )آیه  ؛  شمرد 
 نمل(؛ 

به    ی و درخشندگ   ی در روشن   ه هو ی ذات و جلال    ی تجل   ز ی ن   ت تورا ر  ؛ د شود ی نم اما استعاره خورشید به قرآن ختم  

https://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
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مور  أ مورسلطنت روز وماه را م أ م   ( را د ی خورش آفتاب )   ی خدا   نیهوه،   : شود ی م گفته    ن ی همچن   . مانند شده است   د ی خورش 
(. درآیئن مسیحیت  49:  138۵ی،  زمرد )) ممتاز گرداند   ی را از روشن   ی ک ی تا شب را از روز و تار   د ی سلطنت شب گردان 
  نمایانگر  انرژی،   و   حرارت  نور،   منبع   عنوان به  خورشید،   . باشد ی م مقدس    مریم  و   مسیک   عیسی  از  نیز خورشید نمادی 

  ماه  و  خورشید  مسیک،  ولادت  هنگام   به   مسیحی  هنر   در  تلقی گردیده و  معنوی   تکریم  و  افرازی  سر   روشنایی،  تنویر، 
 . ( ۵7:  1391است )باوفا و یاوری،    بوده   شب   به   روز   از   گذر   نماد   او   ساختن   مصلوب   زمان   و   روز   به   شب   از   گذر   نشانۀ 

  ) نامگذاری گردیده است خورشت با عنوان ن   ها ی پهلو سنت  و در    "Huare"ییان با عنوان اوستا سنت  در    د ی خورش 
  ی به معن   : صفت است، شئت   . شود ی م   ده ی تنها د   ز ی ن   اوستا   ی ها قسمت   ر ی آمده و در سا   ) بدون شئت نهَوِر درگاتها  

فارس ر کلمه خو   ه د ی کلمه گرد   ن ی ا   جزء بعدها   ، شان ف درخشان و در  برا   ی گر ی لغت د   . باشد ی م ور  ه همان    ی در    ی که 
  ب) تا ن و    ( است   ی و درخشندگ   ی روشن   ی به معن )   ) آب ن کلمه  ز است که مرکب ا   تاب کلمه آف   شود ی م به کار برده    د ی خورش 

  ن ی جا ذکر شده است و در فرورد ک ی است که غالباً با ستارگان و ماه    ی ا فرشته و آن    است  ( و گرم کردن   دن ی تاب   ی به معن ) 
  ان ی ران ی نزد ا   م ی از قد   د ی خورش   (. ند ی ما ی پ ی م ها خور و ماه و ستارگان دربار راه خود  و و شکوه فرو   به واسطه فرّ )   د ی گو یشت  

صور شده است و در  ت   د ی کالبد اهورا مزدا مثل خورش   ، اوستاست   م ی که از قطعات قد   پاره در هفت  .  مقدس بوده است 
که    ی آمده است وقت   هشت دربند    . را دارد   کر ی پ   ن ی باتر ی چشم اهورامزدا است و ز   د ی آمده است که خورش   گر ی د   ی جا 

  ماند ی م گشته محفوظ    ک در آن جا پا   افته ی انتقال    د ی خورش   ره به ک   اش نطفه از جهان درگذشت    ( بشر   ن ی نخست )   ومرث ی ک 
و ماه و ستارگان بر    د ی آمده که خورش (  40فقره    2  اگرد فر )   داد ی وند   در   (. کردن است   تطهیر   د ی خورش   ن ی از وظا   ی ک ی ) 

  . شود ی م   ده ی نام   ) روز   ر ی خ ن   د ی ماه خورش ، روز یازدهم  دهم به نام اوست   ت ی مش   تابند ی م به ناپاکان    لشان ی خلاف م 
مندرد    ی و درجدول نجوم   هاست ن ی سرزم   مهر، شاه همه   هش بند   ت ی به روا (.  62- 61:  1376  ی، گان ی گلپا )عرب  

جهان    یی در فرمانروا   ی ک ی شر   عنوان به   د ی شت ها از خورش ی در    . است   ان ی شاهان و خدا بر   د ی کتاب دلالت خورش   ن ی درا 
از اقوام    ی ار ی بس   : ازجمله اشاره شده است    ز ی ن   گر ی ملل د   ر ی پادشاه در اساط   بر   د ی در دلالت خورش   . شده است   اد ی 

هرجا سخن از دولت    ده) ا ی ال ن پسر اعظم است و به گفته    د ی معتقدند خورش   و   مند نا ی م   د ی اعظم را خورش   ذات   یی، قا ی آفر 
  ی آگن ی،  ران ی سند مکتوب هندو ا   ن ی تر ی م ی قد )  ودا   گ ی ر ن در    . غلبه دارد   د ی خورش   رود ی م   ها ی ور ت پهلوانان و امپرا   ، شاهان 

که نور    کند ی م قول فرشتگان نقل    از   د شا ی قلمداد شده است و اوپان   ی سلطنت عال   ( سرور ی آتش آسمان   ا ی   د ی خورش ) 
 . است   دگار ی آفتاب همان نور آفر 

  ها نام   ن ی از ا   ی بعض   . است   د ی خورش   ی برا   ی مشترک   سامی   شه ی ر ی  بل با   ی خدا   د ی خورش ش  مَ شَ   ز ی ن   ی بابل   ر ی در اساط 



  (1402 بهار) نخست ه  ، شمارپنجاه و ششمسال ، جستارهای نوین ادبی 40

 

بود    مانث   ی خدا   ک ی   آغاز   د ی از آن است که خورش   ی حاک   ) است من شَمَش  مادر  ن   ی به معنا   شمَش( - اومی مانند  ) 
  صورت به را    شَمَش بود که    سومری   ی خدا   د ی خورش .  رفت ی م گونه به شمار    ن ی بد   بعدها و اعراب    ان ی که نزد کنعان   چنان 
  ان ی که در م  سومری  ی اما برخلاف خدا ؛  شده است  قش ن  ی ادمان ی  ی ها ستون موها و  ی که بر رو در آورد   مذکر  ی خدا 
نداشت   ی مقام   ان ی خدا  مل   هان ی ک   ت ی اهم   ی دارا   یی خدا   ی داور   ی خدا   عنوان به   ی د اک   ش مَ شَ   ، برجسته    ی عن ی   ، ی و 

  ک ی   بته ال   . دانستند ی نم ی  مقام انجمن   ی دارا او را    ان ی موجود خدا   ی ها نام اما در فهرست    ؛ بود   ( ن ی آسمان و زم   ی رمانروا ف ) 
  گذرد ی م   اها ی در از همه  ن   : د ی گو ی م او    ن ی است که در توص   یی خدا   د ی مراقبت و ترحم خورش   ش ی دو زبانه در ستا سر و  

همراه مسافران    ش ی سفرها   . طی داند ی است همه زبانها را م   ی او جهان   ی که آگاه   یی و از آنجا   ند ی ب ی م را    ها ن ی سرزم مه  ه و  
  ی را خدا و او    ی آشور   نو  ن و ت در م  ژه به وی  ؛ جنگ جو است  ی ش خدا ش م شَ  ن ی همچن  . ( 111: 1388) ) ستاری،  است 

زم  و  بشر    ن ی آسمان  افراد  اسطوره   . دانستند ی م و همه  متون  در  بس شَمَش    ی شناس البته  نقش  باز   ار ی غالباً    ی برجسته 
  . رود ی م تانا به شمار  ا   ی شخص   ی خدا   ن ی همچن .  عقاب و مار است   ان ی مراقب عهدنامه م او    ) آتانا ن در اسطوره    . کند ی نم 

ت به گردش  ش که پادشاه در د   ی گمش است و نه فقط در زمان   ل ی خدا به گ   ن ی کتر ی گمش نزد   ل ی گ   ه س ما ح در   ن ی او همچن 
در    یی ودا ا پ س   ظیم ع   ی از دو خدا   ی ک ی   ا سپ   یی الهه و دا   د ی خورش   ) شنو نوی   ز ی هند ن   ر ی در اساط )همان(.    پردازد ی م 

  ی خدا   د ی پسر خورش یَمه)  ن   است و   ا ی ر سو از    ی ا جنبه   د ی خورش )  وت س   و ی و ن هند    ر ی در اساط   ن ی همچن   . است   یی هندوگرا 
 (. 76:  1387)کاوندیش،    مردگان است 

  د ی البته پرستش خورش . است    ه اشاره شده که مورد پرستش واقع شد   ی خدا   ، د ی خورش نرع)  به    ز ی مصر ن   ر ی در اساط   
سلطنت    ان ی قدرت حکومت در پا   ن ی با تضع   . نامعلوم به مصر آمده باشد   ی دور و در روزگار   یی ا ج ممکن است از  

  ان ی پا   . در دچار بحران شد   د ی پرستش خورش   ت ی و موقع   ی و اقتصاد   ی اس ی قدرت س   ی، ج ی تدر   یی ر کهن و تمرکز زدا عص 
در   ی د ی واحد خورش  ی خدا   ک پرستش ی از   ژه ی و   ی تا حالت  د ی ش کو نا موفق    ی اتن به صورت ن خ آ  هجدهم نیز شاه سلسله  

و در همه اعصار    شد ی نشان داده م   د ی قرص خورش   صورت به بود و    تمرکز آتن م   ی مصر را ارائه دهد که بر پرستش خدا 
و    ی استان   ی پرستش  صورت به به آن عمدتاً    ی و عدم دسترس  ی آن از مردم معمول   ی به سبب دور   د ی شا  د ی پرستش خورش 

  ، ا هنره ،  الهام   ، استدلال   ، نور   ی خدا   ( آپولو   )   ی روم   ر ی اساط در  )  آپولون ن   ز ی ن   ونان ی   ر ی در اساط .  ماند   ی برجا   ی سلطنت 
دیرپاترین تفکر مهرپرستی در فرهنگ    (. 248- 204) همان:    است   د ی در ارتباب با خورش همگی    درمان و    ی نگر نده ی آ 

مختلن به اشکال مختلن بازتولید شده    ی ها دوره که شکل یک گفتمان به خود گرفته است و در    شود ی م ایرانیان دیده  
 است. 
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 تجلی خورشید/ آفتاب در عرفان   

  لغات   کتاب   دارد. در   ی ا ژه ی و جدای از اینکه شما در چه تمدنی ریشه دارد، در آثار عرفانی فارسی این استعاره جایگاه  
و   ست نورخدا ا  قت ی حق   د ی خورش ست و  ا   ی اله  ات ی حاصل از تجل  ر مراد انوا  د ی از واژه خورش  ی ع فان   اصطلاحات  و 

آفتاب    ن ی همچن   . و مهر اشارت به کثرت است ه  چنانچه م   . هست و اشاره به وحدت است   ز ی ن   ت ی عبارت از ذات احد 
رمز    ، رمز انسان کامل ،  وحدت وجود   عالی، ظهور حق ت   ، مظهر اسما و صفات حق   ی، ال تع ق  ح رمز    نا در آثار مولا 
آفتاب را رمز حق    ، مثنوی دفتر اول    مثال مولوی در   عنوان به   ؛ ( 47- ۵8:  1383 ی، ن ی تاجد ، است ) ا ی اول  س وحدت نفو 
 : باشد ی م حضرت حق مثل خورشید واضک و روشن و بی نیاز از استدلال و تعرین    چراکه ؛  کند ی م تعالی بیان  

 آفتااااااب آماااااد دلیااااال آفتااااااب
 

 گااار دلیلااات بایاااد از وی رو متااااب
 

 دهااادیمساااایه گااار از وی نشاااانی 
 

 دهاادیمشااما، هاار دم نااور جااانی 
 (92ن1:  1387)مولوی، 

در نظر مولوی، حقیقت جهان یگانه وجودی متصن   چراکه  ؛ کند ی م یا در جایی دیگر آفتاب را رمز وجود بیان   
 (. ۵0:  1383) تاجدینی،    کند ی م است ولی در لباس اشیا معانی گوناگونی جلوه گری  

 اهمیت خورشید در برهۀ زمانی صفویه 

در این دوره یعنی در دورۀ صفویه خورشید نمادی از کیش    باورها خورشید جایگاه خاصی دارد؛   اگرچه در همۀ ادیان و 
.  کند ی م ایرانی دارد نیز خورشید را پرستش    ی ها ن یی آ مهرپرستی و ایرانی گرایی است. قلندر در دورۀ صفوی که ریشه در  

گری گرفته شده و  های ایران باستان تعالیم مزدکی و خرمی نیز از آیین های فکری قلندریه  مایه از نظر شفیعی کدکنی بن 
های آیین مهرپرستی در فرقۀ قلندریه وجود آتشدان در محافل قلندریان عجم،  با تصوف و تشیع درآمیخته است. نشانه 

های  رد است و نشانه های مانوی در باورهای قلندر پرهیز از زن و تج گورهای خودسازی و داغ کردن است. یکی از نشانه 
:  1386)شفیعی کدکنی،    پاس داشتن و قداست آتش بوده است   آیین زرتشی در فرقۀ قلندریه جهانگردی، سیر و سفر و 

420 .) 

که تاریخ عمومی ایران به ویژه فارس و کهکلویه و خوزستان است،    الف دوس خانی ریاض حسینی منشی در کتاب  
ر بخشی از اثرش با عنوان نشاه قلندر مزوّر)، قلندر را مهرپرست توصین کرده  که در عصر مورد نظر ما نگارش یافته د 

به طریق عبدۀ شما، عاشق است: نهر صبک قلندر در مواجۀ خورشید جهان  ایستاده،  ادعیه می تاب  خواند)  وار 
نین اسفندیار  (. در این گفته عناصر مهرپرستی در شیوۀ باور شاه قلندر آشکار است. همچ 419:  1082)حسینی منشی،  
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  نند ی نش ی م و در پیش آتش    کنند ی م که آتش را پرستش    د ی گو ی م   اند افته ی امتزاد    هندوها قلندران که با    ی ا فرقه دربارۀ  
 (. 189  ن 2د  :  1069اسفندیار،  ) 

 استعارۀ نقطه و ارتباط آن با خورشید 

بود، با این تفاوت که نقطویه همه چیز را در  گرایی بوده که در نهضت حروفیه آغاز شده  فرقۀ نقطویه ادامۀ جریان باطنی 
خواند )کیا،  دانست و آن را نقطه می زیرا محمود، آفرینش و پیدایش همه چیز را از خاک می   ؛ دید ننقطه) خلاصه می 

پردازان  گرایی بوده است. نظریه ان ایرانی گرایی یا هم های فکری نقطویه عجم (. در این دوره بارزترین جنبه ۵:  1320
تفکر سال هزار قمری را هزارۀ جدید نامیدند و اعتقاد داشتند که هزارۀ عجمی از این زمان آغاز گردیده و از این    این 

در علم    ی اد ی مشهور بوده که آثار ز   ان ی محمود دهدار، پدر محمد دهدار از نقطو جهت به الحاد متهم شدند )همان(.  
ث  هُ ا   ازجمله   ؛ دارد   ی نقطه به فارس   . ق ی المغال ح ی لجاهلون، اس ار الح وف و مفات العلم النقطة ک 

اسفندیار در توضیک باورهای نقطویه    . با تقدس خورشید نیز بیان شده است   ها آن های ایرانی در کلام  باور به اندیشه 
 : د ی گو ی م 

  اینکه  و   است  قبله  گویند  و   کنند  تعظیم  را   آفتاب  همه   ایشان   و  پوست  سفید  مردم  است  سفید  هرچه
  رو   که  دعاییست   را  ایشان  و  است  شما  قبله  که  معنی  بدین   است  اشارت  بود  شما  به  رو  کعبه  در
 و   پرستند  را[  انسان]  ایشان  و  برند  راه  حق  به  مردم  شود  عجم  دور  چون  گویند.  خوانندمی  آفتاب  به

 .(6-27۵: 1069 اسفندیار،) باشد الله الله ایشان سلام و دانند حق را آدمی ذات

یک عنصر از باورهای ایرانی در هر    عنوان به در اینجاست که شما    رسائل دهدار و  اصول المعارف  نقطۀ مشترک  
در تفسیرش بر این اثر، در رابطه با ارتباب وجود    اصول المعارف دو اثر استعارۀ مرکزی است. همچنین آشتیانی در  

 : کند ی م )شما( با مظاهر و تجلیات آن، این بیت را از شاعری نقطوی نقل  
 ناازول  یگهاا   دیاا نقطه گااه صااعود نما  نیا

 
ماایکون و  مااکاان  دان حقیقات  نقطاه   یاک 

 (47: ق 1390)به نقل از آشتیانی، 

  د ی جو ی م و برای تبیین قوس نزول از استعارۀ نقطه سود    کند ی م و محمد دهدار این استعارۀ نزول و صعود را تکمیل  
 ( 77:  ق   1016)دهدار،  

 استعارۀ دریا و وحدت وجود 

یک اثر در تعالیم مبانی کلامی شیعی    عنوان به   اصول المعارف است و در    جوگ بشست این استعاره، تصویر مرکزی در  
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های وحدت وجودی  توسل به اندیشه ده شده که برای بیان کثرت در عالم وحدت به کار گرفته شده است.  نیز دی 
بیند. این  عارف، تظاهر خدا را در کلیت اشیا و موجودات می را بارور ساخته است.    اندیشی صوفیانه، دیدگاه کثرت 

آید.  عارف به دست می   جۀ محو و فنای وجودی مرحلۀ بقاء بالله است که بیداری بعد از خاموشی شهرت دارد و در نتی 
این بیداری، در عرفان اسلامی، بالاترین مرتبۀ معرفت است و هر کا که به این نقطه برسد وحدت را در کثرت و  

شود که در آینه  شود و کثرتی می شود که در آینۀ کثرت منعکا می بیند و خود او احدیتی می کثرت را در وحدت می 
؛ به  اند بوده شاهان تیموری هند به دنبال بازسازی این باورها  (.  8- 267ق:    912شود )لاهیجی،  وحدت منعکا می 

صوفیانه دارد که امتزاد    ی ها شه ی اند تصویر مرکزی است. با این حال این تفکر ریشه در    جوگ بشست همین دلیل در اثر  
زیادی با باورهای ایرانی دارد؛ زیرا توسط شاعران و متالهان ایرانی مانند مولانا بلخی، ملای شیرازی، سهروردی و ...  

 . ( 3۵4ن 4:  139۵بازتولید شده است و در جغرافیای ایران و هند بسامد دارد )صفا،  

 نتیجه گیری 

  تصویرهاي   ، اند برده خود به کار    ی ها نوشته ، عارفان و حکیمان در آثار و  نویسندگان که    خاصی    هاي واژه   بسیاری از 
تفکر و جهان بینی    ی ها شه ی ر اما در حقیقت   ؛ اند رفته هستند که در ظاهر برای به تصویر کشیدن مفاهیم بکار   نمادین 

نمایش   به  را  ایجاد    گر ی د عبارت به ؛  گذارد ی م آنان  را  انتزاعی  مفاهیم  چهارجوب  و  که ساختار  تصاویر هستند  این 
. سه اثر  د دار  استعاره   بر   مبتنی  اساساً  ماهیتی   کنیم، می   عمل   و  فکر  آن  اساس  بر   که   ما، نظام مفهومیِ ؛ چراکه کنند ی م 

ظاهر به موضوعات    مورد پژوهش که از سه تفکر متفاوت در دورۀ صفویه و در جغرافیای ایران نگارش یافته است، در 
هستی  :  کنند ی م مختلن بازتولید    ی ها گفتمان ، اما در حقیقت یک نظام فکری را در  اند داشته بینی مختلن نظر  و جهان 

  ی ها ان ی جر گرایی است که یکی از  بکار گرفته شده باور عجم   ی ها استعاره . این تفکر با استفاده از  ایرانی شناسی عرفانی 
بینی صوفیانه ریشه دارد. سر برآوردن صفویه از یک  و در باورهای اصولی جهان  ود ش ی م مهم دورۀ صفوی محسوب 

  ی ها ارزش که با    ی ا گونه به این عصر    ی ها گفتمان ای ایرانی، موجب شده که همۀ  طریقت صوفیانه و آرمان برپایی سلسله 
و سپا دریا در    گرایی( را بازتولید کنند. استعارۀ مرکزی شما نباشد، این دو باور )تصوف و عجم   خودشان در تناقض 

جوگ  و تصویر دریا در ترجمۀ آزاد    رسائل دهدار اثر مهم کلام شیعی، خورشید و نقطه در    عنوان به   اصول المعارف 
شناختی و وجود و ذات مطلق  هستی برای بیان مفاهیم    مبدأ   ی ها حوزه   عنوان به توسط حکیم میرفندرسکی    بشست 

با نقطۀ    رسائل دهدار بر قداست خورشید که در   د ی تأک اشاره به جهان بینی ایرانی و صوفیانه اشاره دارد؛ چه از جهت 
بر کثرت موجودات در دریای مطلق، و نظریۀ وحدت وجود. علاوه براین    د ی تأک و چه از جهت    شود ی م دایرۀ عالم یکی  



  (1402 بهار) نخست ه  ، شمارپنجاه و ششمسال ، جستارهای نوین ادبی 44

 

دو اثر دیگر است و   ی ها استعاره یک اثر شیعی، مجمع تمام    عنوان به   اصول المعارف کته است که نتایج نشانگر این ن 
به  ریشه خود  نشانگر  که  ندارد  متفاوتی  استعارۀ  باشد.  تنهایی  گفتمان  این  تفکر  اثر    ی ها استعاره های  این  مختص 
بنابراین این گفتمان  ؛  شامل غذا، دغدغۀ گرسنگی و آلات نجاری  ؛ مرتبط با زیست ابتدایی انسان است   ی ها استعاره 

 نیز هست.   ها گفتمان در مراحل اولیه ساختن ایدئولوژی است، بلکه در حال وام گرفتن از باورهای دیگر    تنها نه 
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 چکیده 
تقلیل به انواع دیگر روایت نباشد، ریشه در  راوی که قابل-دید مااز زاویه  یاگونهبهشناسان  توجه روایت 

صورت جمعی  ها تلاش شده است اثبات گردد اساساً روایتگری به ای دارد که در آنرشته مطالعات میان 
میامکان که  ژانرهایی  از  یکی  است.  به پذیر  برای  کارآمدی  بستر  باشد،  تواند  شیوه  این  کارگیری 
شود و برای  طره با پیروی از الگوی کارکرد ذهن پرداخته میجمعی است. ژانر خا  صورتبه گویی خاطره 

سازی باورپذیر شدن روایت، نویسنده حتی خطاهای رایج در فرآیند تداعی معانی در ذهن را نیز شبیه 
های منحصر  شود، از ظرفیتجمعی که از زبان راوی جمعی روایت می   ۀ کند. از سوی دیگر خاطرمی

و مکان    شخص مفرد )به شکل کلاسیک( و محصور نبودن در زمانت اوّلفردی مثل غلبه بر محدودیّ به 
که روایتی در ژانر خاطره با روایتگری    جملیه  ۀش حی ب  قصیدبرد. این پژوهش با خوانش داستان  بهره می

در داستانی    گریکدیدهد گلشیری چگونه امکانات این دو مقوله را در تلفیق با  جمعی است، نشان می
روایت ایجاد کرده -گرایانه و طنزگون، سبکی نوآورانه در ما واحد به کار برده و چگونه با افزودن لحن کهن

گیری نویسنده جهتگذاری باشد و از طرف دیگر  راوی جمعی عاملی برای فاصله   دی مااست که از طرفی  
 ت، نشان دهد. مذهبی اس شبه-مرکزی داستان که تصویری آیینی سوژه را در قبال 

.جمعی، روایت جمعی، گلشیری، خاطره هملیّ ج   ۀش حی ب  قصیدراوی، -: ماهاواژهکلید
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 مقدمه   . 1

شناسی  ای در پدیدارشناسی، جامعه رشته رسمیّت شناخته شدن روایتگری جمعی، محصول مشترک مطالعات میان به 
،  کند و خاطره می مشترک را اثبات    صورت به روایت    شناسی اجتماعی است که در قالبی فلسفی امکان عمل و روان 

های جمعی طین  راوی نقل شود. مای خاطره - تواند توسط یک ما است که می   ژانرهای مورد اتّفاق نظری   ازجمله 
شناختی میزان کیفیّت آن را سنجید.  های روایت گیری از مالفه توان با بهره شود که می را شامل می ها  وسیعی از روایت 

دهد تا یک رضایت  شود و به راویان اجازه می تحوّلات تاریخی و یادبود مشترک باعث ایجاد خاطرات جمعی می ن 
شود،  های تاریخی که شامل زندگی اخیر ما نیز می های فراشخصی تمام نوشته متقابل را بازسازی کنند. گزارش تجربه 

گیرد  داستانی که در این قالب شکل می (.  Fludernik, 2011: 114) است)    مرز هم با حافظه جمعی و روایت ما  
ها  نمونه   سازی کند. یکی از بهترین اقتضائات خاص خود را دارد و قرار است عملکرد طبیعی در یادآوری خاطره را شبیه 

روایت  - دید ما ( یکی از پنج داستان گلشیری است که با زاویه 1369)  جملیه   ۀ ش حی ب  قصید در این قالب، داستان 
های گروهی نیادآوری خاطرات  هدف از این دست داستان   ، که تولان اشاره کرده است   طور همان ند.  ا نوشته شده 

بلکه ترسیم کردن تصویری غنی از آن موقعیّت است)    ، بر خود وقایع نیست   د ی تأک گذشته و پیوندهای اجتماعی است و  

  ۀ شامل دوازده مرد بازنشست   1ری روایتگر، یک مای انحصا (. در داستان شرحی بر قصیده جملیه نیز  297:  1398) 
فرزند یکی از شهروندان است،    ۀ دید چشم آسیب   ۀ شتر که در واقع دی  2۵ساکن ساری است که با قطاری متشکل از  

دهی اوضاع است. این داستان گلشیری به لحاظ ساخت،  ها برای سامان تلاش آن   ۀ شوند. تمام ماجرا، خاطر مواجه می 

 دارد که قابل مداقه و مطالعه است.   ی فرد منحصربه فرم    2ابعاد بلاغی و دیدگاه روایی 

های پیاپی به فرهنگ  راوی خود برگزیده است، حاوی ارجاع - عنوان لحن برای ما از یک سو زبانی که گلشیری به 
ژانر روایی خاطره ظرفیّت   ل ی به دل رانی است که  ای - اسلامی  با  زیرا    ؛ گوی داستان متناسب است های فرهنگی خود 

گونه که مولر فانک عقیده دارد نروایت و یادآوری دو جنبه از یک مجموعه واحد یعنی فرهنگ است... فرهنگ،  همان 
را می  به قلمروی هویّت و ایجاد تفاوت،  ا عنوان مجموعه توان  پویا  وبیش سلسله مراتبی  های پنهان کم ز روایت ای 

 :MulleFunk, 2003)   نگر نیز دارند) شناختی آینده غایت   نگر دارند، بلکه جنبه جنبه گذشته   تنها نه توصین کرد که  

نیز    .( 208 متناسب، در محتوا  از بحث ساختار  بیان جدا  است و  تصویر مرکزی داستان  قاعده مذهبی  و  آیین  گر 
در  همان  می   کشی جادوی جن گونه که شیری  نگاه طنزآمیز و طعن می   ، کند اشاره  ما توان  را  - آلود  در داستان  راوی 

 
1. Inclusive ‘We’ 2. Perspective 
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 (. 146:  1398گلشیری دانست )شیری،    موضع   ۀ دهند نشان 

موضوع    که ی درحال دید و دیدگاه روایی خاص،  ه در تلاقی با زاوی گو  از سوی دیگر محصول مشترک ژانر خاطره 

یعنی  - های بازنمایی ذهنیّت جمعی است، نشانگر نزدیک شدن گلشیری به تکنیک  1اصلی داستان یک خیر جمعی 
گلشیری از روایتگر جمعی    ۀ عامدان   ۀ رسد استفاد ها به نظر می ترین شکل روایتگری جمعی است. علاوه بر این کامل 

گیری از روش  اهد شد با بهره در این نوشتار تلاش خو   دید داستان داشته باشد بنابراین ارتباب معناداری با بلاغت و زاویه 
تحلیلی نشان داده شود چه ارتباطی میان ژانر، سبک و روایت در این داستان وجود دارد که روایتگری جمعی  - توصیفی 

 کند. جمعی بدل می   ۀ ممکن برای قرار دادن خواننده در جریان نمایش خاطر   ۀ را به بهترین شیو 

 پیشینه . 1-1

اند و  داستان پرداخته   ۀ جملیه)، به بررسی وجوه نمادپردازان   ۀ نام نمجادله با قصید   وگویی با رضوانی در گفت غلامی و  
دهند  یعنی برهمکنش سنّت و دنیای مدرن نشان می   ، محوری   ۀ داستان را در باب مسئل   ۀ شد سازی های برجسته تعارض 

 (1399  :8-9 ) . 

جملیه را مرور کرده است؛ در    ۀ حی بر قصید پی) داستان شر   آیی ای اقبال ای به نام ناز کجا می خانجانی در مقاله 
داند و عقیده دارد این  مفاهیم کلیدی داستانش ناموّفق می  ۀ این مقاله، خانجانی گلشیری را در پرداخت استعاره دربار 

تقابل    ۀ مغان و معصوم پنجم در انتقال مسئل   ۀ های فتحنام ها به سمبل بر خلاف داستان بدل شدن استعاره   ل ی به دل داستان  
 (. 8:  1399سنّت و مدرنیته ناکام بوده است ) 

مقایسه کرده    گر ی کد ی مارکز را با    زیبات ین غ یق جهان و    ش حی ب  قصیده جملیه روزبه در پژوهشی تطبیقی داستان  
نماد مسلط   گیری از کلان مایه سمبلیک، طرح و چارچوب داستانی و بهره است و میان این دو داستان به لحاظ درون 

 (.   ۵9:  139۵)   هایی نشان داده است بر اثر، شباهت 

راوی داستان  اند، گروه  روایت مرور کرده - این داستان را ذیل معرفی انواع ما ای  نیز که در مقاله   رضایی جاهدجاه و  
گیرند که نبهترین گزینه برای راوی آن، اوّل شخص جمع است تا به این وسیله هم  را تمثیلی از جامعه در نظر می 

کنش  در  جمع  کردن  سهیم  برای  و  امکانی  راوی  میان  بیشتری  مناسبت  هم  و  شود  فراهم  داستان  جمعی  های 
 (. 69:  1392وجود آید) ) به های اجتماعی داستان  زمینه پا 

 
1. Common good 
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 و بررسی   بحث   . 2

 داستان  ۀ . خلاص 1- 2

پسر سید اسماعیل بنّا است، تلاش    ۀ دید چشم آسیب   ۀ ای شتر که دی گروهی از سالمندان شهر ساری در پی ورود دسته 
ها ابتدا، به جای  کنند. آن   وفصل حل شهر و نزاع میان دو طرف دعوا را    شده بر اثر ورود شترها به کنند اختلال ایجاد می 

شوند چطور باید شترها را تغذیه کنند تا  کنند، سپا وقتی متوجّه نمی تحویل شترها را امضا می   ۀ اعیل برگ سید اسم 
روند تا از او بخواهند شترها را از شهر بیرون  بمانی می شترها، حاجی    ۀ باعث مزاحمت برای مردم نشوند، نزد فرستند 

راویان مجبور می بمانی نمی   ببرد. حاجی  و  ب پذیرد  از شترها  ا هم شوند  اهالی شهر، چند روز  فکری هم و کمک 
میرد و از سوی دختر سید اسماعیل  داری کنند. در این میان از سویی یکی از اعضای گروه راویان، سرحدی، می نگه 

ه  گیرد شغل بنّایی را کنار بگذارد و ب سپارد. سید اسماعیل نیز تصمیم می کند و جان می به دلیل ترس از شترها، تب می 
کند و شترها با  کاروانسرایی متروکه را از صاحبش اجاره می   ت ی درنها دیه مشغول شود. او    عنوان به پروش و فروش شتر  

شوند. در انتها نیز مکان استقرار شترها به محلّی  منتقل می   آنجا آیینی، به  کمک گروه راویان و اهالی شهر با مراسمی شبه 
تر عامل برهم  شود. پا از این حوادث، شترها که پیش ه راوی تبدیل می برای گردهم جمع شدن و معاشرت این گرو 

 عنصری عادی در شهر حضور دارند.   عنوان به خوردن نظم و تعادل شهر بودند،  

 . ژانر خاطره 2- 2

  ۀ گریخته در طول روایت، معلول بیان جمل های جسته ، جدا از اشاره داستان ش حی ب  قصیده جملیه خاطره تلقّی کردن  
 داستان است:   ۀ مستقیمی از راوی در میان 

آدم خاطراگر  نکنند،  همت  فراموش   ۀ ها  هم  لوت  کویر  آن  قاهر  حضور  حتی  هیچ،  که  مان شتر 
 (. 398: 1382نویسیم )ها را حالا ما با این نیت خیر است که میشود. نباید گذاشت. اینمی

مبنا است. آلوت با نگاهی تبارشناسانه  ترین ژانرهای روایت گذشته ترین و باسابقه گویی یکی از معمول خاطره 
که از نکیفیت گرما و   کند داند و عنوان می فراگیر در نقل می  ۀ نقالی حماسی، دومین شیو  ۀ ز شیو گویی را پا ا خاطره 

فرض این  (. پیش 398- 397بروز دهد) ) رود شخص نسبت به کار و بار خود  حرارتی برخوردار است که انتظار می 
های واقعی در برابر  حکایت   ۀ خ را در دست دادی واقعی است. ژنت نیز این ژانر و ژانر تاری آیی آن بر اساس رخ ژانر پدید 
گویی اساس بر بازگویی واقعیّت است، ناما  در خاطره   هرچند   (. 142:  1392های تخیلی قرار داده است ) حکایت 

گاهی چیزی را انعکاس    ی حت کند و  انعکاس آن عیناً مانند واقعیت نیست و ذهن در واقعیت دخل و تصرف بسیار می 
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(. در چنین حالتی جمع بودن  21:  1400کند واقعیت دارد اما چنین نیست) )اخوت،  می دهد که انسان تصور  می 
ای  ای مشترک، شیوه تواند با متفاوت نمایش دادن واقعه از یک سو می  :تواند کارکردی دو وجهی داشته باشد راوی می 

نقل   اعتماد رقابل ی غ  بیافریند و از سوی دیگر با تمرکز و هماهنگی در  بر  مشاهدات می   را در داستان  تواند شاهدی 
سره یا در  های داستانی باشد. بسیاری از آثار درخشان ادبیات داستانی، یک یکپارچگی و نتیجتاً واقعی بودن حادثه 

اوّل که بر مبنای یادآوری شکل می اند. این شیوه  گرفته   هایی از این شیوه بهره بخش  شخص  گیرد، منطقاً به آگاهی 
رود به تبعیّت از کارکرد ذهن، در برخی جهات مانند یادآوری  ه دلیل اصل تداعی، انتظار می محدود خواهد بود و ب 

 شود: های مختلفی دیده می در شکل ناقص عمل کند. در این داستان، نمود این بخش  
 های خود افزوده است؛ ها حالتی از تردید و احتمال به جمله هایی که راوی در آن در عبارت - 1

 ( 387:  1382هنوز خواب بودیم. )گلشیری،    انگار - 
به این امید که آن گذشته باز گردد، با همان لباس خانه و دمپایی به پا رفتیم تا رسیدیم به میدان    شاید چند تایی هم  - 

 ( 387ساعت. )همان:  
 ( 389هاشان را پرت کرده بودند...)همان:  شیر شده بودند و سنگ   حتما  رو هم  های مدرسه بچه - 
بخواهد از    انگار رفتیم که دیدیم صن ما اوّل ایستاد و  کردیم و می هامان نگاه می هامان یا بند کفش مپایی به د - 

 ( 393- 392  همان: کنار تکیه برود به چپ بپیچد. )   ۀ کوچ 
 ( 399او هم خاله سکینه را دید...)همان:    شاید بالاخره خودش منصرف شد،  - 
 ( 402..)همان:  چهار سنج زن بودند.   حتما  ها هم  پشت سر آن - 
 ( 403شان برسد...)همان:  دست   مگر کردند تا  دادند یا دست دراز می ...دست تکان می - 

 کند؛ کند و از تقریب استفاده می تعداد را دقیق مشخص نمی - 2
 ( 387ها پایین دویدند...)همان:  از پله   خیلی از ماها - 
 جا( هم که بودند صبر کردند...)همان   دو ماشینی - یکی - 
 ( 388هم که جرئت کردند و رفتند، زود برگشتند...)همان:  ا  دو ت - یکی - 
 ( 390مردک بیابانی را گرفتیم...)همان:    چند تامان - 
 ( 392نفر بودند...)همان:    شش - پنج - 
 ( 396دشت...)همان:  هم رفتیم آی   چند تامان - 
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 برد: از افراد مورد نظرش در گروه اسم نمی - 3

 ( 388یر است...)همان:  گفت مال آن طرف کو دانست، می می   مان یکی - 

اشاره حتی می -  انگشت  بعد بزند پای رسید که دست  خواست  تا  به استامپ  باز کند و بزند  از ماها اش را    یکی 
 ( 389بود...)همان:  

 ( 390  گفت: نبرو شکر کن که پسرت را نکشت و گرنه...) )همان:   مان یکی حتی  - 

 ( 394همان:  عقل کرد و گفت...)   مان یکی - 

 ( 39۵همان:  ها رفتند...) که با جوان   دو تامان - 

 ( 396همان:  گرفت...)   مان یکی فقط    - 

 ( 397همان:  گفته بود...)   مان یکی مان مصافحه کرد، اما فقط توی گوش  با همه - 

 ( 402همان:  انداخت...) توی گلوی شترها می   مان یکی دادیم و  ها را دست به دست می گلوله - 

های حافظه را در پرداخت داستان منعکا  دهند گلشیری سعی کرده است محدودیت ها نشان می نمونه   این   ۀ هم 
نمونه  این  بر  می کند. علاوه  و  توان محدودیت ها  نتصویرپردازی  و  مکان  زمان،  )مندنی های  دقیق)  پور،  توصین 

آفرین به شمار بیایند. در این  محدودیت   شخص توانند برای اوّل از دیگر مسائلی دانست که می ( را نیز  137:  1383
آشکارسازي و جذابیتش محدود    ۀ تواند و بنابراین گستر تواند بگوید نویسنده نیز نمی قهرمان داستان نمي   آنچه شیوه، ن 

از تعدادی از این خطاها و    ش حی ب  قصیده جملیه رسد راوی داستان  نظر می ما به ا ؛  ( 98:  1391اسات) )مارتین،  
 روایتگری جمعی است.   ۀ گیری نویسنده از امکانات شیو مبری است و دلیل این امر، بهره   ها محدودیت 

 جمعی   ۀ . راوی خاطر 1- 2- 2
 . منِ ما 1- 1- 2- 2

توان  ای است که می ممکن برای نقل خاطره   ۀ گروهی باشد، بهترین گزین   ۀ تواند برآیند یک حافظ روایتگر جمعی که می 
ش حی  دهد. روایتگر جمعی داستان  آن را با صفت جمعی شناخت؛ مشابه روندی که در روایتگری این داستان رخ می 

از جمل   ب  قصیده جملیه  که  + دیگرانی است  داستان  آغازین  منِ  از  روایت    ۀ متشکل  انحصاری  دوم وارد نما)ی 
 شوند: می 

ها را شنیدم، انگار هنوز خواب بودیم. نه، همان صدای شده و نشده، صدای زنگ   از خواب بیدار 
رسیدند زیر  آمدند، تا می ها می زد. آن روزها همیشه از سوی شالیآشنای زنگوله بود که زنجیروار می 
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پنجره    ۀ پنجر زیر  بزنند،  تو  برای  فقط  انگار  و مدتی،  بعد میو می  ستادندیا یمآدم  و  و رفتند  زدند 
 ( 387: 1382کرد. )هاشان صدا میزنجیروار زنگوله  همچنان

گون را در پاراگراف دوم داستان  خاطره   این منِ ابتدایی با تمسّک به یک اتفاق، یعنی شنیدن صدای زنگوله، روایت 
یتگر  جمعی روا  صفر روایت، در زمان حال همان عاملی است که شکل   ۀ کند. بحران ابتدایی داستان در نقط آغاز می 

آمیز و حسرتمندانه به موقعیتی  پاسخی حمایت   مثابه به پارچه را غالباً  دهد زیرا نگفتمان مربوب به هویّت یک را شکل می 
(. در حقیقت  41:  1390) )دوبه،  گرند ی کد ی هنجاری و هشدار هویّت، ملازم  که گویی بی اند؛ چنان بحرانی تلقی کرده 

شده   د ی تأک اضر است که با عبارت نهمان صدای آشنا) بر مداوم بودن آن  آمدنِ موقعیّت حال ح روایت او شرح پدید 
کند  ذهن خود، خارد می   خاطر آوردن ماوقع منحصر به به   ۀ است؛ به این صورت این من آغازگر، خاطره را از محدود 

به یک جمع نسبت می  این داستان در واقع نقش گوینده و  ایفا می دهد. من منفرد در  بر ای را  گیری  شکل   کند که 
جمعی    ۀ شناختی او نراوی غالب) این خاطر های روان مستقیم دارد. طبق تئوری   ر ی تأث یک خاطره مشترک    ۀ گرایان هم 

(.  Cue et al, 2006) گذارد.  گیری خاطره جمعی می را بر شکل   ر ی تأث ترین  است؛ کسی که راوی مسلّط است و بیش 
 شود؛ جنبه دیده می های دیگر، عموماً در دو  ردّ پای او در قسمت 

ها  کند، در این قسمت ها را در ذهن مرور می فراخور موقعیت راوی آن   های فردی که به ها و ذهنیّت قضاوت - 1
توانند معادل  ها، می ذهنیّت   گونه ن ی ا توان استفاده از ضمیر ما به جای من را نمودی از فرافکنی تلقی کرد.  می 

 مفهوم سرایت اجتماعی باشند: 

هامان مگر چه خبر  جرئت نداشتیم چشم در چشم هم بیندازیم. تازه توی خانه   کدامچیه  اما راستش
افتادیم تا  ها راه میدانستیم چی و بعد هم دنبال مادر بچه رفتیم توی صن نمیبود؟ نرسیده باید می

فت  که سرکواگر از دم جارویش یک تکه کاغذ یا یک خال پرز قالی جا مانده باشد، قر بزنیم تا بل 
نآخر مرد، تو را چه به این کارها؟ برو یک کاری برای خودت دست و پا کن.) )گلشیری،   بشنویم که: 

1382 :392 ) 
هم پوشیده بود. پوستش به چه سفیدی بود. یک هوا هم چاق بود. چه بهتر. توی    کوتاه نیآستبلوز  

استخوان کرسی  آتش  حتی  وقتی  زمستان  نمیچارچار  را گرم  آدم  پوک  نیم کنهای  به یک  غلت د، 
گفتیم،    مان گفتیم، استغفرالله،گرمی که...توی دل  ۀشود رفت پهلوش و گلو را گذاشت روی شانمی

 (393خدا ببخشد به شوهرش. )همان: 
داندچه بکند، اما تا آستین بالا  طور است، اوّل آدم نمیبعد همه چیز روی پیکره افتاد. همیشه همین 

 (39۵شود. )همان: اش خود به خود درست می ، بقیه زد و به یکی دو تا کار رسید
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را  این برادر  برادر  که  بود  رسیده  به جایی  کار  که هیچ،  ارحام  بودیم، صله  شنیده  بار  ما صد  را  ها 
اش را  رفت، خواهر تنی می   تی مأمور شناخت. بعید هم نبود روزی برسد، چند سال اگر آدم به  نمی 

 ( 396آید. )همان: که از آسمان نمی نشناسد و بعد...خوب زنای با محارم  

هستند   هایی از داستان ها بخش زمان و مکانی که در آن قرار دارد؛ این قسمت   ۀ های تلویحی به محدود اشاره - 2
دادهای  اش نسبت به رخ ها است و آگاهی اند و او همراه یکی از این بخش که اعضای این ما چند بخش شده 
های دیگری که  شود یا در بخش ه از رهگذار نقل شدن به او منتقل می دیگر وابسته به اطلاعاتی است ک 

 دهند: اعضای گروه ما، چیزی را به راوی اطلاع می 
 ( 388کند. )همان: زند اما کسی باز نمی سید را می  ۀ دیگر هم آمد که دارد زنگ در خان یکی-

نکرده  پیداش  را  سید  که  آوردند  خبر  بود:  دوستان  گفته  زنش  اما  جایی  اند،  دنبال  دارد  صبک  ناز 
 ها را ببرد.) گردد که اینمی

اوّلی پر دامنش   هندوانه بریزد جلو شترها، آن  ۀ اش تب کرده بود، گفته: نرفته بوده پوستسالهدختر پنج
 (397را به دندان گرفته.) )همان: 

سته...)همان:  بریزند جلو شترهای زبانتکیه هر چه آشغال دارند می  ۀظهر شنیدیم اهالی میدانچ-
398) 

یک گروه ممکن است از نظر مکانی )و زمانی( پراکنده باشد، به این معنا که اعضای گروه از نظر مکانی )یا  نیز ن   منطقاً 
عنوان گروه، اشتراکات  عین حال تحت اما در    ( Tuomela, 2007: 146)  مرتبط نیستند) زمانی( به معنای علّی به هم  
های  راوی در ساخت نشان دهد که متشکّل از من - الخصوص زمانی که ما کنند. علی می مختص خودشان را حفظ 

 هم پیوسته است، تکثّر موجود در گروه نمودی دوچندان خواهد داشت. به 

 راوی - . ما 2- 1- 2- 2

داشت  ها و بر واسطه نیست. فهم منظور دیگران مستلزم کنش آن شناخت افراد از دیگران بر خلاف شناخت از خود، بی 
تنیدگی  شود، در حقیقت ریشه در یک درهم با نام ذهن جمعی شناخته می   آنچه از این کنش برای فهم مقصود است اما  

شود ]مثل  و وفاق جمعی دارد و در این حالت روایت از صدایی واضک به صدایی مشترک با مرجع نامشخّص بدل می 
شخص مفرد  های اوّل شخص جمع، مثل روایت ری اوّل رسد.[ البته روایتگ صدایی که از یک گروه کر به گوش می 

استدلال کرده است،    ی درست به طور که بختا  سطوح گوناگونی دارد که هر یک منطق روایی خاص خود را دارند و همان 
این انواع و سطوح گوناگون    ۀ اما در هم   ( 166 :2017جمعی است. )   ی تگر ی روا ترین نوع  نذهنیّت جمعی) کامل 
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 ,Richardsonناز ضمیر ما برای ارائه یک حساسیّت مشترک و جمعی و بیان یک آگاهی مشترک) ) روایت جمعی،  

گوی معطوف به  در داستان شرحی بر قصیده جملیه، منطق روایی، وابسته به ژانر خاطره   . شود استفاده می   ( 14 :2011
روایت تلویحاً  - العاده شکل گرفته است و راوی با استفاده از ما موقعیّت خارق جمعی، حول محور یک حادثه و    ۀ حافظ 

 کند: کند این خاطره را با ذهنیّت جمعی تعرین می ادّعا می 

کند تا آن را  فرهنگی ارائه شده است که گذشته را رمزگذاری می  یهات یرواحافظه جمعی متکی بر  
گذشت دهد.  قرار  حال  زمان  دسترس  در  و  میمعنادار  فقط  را  بلاغی،    صورتبه توان  ه  و  گفتمانی 

سازمان  عنوانبه  یا  اجتماعی  اعضای  بین  گفتگوی  فرآیند  یک  از  که  بخشی  جمعی    طوربههایی 
 ( Prager, 2001: 2225به خاطر آورد. )شوند، شناخته می

ها اشاره شد، واضک است که به اعتبار برخورداری از امکان آگاهی جمعی،  تر در نمونه طور که پیش بنابراین همان 
محدودیّت  اوّل برخی  خاطره های  نقش  شخص  از  جدا  دیگر  سوی  از  باشد.  نداشته  وجود  جمعی  روایت  در  گو 

های پررنگی از  ماجرا جنبه   ۀ کنند راوی نقل - ا م   ، ش حی ب  قصیده جملیه انکارناپذیر منِ مستتر در مای روایت جمعی  
گرایی مای روایتگر در هر دو وجه ساختی و محتوایی  دهد. در راستای گروه گروه بودن را در روایت از خود بروز می 

هایی یافت. در بُعد محتوایی هر دو حالت وجدان جمعی و بازنمایی جمعی در داستان  توان در داستان مصداق می 
راوی خودش را در قبال حل ماجرای پیش  - کند که ما هایی از داستان بروز می مت قس . وجدان جمعی در  شود دیده می 

دشت...با سید هم  ها را ببرد آی داند: گفتیم، برویم با حاد بمانی حرف بزنیم تا بلکه خودش این آمده مسئول می 
های جمعی  ( از سوی دیگر بازنمایی 39۵:  1382زدیم تا مبادا به فکر تقاص بیفتد...)گلشیری،  بایست حرف می 

داده  - این ما   ی ر ی گ ی پ اند که در داستان با تلاش، رفت و آمد و  نمادهایی تجریدی از واقعیت اجتماعی  راوی نشان 
 شود. می 

بودن را در دو ساحت بازجست؛ اوّل شناسایی گروه بر اساس مدلی است  های گروه توان نشانه در ساختار نیز می 
 کند. های مبتنی بر متن است که این هویّت جمعی را تثبیت می کند و دوم برداشت ارائه می راوی  - که خود ما 

 . ما از دید راویان داستان 1- 2- 1- 2- 2

کند که اساساً نمفهوم کیفیت پدیداری  شناختی، بیان می های فلسفی و جامعه زهاوی در مقاله خود با تمسک به ایده 
دهد تعامل  موضوع نشان می (. این Zahavi, 2021: 11گیرد) ) می فردی شکل  میان  صورت به های آگاهانه حالت 

راوی به ماهیّت خود اشاره  - استان نیز هر جا ما است. در د   ماثر اجتماعی تا چه حد در شناخت افراد از خودشان  
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 شود: بودگی در آن دیده می ای از جمع ای از خود را نشان دهد، نشانه کند تا ویژگی می 
رفتیم دم دکان  زدیم و می آمدیم بیرون و در را محکم پشت سرمان به هم می خوب ما هم هر روز می

روزها    از آن  شانیبراشد  ها همیشه بودند و می ایدوره م این دوست یا آشنا به آن پارک که دو سه تا از ه
 ( 392: 1382گفت...)گلشیری، 

نگاه کردیم. پنج شش نفر بودند: دو تاشان همسن بودند، یکی هم جوان بود و ریش داشت. آن دو  
 جا(سال بودند. )همان تای دیگر بچه 

 (39۵)همان:  کمش خانواده.ما حالا دیگر بزرگ قبیله، نه خاندانیم، یا دست
 (401کنند. )همان: دانه درست می شب توی انجمن فهمیدیم که نواله را با آرد گندم و پنبه

های  شود، این تصویر از رهگذار گفتگوها )گفته های دیگری از داستان این ما از دید دیگران تصویر می در بخش 
 شود: هر دو طرف( به مخاطب منتقل می 

می  نبابا  همه گفتیم:  میزنیم.  انگشت  می مان  امضاء  اصلًا  سواد  زنیم.  مردم  ما  ناسلامتی  کنیم، 
 (390داریم.) )همان: 

دانم، یکی دو تاتان از آن کوچه در  اش را داد دست یکی و دو دستش را زد پر قدش: نبله میبچه 
 (393اید شما نه نفر.) )همان: رفتند، فقط مانده

 (400شنویم. )همان: میاش را آییم انجمن بقیه گفتیم: باشد، شب می

کنند و  شان، خود را معرّفی می هایی به سن، موقعیّت اجتماعی، فعالّیت فرهنگی و سطک اجتماعی راویان با اشاره 
 گیرد. شود، بدون قائل شدن هیچ استثنائی صورت می اعضای گروه می   ۀ ها که شامل هم این اشاره 

 . ما از دید مخاطب 2-2-1-2-2

نمود یافته  برانگیز کنش جمعی و انگیزش )قصدیّت( جمعی،  مناقشه در هر دو بُعد  این داستان    1داد روی راوی درون 
 کند: است. اشمید در تئوری خود در باب انگیزش جمعی سه حالت مختلن را مرور می 

ادعا می نویسندگان  از  برخی برخی  با محتوای جمعی؛  قصدیّت جمعی، قصدیّتی است  که  کنند 
کنند که آن حیثی برخی نیز ادعا می  کهیدرحالکنند،  به حالت خاصی استناد می  رسددیگر به نظر می 

 (38: 139۵که قصدیّت جمعی از آن حیث جمعی است باید حیث فاعلی باشد. )

دهند: رفتیم، گفتیم، خندیدیم، اشاره  مشترک نشان می  صورت به نمود کنش در افعالی است که عملکرد گروه را 
 

1. Homodiegetic 
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التما  دیدیم،  صدقه کردیم،  قربان  کردیم،  نگاه  کردیم،  خوردیم،  س  دادیم،  پیغام  بودیم،  شنیده  گرفتیم،  رفتیم،  اش 
 پرسیدیم، رسیدیم، سپردیم و... 

هایی قابل ردیابی است که قصد و  کند، در عبارت نمود انگیزش جمعی که روایت را به ذهنیّت جمعی نزدیک می 
 جمعی ندارند: دسته   صورت به شدن  واسطه امکان انجام لی که بی دهند یا در افعا های مشترک گروهی را نشان می نیت 

 ( 387:  1392حتی وقتی از پنجره یا مهتابی خم شدیم و نگاه کردیم باورمان نشد. )گلشیری،  

 ( 390بینی یا نه. )همان:  دهند که ببین پاهایش را می ای یا مگسی را نشان میدانستیم، که مورچه می
 (391گوید. )همان: چه می  فهمیدیمحالا دیگر خوب می

 (391خواست. )همان: خوش میفهمیدیم در عوض این کار این شتر را دستدیگر می
 (392هیچ کدام جرئت نداشتیم چشم در چشم هم بیندازیم. )همان: 

 (393مان گفتیم، استغفرالله، گفتیم خدا ببخشد به شوهرش... ) همان: توی دل
 جا( بارش کنیم، که ریختند دورمان. )همانبرگشتیم که مثلًا کلفتی 

 (401شب توی انجمن فهمیدیم... )همان: 
 ( 401اما حالا ما همه مطمئنیم که خواب نبوده... )همان: 

 (403یادمان رفت. )همان: 
 یا استفاده از نگفتیم) به معنای تصمیم گرفتیم: 

 ( 388شان رد بشوند... )همان: ایستیم تا همه گفتیم می
 (39۵گفتیم، برویم با حاد بمانی حرف بزنیم. )همان: 

 (396گفتیم، برویم حیدری سنگسری را، اگر زنده است پیدا کنیم. )همان: 
 (403گفتیم دوری بزنیم ببینیم این اطراف زمین بایری هست. )همان: 

 دهد: های داستانی مشابه، مارگولین حالت دوم را مورد نقد قرار می در موقعیت 
و عبارت  رفتار  در  فردی  بینِ  فضای  در  میادعاها  نفکر  کردیم)،  احساس  نما  نبه  های  کردیم)، 

رغم شخص جمع، بر خلاف ندویدیم) یا نپیدا کردیم)، علیمان خطور کرد) در روایت اوّلذهن
گوینده او ]واسطه روان  پارچگی گوینده، از نظر درونی ناهمگن است زیرا متّکی بر دانش بییک 

گرفته است. یک بار دیگر، هایش )در مورد سایرین( شکلگران[ است و بر اساس فرضیهنسبت به دی 
 . (121 :1996نما) مساوی با من + دیگر)ان( است، نه من + من )

کند. از  مارگولین به دلیل محدودیّت ذهن افراد در آگاهی از ذهن دیگران، امکان وجود روایت جمعی را رد می 
با پیش  نمای طرف دیگر  اوّل ش ذهن در روایت فرض  پالمر ایده   مثلاً شخص ) های  را بسط  جریال سیال ذهن(  ای 
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شخص مفرد، معطوف به  کند، آگاهی از ذهن در مورد اوّل دارای دو دیدگاه روایی فرض می دهد که در آن انسان را  می 
کند  او بیان می   ت ی درنها دارد.    د ی تأک ها  بر عموم، اجتماع، عینیّت و مکان دیدگاه درونی است. در مقابل، دیدگاه بیرونی  

در شخصیت  تفکّر مشترک، گروهی و جمعی  روایت که  دارد زیرا شناخت  پردازی  تعلق  بعد  این  به  های داستانی 
در روایت او معتقد    الاذهانی است و در مورد انعکاس آن بین   تاً ی ماه اجتماعی )یعنی همان دیدگاه بیرونی(،    ۀ شد توزیع 

 های جمعی بسازد: گیری از جهان واقعی و مفهوم ذهن اجتماعی، روایت تواند با وام است جهان مفروض داستانی می 

در مورد افراد، بلکه   تنهانهمعمول از اصطلاحات ذهن و کنش ذهنی    طوربهشناسان اجتماعی  روان
بنابراین، ؛  کنندکنند نیز استفاده میذهنی کار میِ واحدهای بین   عنوانبه هایی از افراد که  وه در مورد گر

شناسی اجتماعی که نظریه ای از روانشاخهکنند) یا نبه یاد دارند).  ها نفکر میتوان گفت گروه می
شود، در باب مطالعه چگونگی نسبت دادن حالات ذهنی به دیگران است... نظریه نامیده می   1اسناد 

های مثبت و موقعیت کلی  توان در چندین جهت مختلن مانند تجزیه و تحلیل جنبهاسناد را می
های دهنده و قربانی را به انتساب درون گروهی ]در نظر گرفت[ و ماهیّت نوعاً منفی، تعمیماسناد  

 (.81 :2011-83ون گروهی ]نسبت داد[ )بر

رسد در این تقابل، مارگولین با دیدی استقرایی مبنا را بر معناکردن جهان با تکیه بر فهم و  به این ترتیب به نظر می 
  دهد. در مقابل پالمر بر اساس یک مسیر قیاسی عقیده دارد بخشی از منِ جزئی، مفهوم خود را استنباب فردی قرار می 

 یابد. کلی و با ارجاع به بیرون از خود می از مای  

گذاری  آشکار میان خود و دیگر)ان( داستان فاصله   صورت به راوی داستان مورد بحث، با تکیه بر ضمیر ما،  - ما 
  شوند برای مثال روایت اهمیّت تلقی می راوی بااهمیّتنبی - کرد این ما دادهای داستان بر اساس روی دهد. رخ انجام می 

یکی از اعضای  - مرگ سرحدی   که ی درحال گذرا است    ۀ د محدود به یک نقل قول و پا از آن یک اشار مرگ دختر سیّ 

 بالا در داستان بیان شده است.   2پریشانه و با بسامد زمان   صورت به   - این ما 

های  طور که آسابرگر اشاره کرده است نداستان زیرا همان   ؛ داستانی ژانرمبنا است   ش حی ب  قصیده جملیه   در نتیجه 
شناخته شده و   کاملاً ها و ساختارهای ها از عرف یشان به دلیل تبعیّت آن اند و اثرگذار های قالبی ژانرمبنا اصولًا روایت 

فردی  منحصر به   دید رنگ این داستان، مربوب به زاویه پی های  (. خرود از نرم 170:  1398پیرنگ است) )   ۀ شد پذیرفته 
 است.   بازگو شده، پذیرفتنی   ۀ جمعی نمایش دادن خاطر   ۀ کار گرفته است که آن نیز در سای است که نویسنده به 

 
1. Attribution Theory 2. Frequency 
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 . سبک 2-3

نخست معطوف به مواجهه با صورت    ۀ ، در درج ش حی ب  قصیده جملیه شخص جمع در  خوانش سبکی روایت اوّل 
 کاود.  ساز این زبان متفاوت را می دوم نقش گفتمان   ۀ راوی است و در درج - زبانی متفاوت ما 

زاویه  نما)،  گزینش  پیش   صورت به دید  حاوی  تقابل تلویحی  است فرض  دوگانی  در  ؛  های  همیشه  نما)  زیرا 
شود، به دلیل ماهیّت  دید کلّی داستان انتخاب می عنوان زاویه راوی به - آید. وقتی ما رویارویی با دیگرندیگران پدید می 

  ۀ شدگی در داستان شرحی بر قصید صورت مداوم تقویت شود. این تقویت خود، نیاز دارد در طول داستان به   سیّال 
جملیه، در دو شاخه پی گرفته شده است؛ یکی تأکید راوی بر اعضای خود که به اشکال آن اشاره شد و دیگر، تمایز  

  ۀ های شاخ بنابراین با پررنگ کردن تفاوت   ؛ های زبانی متداول تفاوت دارد سبکی راوی است که با کاربرد صورت 
 نما) در طول داستان مشخّص خواهد شد.   ۀ کنند ذکرشده، در واقع عامل تقویت 

های خاص  بازنشسته استفاده کرده است اما با افزودن ظرافت   ۀ گلشیری در این داستان از تیپ پیرمردان فرهیخت 
واژگانی اوست که او را به شخصیّتی    ۀ راوی دایر - ی شاخص ما ترین ویژگ خود، آن را از حد تیپ فراتر برده است. مهم 

 کند و عنوان داستان نیز به فراخور همین لحن روایی انتخاب شده است. داستانی بدل می 

 شود: مشاغل بعضی از اعضای گروه در داستان ذکر می 
 ( 39۵: 1382دارایی همین بهشهر بوده... )گلشیری،  ۀمان رئیا اداریکی

 (. 397غیاثی دبیر بازنشسته است )همان: 
 (399ای با ردین جمل گفته بود. )همان: زاده، بایگان سابق شهرداری، قصیدهعباس

  ازجمله نثر داستان آشکارا اتمسفری متفاوت با گفتار معمول دارد. این تفاوت در چند بخش قابل مشاهده است  
ما  گفتار  در  عربی  واژگان  بسامد  که  عبارت - این  از  و  بالاست  )همان:  راوی  کردن  مثل مصافحه  به  397هایی   ،)

- که وقتی ما   های فارسی استفاده شده است. دیگر آن ( و امثالهم به جای معادل 388و    387العین دیدن )همان:  رای 
 ش با موضوع کلام تناسب تام دارد: لغات   ۀ شود، دایر اوی روی تصویر مربوب به شترها متمرکز می ر 

گردن همان  با  بود  شتر  پنج  و  بیست  نه،  بیست،  بود.  شتر  کوهان قطار  و  لبها  و  لفج  و  های  ها 
 ( 387کرده. )همان: کن

یا در شرح مواجهه اوّلیه با شتربان: ساربان چوخا بر دوش و پاتابه به پا، افسار پیشاهنگ به این دست و چوبی به  
 جا( رفت. )همان و جلو داشت می زیر آن بغل جل 
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 ( 389شالش بیرون کشید... )همان:  ۀ]ساربان[ طوماری از پت
بینی، اگر این شتر لوک مست شود  اش رفتیم که، نجانم مگر نمی دستش را گرفتیم و قربان صدقه

 جا( دهد؟) )همانمان میکار دست
های دو دست شتر  به زیر چفتهشتربان رفت به سراغ شتر پیشاهنگ، های و هویی کرد و با چوبش  

زد و نشاندش و با طنابی دست چپش را بست. بعد بقیه را هم هر جا بودند نشاند و عقال بست و  
 ( 392دستی تکان داد... ) همان: 

 جا(خوردند. )همان لن میچنان چیزی را لن نگاهی به شترها کردیم که داشتند هم
 ( 398شود. )همان: مان میلوت هم فراموش شتر که هیچ، حتی حضور قاهر آن کویر  ۀ خاطر

مان ببینیم که  هایخوابیم تا در خوابمی  های رو به کوچه زنیم و پشت به درها و پنجره ...غلت می
 ( 40۵اند... )همان: شان را رو به ما گرفتههای گشادهکلن

 ها زبان راوی شاعرانه است: از سوی دیگر در بعضی قسمت 
ما را نیز نشانه    ۀزن به قفا سینه نشستبالاش این بال کشیده   چشم سیاه انگار سرمههای آن دو  تیر مژه 

 ( 400کرده بود. )همان: 

 ای که او سروده، نقل شده است: بیتی هم منسوب به یکی از اعضای گروه از قصیده 
 جا( تا زمین هست و زمان و دست و دامان ای جملن فرقدین آسمان و کوه کوهان ای جمل... )همان

 هایی نیز به مباحث ادبیات در داستان وجود دارد: مضافاً، اشاره 
 (398یادداشت کرده بود از فرهنگ معین، خواند... )همان: 

خواست بخواند. دیوان منوچهری را از کیفش در آورد، حتماً هم الا یا خیمگی خیمه فرو هل را می 
 جا()همان

 ا(جخواست بخواند... )هماننامه هم می از لغت
نگه  باید  چرا  که  گفتیم  سیّد  برای برای  جا  حتی  داشت،  میشان  کرد.  درست  به  شان  نمن  گفت: 

 (401شود...) )همان: جا خار پیدا نمیمعلقات سبع چکار دارم؟ به من چه که این
نام انجمن ادبی نیز فخرالدین اسعد است که با موقعیت جغرافیایی داستان متناسب است. )همان: 

399) 

کلیدی تقابل سنّت و مدرنیته   ۀ کند، مسئل گزینش این تفاوت معنادار در سبک زبانی داستان را بااهمیّت می چه  آن 
ها  است که گلشیری با استفاده از دو عنصر کلیدی آن را پرداخته است؛ یکی تصویرپردازی داستان است که در آن تقابل 

از نمود یافته  در خیابان برای    شترها شوند،  ساری می   شهر وارد    کویر   اند و در مواردی شکل نمادین دارند: شترها 
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  استامپ راوی داستان با استفاده از  - کشد و ما بیرون می   طومار کنند، ساربان از پر شالش  ترافیک ایجاد می   ها ماشین 
چه  ن کار گرفته شده است. آ کند و مواردی از این دست. عنصر دیگر سبک زبانی است که در داستان به آن را تأیید می 

گیری از  گذاری و در واقع انتقال دیگرگون تقابل با بهره های داستان وجود دارد، نوعی فاصله در شرح ماوقع و دیالوگ 
شود  های بلاغی صدا از مهارتی ناشی می ویژگی بلاغی صدا در داستان است.    بیان دیگر ویژگی  صورت زبانی یا به 

استراتژی  آن  با  گوینده  را که  خاصی  متنی  کار    های  وج   رد ی گ ی م به  اجتماعی  مراتب  از سلسله  دارد که مستقل    ود 

(Scholes et al, 2006: 321) .   ویژگی آن کارکرد  بر  داستان علاوه  در  ذکر شده  بلاغی  در  های  گفته شد،  چه 
درونی جمعی  جنکینز هویّت گروه را محصول تعرین  گروه با دیگران نهفته است کما این که    ۀ گذاری متمایزکنند فاصله 

 داند. این هویّت در گرو تشابه و اختلاف با سایرین است: می 
هاست در برابر تمایز آن  غالباً ایم، تمایز ما با دیگران است.  یکی از چیزهایی که همه در آن مشترک

شود. وقتی ما  ها نیز میای از آنشود. تعرین ما شامل تعرین گستردهکه شباهت ما مشخّص می 
زنیم در جهان انسان، شباهت و  گوییم اغلب در مورد خود نیز حرف می ران سخن میدیگ  ۀدربار

آن تفاوت  ما  شباهت  کارکردهای یک دیدگاه هستند:  و  تفاوت همواره  برعکا. شباهت  و  هاست 
چه نیستیم  چه هستیم و آندیگرند. در این مرز، ما آنتفاوت در سراسر یک مرز مشترک بازتاب یک 

 (. 126: 1396)جنکینز، کنیم میرا کشن 

کند  های مختلن از مشاغل اعضای گروه یاد می راوی چگونه در بخش - های متنی نیز نشان داده شد ما در مصداق 
به عضویت  اشاره می یا  ادبی  انجمن  ترتیب نشان می شان در  این  به  و  فعالیت کند  و  های مشترکی در  دهد علایق 

 شان وجود دارد. میان 

های قابل توجهی در متن یافت که عمدتاً معطوف به زبان راوی و اشاره به  توان نمونه در باب تفاوت با دیگران می 
کند:  راوی به زبان محلّی خودشان اشاره می - شود که ما سازی می جایی برجسته تفاوت با سایرین است و خصوصاً 

)  ’هر کی بَوْریه شه دوزنه ‘ه زبان فصیک خودمان فرمود: ناین بار هم شانه بالا انداخت و هم دست تکان داد و هم ب 
 ( 391:  1382)گلشیری،  

راوی مرتبط است  - منعکا شده در مصادیق که با سن و موقعیّت اجتماعی ما   ۀ های گذشت جدا از گرایش به سنت 
ی ازش خواهش کرد  شود: نالتماسش که کردیم و حتی یک میان راویان و دیگران اشاره می   ۀ ای مسقیماً به فاصل در گفته 

است که    ها مردم شهری مآب ( مقصود از فرنگی 390ها نبر...) )همان:  مآب که آبروی ما مردم را پیش این فرنگی 
دید داستان را  گرایی در داستان است که زاویه بُعد گروه   ۀ کنند ها، تقویت راویان در آن ساکن هستند. کارکرد این اشاره 
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ای دیگر تاکیدی است بر این مسئله که راویان سایر شهروندان را خارد از  یی از جنبه گرا کند. این گروه پشتیبانی می 
اند و برای رفع  بینند حتی وقتی به همراه سایر شهروندان در مواجهه با بحرانی مشترک قرار گرفته گروه خود می   ۀ محدود 

می  همکاری  بحران  فاصله این  این  شخصیّت کنند.  به  واقع  در  د گذاری،  می پردازی  کمک  به  استان  اشاره  کند؛ 
های گروه راویان  گیرند، به شکل تقابلی، برابر با آشکارسازی ویژگی راویان قرار می   ۀ های افرادی که خارد از دایر ویژگی 
 است. 
 ( 399،  394،  393،  389)همان:    ها زن - 1
 ( 403،  39۵،  392،  389)همان:    ها بچه و    ها جوان - 2

 های خود دارد: هایی به جنسیّت، سن و فعالیّت هایی از داستان، راوی اشاره در بخش   که ی درحال 
  اصلاً سفید محل یا  یا بیکار که حالا شده بودیم ریش  پیرمردهای بازنشسته  ۀبعد هم که ما بودیم، هم 
 (402بزرگ خاندان. )همان: 

دهد، به خودی خود با ابهام همراه  ضمیر ما که به گوینده و دیگران ارجاع می شناسی، تفسیر در مطالعات سبک 
راوی این داستان تعمّداً به ابهام  - گلشیری با انتخاب لحن فاخر و متفاوت برای ما (  31:  1396است. )هوپ و رایت،  
  ۀ کند؛ راوی با تمسّک به قاعد رو می زند و تعیین مرز من و ما در این داستان را با دشواری روبه تفسیر مرجع دامن می 

خواند و به این ترتیب تشخیص  دستوری زبان فارسی در اطلاق کردن ضمیر ما به من، گاهی شخص خود را ما می 
 اِفراد او در جمع مایی که مدعی روایتگری است، سخت و شاید ناممکن است. 

 گیری نتیجه   
های روایی مختلن قرار گیرد که  ب برای تجمیع دیدگاه تواند بستری مناس ژانرهایی است که می   ازجمله ژانر خاطره  

  ر ی تأث گیرند و اتّفاق نظر یا  های جمعی عموماً حول محور دالّی مرکزی شکل می شوند. خاطره جمعی نامیده می   ۀ خاطر 
ه  ش حی ب  قصید گذاشته است. گلشیری نیز در داستان   تگر ی روا دهند که این دالّ مرکزی بر گروه  مشترکی را نشان می 

را به شکل جمعی روایت کرده است. در این داستان منِ محوریِ    های روایی، یک خاطره ، با استفاده از تکنیک جملیه 
هایی  تواند محدودیّت شخص می شود و به این طریق راوی اوّل گرا نزدیک می راوی ذهن - گو تا حدّ زیادی به ما خاطره 

 رنگ کند. ت اعضای خود را کم زمان از ذهنیّ مندی و آگاهی هم مثل زمان و مکان 
داد این هماهنگی  پردازی هماهنگ شده و برون ای متناسب با عنصر شخصیّت گونه راوی به - زبان و لحن گروه ما 

های  راوی این داستان در ساخت و محتوا بر ویژگی - است. ما   در باورپذیری روایت جمعی این داستان نمود یافته 
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هایی  بودگی را در داستان تقویّت کرده است: اول از طریق اشاره دارد؛ گلشیری از دو جهت این جمع   د ی تأک بودگی  جمع 
 شود. های خود دارد و دوم تصویری که از ماهیّت راویان در طول داستان نشان داده می که راوی به ویژگی 

با    هرچند  داستان  می   آنچه این  مو ذهنیّت جمعی خوانده  دارد، تلاش  فاصله  برای خلق یک  فقیت شود  آمیزی 
یابی به من+  شخص جمع است. راوی داستان در مواردی قابل تقلیل دید اوّل موقعیّت روایی جدید با استفاده از زاویه 

امّا در اغلب موارد، یافتن خطوب فارق میان من و دیگران مشکل و پیچیده است. دلیل اصلی این عدم    ؛ دیگران است 
های مجموع اعضای گروه است. از سوی دیگر داستان  از ویژگی   متأثر است که    ی فرد ه منحصرب تمایز در گزینش لحن  

گروه    ۀ دهد و بر مفهوم فاصل راوی با دیگران را نمایش می - خوبی تقابل گروه ما های سبکی و بلاغی به به لحاظ ویژگی 
 گذارد. با سایرین صحّه می 

راوی با سایر مردم شهر  - گذاری بین گروه ما ه و فاصله گزینش ژانر خاطره، جمعی بودن این خاطر   که ن ی ا   ت ی درنها 
خدمت  کشیدن یک سوژه مرکزی به   ر ی به تصو ها را در  ای هستند که گلشیری آن همگی وجوه ساختاری هوشمندانه 

گرفته و استفاده از روایت جمعی را از سطک تکنیک صِرف، به گفتمان روایی بدل کرده است که در آن تمام عناصر در  
 دادی مشخّص هستند. بودگی گروه راویان در بیان روایتی جمعی از رخ ویژگی جمع   د ی ما تا،  راس یک 
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 نامهیفردوس  ی هاتی روا یمأخذشناس 

 1402خرداد  17: رش یپذ خ ین تار 1401 وری شهر 18: افتیدر خیارت
 2یشوهان رضایعل ،1ی  اسد اللّٰه روح 

 3ی حیرحمان ذب 
 چکیده 

جلدی، شامل روایاتی دربارۀ فردوسی، پهلوانان شاهنامه، چند داستان غیر ای ساه، مجموعهنامهف دوسری
ای دارند. تاکنون تصاوّر  های شااهنامهحماسای و تعدادی روایت دربارۀ محلّ زندگی راویان اسات که نام

ات، شاافااهی  گران حوزۀ ادبیاّات حمااساای و ادبیاّات عاامیااناۀ ایران بر این بوده کاه این روایا عموم پژوهش
ایم که عمدۀ نشاان دادهبا مراجعه به منابع مکتوب اند. در این پژوهش، ساینه نقل شادهبههساتند و ساینه

برای درد در این مجموعه،   و برخی افراد که این روایات رااین روایات، برگرفته از منابع مکتوب هسااتند  
اند.  از روی منابع مکتوب رونویسای کردههای ارساالی خود را اند، داساتانشایرازی فرساتادهبرای انجوی
در هر های منثوری اساات که از عصاار صاافویّه رواد پیدا کردند و تقریباً  نیز شاااهنامه هاآنمنبع عمدۀ 

وجو در منابع مکتوب و شااواهدی که در خود روایات  . با بررساای و جسااتشااوندروسااتایی یافت می
جم روایات موجود در این مجموعه، دارای منبع حدرصاد از   69ایم که حدود  موجود اسات، نشاان داده

درصاد روایات، غیرحماسای هساتند و ارتباب عمیقی با فردوسای و شااهنامه ندارند   12مکتوب هساتند،  
توانند  اند و برخی دیگر نیز ماهیتاً نمیها(، برخی از این روایات از منابع مکتوب گرفته شااده)جز در نام

درصاد از کلّ مجموعۀ روایات، منبع مکتوب ندارند و از آن دساته   19ا  منبع مکتوبی داشاته باشاند و تنه 
اند و کوتاهی  شادن نداشاتهگاه نیازی به مکتوبشاوند که هیچای محساوب میهای شافاهی عامیانهداساتان

 برای تودۀ مردم، شاهدی بر این مدّعاست. هاآنو جذّابی 

 منبع مکتوب. نامه، روایت شفاهی، : شاهنامه، فردوسیهاواژهکلید
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مه   مقد 

ای از روایات حماسی و مردمی دربارۀ شاهنامه و فردوسی است که توسّط سیّدابوالقاسم انجوی  ، مجموعه نامه ف دوسی 
ای  اند و گنجینه شیرازی گردآوری شده است. این روایات را مردم ایران از نقاب مختلن کشور برای انجوی فرستاده 

روایت    400شوند. این مجموعه، در سه جلد منتشر شده و کمابیش، حدود  محسوب می ارزشمند از روایات حماسی  
اند و متعلّق به سنّت  نقل شده   نه ی س به نه ی س گران بر این است که این روایات، تصوّر عموم پژوهش  . ( 1) شود را شامل می 

:  1393؛ غفوری،  ۵9  - 78  : 1388؛ آیدنلو،  311:  1388مطلق،  ، ر.ک: خالقی ازجمله هستند )   ( 2) عامّه شفاهی ادب  
، نگارندگان معتقدند که این روایات،  حال ن ی باا را گردآوری و مکتوب کرده است.    ها آن شیرازی  ( و انجوی 269  - 290

سرایی فارسی، مجدّداً  نخست از منابع مکتوب به ادبیّات شفاهی و افواه مردم راه پیدا کرده و سپا، طبق سنّت حماسه 
نامه است. بر اساس  یب، مسألۀ اصلی این تحقیق، بررسی منابع مکتوب روایات فردوسی مکتوب شده است. بدین ترت 

رسد که منبع مشترک  توان این فرض را مطرح کرد که ریشۀ این روایات، به متون مکتوبی می های مقدّماتی، می پژوهش 
به کلّی منکر حضور برخی عناصر  توان  ، نمی حال ن ی باا کار راویان و نقّالان در کتابت طومارهای نقّالی بوده است؛  

نشفاهی) در این روایات شد. بخشی از این روایت، همچنین ریشه در متون حماسی مکتوبی دارند که بعضاً در دو  
 اند. دهۀ اخیر منتشر شده 

. روایاتی که  1توان از حیث مأخذشناسی، به دو دسته تقسیم کرد: را می نامه  ف دوسی روایات موجود در مجموعۀ  
اند. عمدۀ روایاتِ این  . روایاتی که از این متون گرفته نشده 2  ؛ است های منثور )طومارهای نقّالی(  فته از شاهنامه برگر 

مآخذ این متون نیز پیشتر اثبات شده    بخشی از بودنِ  های منثورِ مکتوب هستند و مکتوب مجموعه، برگرفته از شاهنامه 
وایات نیز منبع مکتوب ندارند و تنها مناسب نقل شفاهی بین مردم  (. تعداد کمی از این ر 1399است )ر.ک: ارژنگی،  

 هستند. 

با روایت فردوسی و دیگر    ها آن شیرازی و مقایسۀ  نامۀ انجوی نگارندگان، در این تحقیق، با بررسی روایات فردوسی 
روایات با پیشینۀ    - 1کنند:  نامه را به سه دسته تقسیم می روایات حماسی فارسیِ موجود، روایات مندرد در فردوسی 

روایات غیرحماسیِ غیرمرتبط. به دلیل حجم بالای این روایات و نبودِ    - 3روایات با پیشینۀ شفاهی،    - 2مکتوب،  
دادن تمامی منابع و مآخذ این روایات، نگارندگان خلاصه و فشردۀ این روایات  فضای کافی در مقالۀ علمی برای نشان 

ر نشان داده، و برای نمونه، تنها به ذکر چند مورد از روایاتِ با پیشینۀ مکتوب اکتفا  را در سه جدول مجزّا و چند نمودا 
 اند.  کرده 
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 پیشینۀ پژوهش 

داند )ر.ک:  را یک صورت شفاهی از روایات حماسی در میان مردم ایران می   نامه ف دوسی مطلق مجموعۀ  خالقی 
به غیر از طبقۀ  - نامه را روایات عامّۀ مردم ایران  (. آیدنلو روایات مندرد در مجموعۀ فردوسی 311:  1388مطلق،  خالقی 

ها و  و هم بر خلاف آگاهی شفاهی بوده    ها آن داند که هم خاستگاه و شیوۀ حفظ و انتقال  می   - اهل قلم و فرهیختگان 
آیدنلو،  خواسته  )ر.ک:  است  نیافته  کتابت  مجال  مورّخان(  و  )ادبا  دیگر  مجموعۀ  ۵9:  1388های  نیز  غفوری   .)

ارژنگی    ، حال ن ی باا (.  274:  1393داند )ر.ک: غفوری،  نامه) را میراث ادبیات شفاهی ایرانیان می جلدی نفردوسی سه 
دربار  بحث  به  خود  دکتری  رسالۀ  روایات شاهنامه در  مکتوب  منابع  با  ۀ  و  پرداخته  نقّالی(  منثور )طومارهای  های 

شواهدی نشان داده است که روایات این متون، عمدتاً برگرفته از منابع مکتوب هستند و ریشه در سنّت نقل شفاهی  
، الن:  1398،  پرداخته است )ر.ک: ارژنگی   باره ن ی درا ندارند. وی همچنین، در مقالات متعدّد دیگری به بحث  

:  1401؛ همو،  44  - 49:  1400؛ همو:  29  - 4۵، د:  1398؛ همو،  177  - 192، ب:  1398؛ همو،  79  - 86
یاحقّی،  31-42 و  ارژنگی  همچنین،  یاحقّی،  37  - 73:  1398؛  و  ارژنگی  محمّدجعفر  ۵9  - 84:  1399؛   .)

های منثور( تردید کرده )ر.ک:  شاهنامه   ازجمله های عامیانه ) بودن مأخذ برخی قصّه محجوب نیز نسبت به شفاهی 
این 81:  1374محجوب،   بود که  و معتقد  بیشتر  گونه داستان (  را   )... و  عیّار  امیرارسلان، سمک  ها )حسین کرد، 

 (. ۵6:  1386یافت، نه نسمعی) )ر.ک: همو،  خواندند)، یعنی قصّه از طریق نبصری) انتقال می گویان نمی قصّه 
نامۀ انجوی شیرازی در منابع مکتوب انجام  یابی روایات فردوسی پژوهش مستقلّی دربارۀ ریشه   تاکنون ،  حال ن ی باا 

 نشده است. 

 بحث و بررسی 

اند،  نامه ضبط شده ای که در مجموعۀ فردوسی بودنِ روایاتِ عامیانه رسیدن دربارۀ شفاهی یا مکتوب برای به نتیجه 
 ها را بررسی کنیم. ه ناچاریم دوباره تعارین مختلن مرتبط با این حوز 

قرار می  ادبیّات رسمی  از همان سده ادبیّات عوامانه در مقابل  ایران،  ادبیّات رسمی  دوران  گیرد.  های نخستین 
اسلامی، همیشه مکتوب بوده و خاصّه ادبیّات حماسی ایران، پیوندی عمیق با عنصرِ کتابت دارد. ادبیّات عوامانه امّا  

ترین آثاری که از این ادبیّات در دست داریم، متعلّق به حدود قرن پنجم هجری است که  دیرتر به کتابت درآمد و قدیم 
 ای با آثار ادبیّات رسمی ما ندارند.  البتّه بیش از یک یا دو قرن، فاصله 
فتیم،  توان به دو دسته تقسیم کرد؛ ادبیّات شفاهی و ادبیّات مکتوب. چنان که پیشتر گ امّا ادبیّات عوامانۀ ایران را می 
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رسد و شاید پیش از این تاریخ هم متنی موجود بوده که امروز  پیشینۀ ادبیّات عوامانۀ مکتوب، به سدۀ پنجم هجری می 
گاه قطع نشده و پیوسته از پیش از اسلام تا دوران  به دست ما نرسیده است. امّا ادبیّات عوامانۀ شفاهی، ظاهراً هیچ 

ای که باید به آن توجّه داشت این  شده است. امّا نکته نقل می   نه ی س به نه ی س   صورت به اسلامی، در میان مردم رایج بوده و  
های ادبیّات عوامانۀ  هایی دارد. بدین ترتیب، باید در وهلۀ اوّل، ویژگی است که این ادبیّات عوامانۀ شفاهی، چه ویژگی 

 شفاهی را برشمریم. 

شفاهی    صورت به ای که  یعنی داستان یا شعر عوامانه ؛  هاست آن این دست آثار، کوتاهی    عمومی   ترین ویژگی مهم 
به خاطر بسپارند. ادبیّات شفاهی،    ی راحت به کوتاه باشد که کودکان آن را    ی قدر به شود، باید  منتقل می   نه ی س به نه ی س و  

ها رشد کردند و بلوغ بیشتری یافتند، به سوی ادبیّات مکتوب  هاست و زمانی که انسان متعلّق به دورۀ کودکی انسان 
ها و اشعار و ... کوشیدند. امروز نیز این آثار متعلّق به کودکان است و این مادران هستند  شتافتند و در شرح و بسط قصّه 

ادبیّات محسوب می که حا  یا اختصار)،  ؛  ( ۵1:  1386شوند )ر.ک: محجوب،  فظ و ناقل این  بنابراین، نکوتاهی 
، زاغ  کچل حسن های فراوانی چون:  مانند قصّه ؛  آثار ادبی عوامانۀ مربوب به حوزۀ شفاهی است   عمدۀ   ترین ویژگی مهم 

شود و دو بیتیِ عوامانه،  ویژگی اصلی محسوب می و روباه، چوپان دروغگو و ... . در حوزۀ شعر عوامانه هم ناختصار)  
 گیرد. جای قصیده رسمی را می 

تک  شفاهی،  عوامانۀ  ادبی  آثار  ویژگیِ  تک دیگر  یا  بودن  بودن  شخصیّتی  قصّۀ  هاست آن قهرمان  بنابراین،  ؛ 
و فرعی    های اصلی صفحه است و شخصیّت   2800نامه که در چهار مجلّد بوده و متن چاپی آن در حدود  شاه فیروز 

الله صفا چنین  تواند یک اثر شفاهی تلقّی شود که بعدها به کتابت درآمده )چنان که ذبیک شماری دارد، اصولًا نمی بی 
 [(. 4۵:  1400: هشت؛ ارژنگی،  1381ادّعایی دارد ]ر.ک: صفا،  

م نیست و دوم اینکه  ادبیّات شفاهی یا داستان شفاهی یا فولکلور، دو ویژگی عمده دارد؛ یکی آنکه گویندۀ آن معلو 
امیدسالار،  گر ی د عبارت به های مختلفی بیان شده و  به شکل  ، روایات مختلفی از آن در افواه موجود است )ر.ک: 

(. این دو ویژگی در روایات ابتدایی این مجموعه دربارۀ فردوسی و زندگی او، و همچنین در معدود  103و    102:  1398
چنان که    طور نیست؛ این   ارۀ باقی روایات، که عمدۀ روایات این مجموعه هستند، شود، امّا درب روایات دیگر دیده می 

ها و تصوّراتی که  ها، روایات، تمثیل ایست از افسانه در مقدّمۀ کتاب هم تصریک شده است: نکتاب حاضر مجموعه 
و سلیقۀ خود   ذوق  موافق  و شنیدن شاهنامه  خواندن  و  با شاهنامه  آشنایی  اثر  بر  عامی  )  اند وپرداخته اخته س مردم 

اگرچه ممکن است در    : شش(. 2د  ،  1369شیرازی،  )انجوی  نیز از گویندگان دیگری هستند که  برخی روایات 
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شود که  جزئیّات با منبع اصلی خود کمی متفاوت باشند، امّا تقریباً در بیشتر این روایات، تفاوت چشمگیری دیده نمی 
   بتوان آن را بر تفاوت در روایت حمل کرد. 

درصد کلّ روایات این مجموعه، از دو نفر )مراد عبدلی    4۵ایم،  چنان که در نمودارهای پایان مقاله نیز نشان داده 
دار  ، درجه ساله ک ی و پنجاه درصد باقی، از دیگر راویان نقل شده است. سهم مراد عبدلی )   ۵۵و عبّاس نیکورنگ(، و 

 است.   ملاحظه قابل درصد است که سهمی    34،  آباد ناظم، ملایر( از کلّ روایات بازنشسته، حسین 

های زیادی وجود دارد که مراد عبدلی متنی مکتوب در دست داشته و روایات خود را از روی آن منبع نقل  نشانه 
شیرازی،  )ر.ک: انجوی در یادداشتی در انتهای روایتی دربارۀ داستان فرامرز    ازجمله کرده است. خود او در چند مورد،  

(،  30:  2د همان، دست) ) پهلوان و رستم کله همچنین در مقدّمۀ داستان نرستم جهان  (، 131و   130:  1د ، 1363
 کند که این روایات، از روایات نقّالان است. اذعان می 

سرا( داستانی را بشنود و بخواهد آن را به خاطر بسپرد، دیگر نیازی ندارد  اگر شخصی عادی )غیر از نقّال یا داستان 
روایت دوم یا سومی از همان داستان را با جزئیّات در حافظه داشته باشد و معمولًا افراد در حفظ آن روایتی که در  که  

پذیرند و عموماً در مواردی که به روایتی متناقض یا متفاوت  ورزند و روایت دیگری را نمی ذهن خود دارند، تعصّب می 
ها نظر  گویند...)، نولی شیرازی ها می کنند: نامّا اصفهانی تفاده می خورند، از چنین عباراتی اس با روایت خود برمی 

دهد، نشانگر این  وقتی یک راوی، دون چند روایت متفاوت و طولانی از یک داستان را به دست می   . دیگری دارند...) 
)ر.ک:    رنگ برای نمونه، روایت سوم و چهارم و پنجم و ششم برزو از عبّاس نیکو   . است که منبع او شفاهی نیست 

  (؛ 176  - 183)ر.ک: همان،    ل و سوم رستم و اشکبوس از عبّاس نیکورنگ روایت اوّ   (؛ 120  - 128:  1د  همان،  
ل و سوم از نبرد رستم و اسفندیار  روایت اوّ   (؛ 230  - 236)همان،   روایت اوّل و دوم زندگی امیرگودرز از مراد عبدلی 

  - 313)همان:    ل و دوم ضحّاک ماردوش از مراد عبدلی روایت اوّ   (؛ 23  - 2۵:  2د  همان،  )   از صفرعلی موگوئی 
روایت هفتم و هشتم رستم و   (؛ 328 - 331)همان:  روایت اوّل و دوم برگشتن نیّت شاه از سیّدنبی فیروزی  (؛ 301

  (؛ روایت سوم و چهارمِ رستم و مولای متّقیان از جمال امیدی 114  - 116همان:  )   مولای متّقیان از جمشید صالحی 
(؛ روایت اوّل  188  - 199  همان، الله هادی ) آمدها از فیض (؛ روایت اوّل و دوم جوانی زال و پیش 111و    110همان:  ) 

روایت دوم و سوم ادعای خدایی کیکاوس از  و    ( 340  - 342همان:  )   فروش از محمّد صادقی و دوم انوشیروان و هیزم 
 . ( 72و    71:  3د  همان،  )   عبّاس نیکورنگ 

شدۀ  روایتی با عنوانِ نتولّد و کودکی سیاوش) از عبدلی نقل شده است که خلاصه در جلد سوم، این مجموعه، 
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. این  ( 229  - 249ر.ک: همان:  روایت دیگری از او با عنوانِ نسوگ سیاوش) است که در جلد دوم درد شده است ) 
و روایت، یک بار  دهد که مراد عبدلی منبعی مکتوب در دست داشته است وگرنه نیازی به تکرار د مسأله هم نشان می 

 مفصّل نبود.    صورت به مختصر و بار دیگر    صورت به 

،  ازجمله شود.  ها نیز در این روایات دیده می هایی از منابع مکتوب غیر از شاهنامۀ فردوسی و دیگر شاهنامه نشانه 
وی نوشته  جلد نخست نوشته: نگردآورنده، این قصّه را از ر   8دربارۀ روایت عبّاس نیکورنگ در یادداشت صفحۀ  

 مرحوم شیخ رضا کرکوکی روحانی محلّ نقل کرده است).  

مشترک    ها آن تک کلمات  گاهی حتّی دو روایت از دو شخص مختلن و از دو شهر مختلن، عین هم هستند و تک 
اند، در غیر این صورت، این میزان  دهد که هر دو روایت، از روی منبع مکتوبی نوشته شده است و این نشان می 

تواند تصادفی باشد )برای نمونه، روایتِ نپیدایش آتش و جشن سده) از عبّاس  ی در کلمات و جملات، نمی همانند 
 . ( 7  همان: نیکورنگ و سیّدمجید پناهی ) 

، ممکن است بین تودۀ  است ، لازم به یادآوری است که: روایاتِ مکتوبی که متعلّق به ادبیّات رسمی  همه ن ی باا 
شفاهی، از شیخ شهر، نقّال محل و یا هر کا دیگری شنیده شود و به حوزۀ   صورت به و مجدّداً   کند مردم رواد پیدا 

 بندی کنیم. ادبیّات شفاهی یا عامیانه دسته   ادبیّات عامیانۀ شفاهی راه پیدا کند. این دست روایات را نباید جزو 

روایت    7۵روایت دربارۀ زندگی و شخصیّت فردوسی و    32نامه شامل سه جلد است. در جلد نخست،  فردوسی 
ای  های منثور )داستان سیاوش و بیژن و منیژه( و منظومه دربارۀ پهلوانان و نبردها ذکر شده و سپا دو نمونه از شاهنامه 

روایت دربارۀ پهلوانان و نبردهاست. جلد    181زبان درختی کهن ذکر شده است. جلد دوم نیز شامل    )دارجنگه( از 
روایت دربارۀ قهرمانان شاهنامه و در انتها، طومار سام سوار و دختر خاقان چین است. ما با سه    110سوم، شامل  

انتهای کتاب، که  با ندارجنگۀ)  این مجموعه آمده و همچنین  ندارد، کاری    طوماری که در  ارتباطی با موضوع ما 
گنجیدند. طومارها که تکلیفشان مشخّص است؛ دارجنگه هم شعری است به  ایم چون در حوزۀ کار ما نمی نداشته 

توان آن را روایتی  زبان لُری که به فارسی ترجمه شده و صِرف اینکه نام پهلوانانِ شاهنامه در آن برده شده است، نمی 
 حماسی دانست. 

اکبر علائی آورگانی،  سه روایتِ ملاقات با کیخسرو از علی  ازجمله روایت در این مجموعه تکراری است؛  چند 
شیرازی،  )ر.ک: انجوی الله احمدی و حسین عظیمی، دو بار در متن کتاب تکرار شده است؛ یک بار در جلد دوم  سین 

الله  ریسی از سین روایت چرخ نخ   . ( 177 - 180:  3د )همان، و یک بار در جلد سوم   ( 266  - 270:  2د  ، 1363
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 (. 160:  3چ  )همان،  ( و یک با در جلد سوم  271  : 2د  همان،  ؛ یک بار در جلد دوم ) طور ن ی هم احمدی هم به  
گیرند و ارتباطی با فردوسی نیز ندارند. در این  برخی روایات در این مجموعه، در حوزۀ ادبیّات حماسی قرار نمی 

؛  و یا پهلوانانِ ایرانی آمده و اصل روایت، داستانی حِکمی و پندآموز و غیر حماسی است روایات، تنها نامی از شاهان  
فروش)،  ریسی)، ندست کم یا دست جمع)، نانوشیروان و پیرمرد)، نانوشیروان و هیزم مانند روایات: نچرخِ نخ 

، این روایات را  پژوهش این  خربزه و هندوانه). در    یۀ تسم وجه ن   و   کند؟) پوشد، چکار می خورد، چه می نخدا چه می 
 ایم. بندی کرده جزو روایات غیرحماسیِ غیرمرتبط دسته 

های حماسی  برخی روایات نیز تنها توصین موقعیت جغرافیای محلّیِ شهرها و روستاهای مختلن است که نام 
نام دارد و غاری    شوند. برای نمونه، توصین کوهی که نگردنۀ بیژن) ، روایتی حماسی محسوب نمی ی رو چ ی ه به دارند و  

می  خوانده  کیخسرو)  نغار  جای ؛  شود که  و  روایت(، نرستم  کیخسرو) )چندین  با  روایات: نملاقات  ها)  مانند 
این روایات نیز به این دلیل که ماهیّت حماسی    . نجای زندگی رستم و زال و نبرد آنان با دشمنان)  و   )چندین روایت( 

اند. بدیهی است که در  ر دستۀ روایات غیرحماسیِ غیرمرتبط قرار گرفته ندارند و صرفاً توصین جغرافیایی هستند، د 
 شود. ها دیده می گذاری هر شهر و روستایی، از این دست نام 

 نامه بررسی منابع روایات فردوسی 
. روایاتِ  3. روایات با پیشینۀ شفاهی و  2. روایات با پیشینۀ مکتوب؛  1نامه را به سه بخشِ:  نگارندگان روایاتِ فردوسی 

قرار داده و کیفیّت    ی موردبررس جداگانه    صورت به از آن دو بخش را    هرکدام غیر حماسیِ غیرمرتبط تقسیم کرده و  
 اند.  سی کرده را برر   ها آن شفاهین مکتوب بودنِ منابع و مآخذ  

های  روایات مکتوب، عمدتاً برگرفته از شاهنامۀ فردوسی، گاهی با کمی اختلاف در جزئیّات و برخی شاخ و برگ 
اند  مستقیم از شاهنامۀ فردوسی برگرفته نشده   صورت به . البتّه، خیلی از این روایات  است های عامیانه  ویژۀ نقل داستان 

مشاهده کرد و    وضوح به های منثور) )طومارهای نقّالی( را  مهمّی به نام نشاهنامه   توان حلقۀ واسطۀ و در این میان، می 
برخی    قاجار است. های منثور عصر صفویه و  از شاهنامه   برگرفته درواقع باید گفت که عمدۀ روایات این مجموعه،  

بی  یا  واسطه  با  نیز  شاهنامه روایات  واسطۀ  با  )عمدتاً  منثور(،  واسطه  حماسی از    برگرفته های  چون  متون  ای 
...  ف ام زنامه    نامه، سام ،  نامه گ شاسب  و  است و  نیست  حماسی  نیز  روایات  برخی  چون    برگرفته .  منابعی  از 

 ... است. و    نامه م زبان ،  نامه قابوس ،  نامه سیاست 
نبرد    روایات متعدّدی دربارۀ  ازجمله )   است های دورۀ صفویه و قاجار به بعد  روایات شفاهی، عمدتاً از برساخته 
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شدن رستم(. تعداد دیگری از این روایات دربارۀ زندگی شخصی  رستم و حضرت علی )ع( و مسلمان و کمربسته 
 ، چون ما اطّلاعات دقیقی از زندگی فردوسی نداریم.  است که کاملًا ساختگی و برخاسته از ذهن عوام    است فردوسی  

ی، شاهنامه و حتّی حماسه ندارند )مانند روایات  روایات غیرحماسیِ غیرمرتبط، هیچ ارتباب مستقیمی با فردوس 
اند. برخی از این روایات )مانند روایات  متعدّدی دربارۀ انوشیروان( که مشخّص نیست چرا در این مجموعه ضبط شده 

به   نگارندگان  بودند،  عامیانه  روایات حماسی  حوزۀ  از  امّا چون خارد  دارند،  مکتوب  منبع  انوشیروان(  به  مربوب 
های حماسی محلّ زندگی  نپرداختند. برخی روایات هم مانند روایاتی که دربارۀ نام  ها آن تر منابع  وی دقیق وج جست 

راوی یا کوه و دشت اطراف محلّ زندگی اوست، طبیعتاً منبع مکتوب ندارند و حتّی از منظری، روایت داستانی هم  
 شوند. محسوب نمی 

 مآخذ روایاتِ با پیشینۀ مکتوب 

 زواره کیفیت مرگ  

 ( 78:  1)محمدمیرزاجانی،  

رسید طوری  ه کمر نیز معیوب به نظر می نامادری نیّر اعظم بود و از ناحی در این روایت آمده است که: نزواره که برادر  
کرد و مثل غلامی  گاه رستم را در هیچ سفر یا مأموریّتی جنگی رها نمی نسبت به رستم وفادار و مهربان بود که هیچ 

ساخت  کرد و آماده می مرکب سواری برادرش را تیمار و توجّه می   موقع به کرد و  ب رستم حرکت می زرخرید در رکا 
شدن به  کا جز زواره جرئت نزدیک شناخت و هیچ زواره کا دیگری را نمی   جز به رخش به فرمان رستم    که ی طور به 

نامۀ فردوسی، زواره چنین نقشی  (. باید توجّه داشت که در شاه 78:  1د  ،  1363شیرازی،  رخش را نداشت) )انجوی 
( و رستم  383:  ۵د  ،  1393شود )فردوسی،  آذر پسر اسفندیار می ندارد. وی حتّی مرتکب اشتباهی چون کشتن نوش 

بخیلی    ت ی غا به علایی آمده است: نگویند او )رستم(    نامۀ نزهت (. امّا، در  386کند )همان:  قصد قصاص او را می 
بخشیدی، و اگر خواستی که با کا نیکوی کند بنگفتی، لکن چون برادرش زواره رضای  به کسی ن   ز ی چ چ ی ه بود، و هرگز  

خبر نداشتی، و حکم خزانه و روزی همه برادر را بودی، و چنانکه    ش ی وب کم او دیدی شرب به جای آوریدی، و از  
دادی) )شهمردان  و  راندی  دانستی  و  ابی خواستی  در 340:  1362الخیر،  بن  انجوی،  روایت  به    النقض کتاب    (. 

 ای کوتاه شده است: ( هم اشاره 1۵:  13۵8رازی،  )قزوینی 

 چنااد برخااوانی ز شااهنامه حاادیث روسااتم 
 

 در جَمَل بُد مرد کو چون روستم جَمّال داشت 
 

خواجه  که  است  توجّه  کتاب  نظام جالب  در  طوسی  می سی الملوک الملک  رستم  وزیر  را  زواره  )ر.ک:  ،  داند 
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توانیم مآخذ روایت انجوی را در منابع مکتوب  (. بدین ترتیب، می 234و   233: 1347الملک طوسی، نظام خواجه 
 مأخذ دانست. بی توان آن را شفاهی و  که این روایت، مخالن روایت فردوسی است، نمی کهن نشان دهیم و صرف این 

 د سوار با دیو سفی   م شَ  جنگ 

 ( ۵9:  1)مراد عبدلی،  

آورد و نعل اسب خود  دیو سفید را از پای در می   ، در این روایت، شَم )که از پهلوانان خاندان بلیان است(، با یک سیلی 
گیرد که دیگر با ایرانیان وارد نبرد نشود. در این روایت همچنین به پهلوانی اترد  کند و از او پیمان می را در گوش او می 

مسلّک وارد    گاه چ ی ه گوید که از میان پهلوانان بلیانی، اترد و شم دارای چنان قدرتی بودند که  ست و راوی می اشاره شده ا 
 شدند. میدان نبرد با حرین نمی 

شود. اثرب )اطرب(، در طومار  های منثور دیده می های مختلن، در شاهنامه های بلیان، اترد و شم، به شکل نام 
شاه  ( پسر طورنگ و نوۀ کورنگ است، کورنگ هم پسر جمشید از دختر مهراب ۵3:  1396) جامع نقّالی شاهنامه  

سوار است که به دست کک    شم  َ پسر ( نام او اطرد و  78  - 4۵:  1397کابلی است. طبق روایتی )نثر نقّالی شاهنامه،  
ختر کهراد ایلخانی  است و مادر او شهرنازبانو د   م شَ   پسر (  3۵8:  1د  ،  1396شود. طبق روایت زریری ) کشته می 

( هم نام  92:  1381(. طبق روایت طومار شاهنامۀ فردوسی ) 616شود )همان:  است و به دست کک کهزاد کشته می 
کند و از ازدواد آنان گرشاسب متولّد  بانو دختر فریدون ازدواد می و نوۀ طورک است که با شاه   م شَ   پسر او ناطرد)،  

 (.  160شود )همان:  ک کوهزاد کشته می ( و سرانجام به دست کُ 93شود )همان:  می 

های منثور است که البتّه در ملحقّات  بستن گرشاسبن شم با دیو سپید، موتیفی پرتکرار در شاهنامه امّا موتینِ پیمان 
و    123:  1د  ،  1381شود. این روایت که در طومار شاهنامۀ فردوسی ) نسخ مختلن شاهنامۀ فردوسی نیز دیده می 

)   (، طومار کهن 124 فردوسی  نقّالی شاهنامه،  1۵8:  1374شاهنامۀ  لشکر  (، طومار هفت 61:  1391((، طومار 
( آمده، در  836  - 84۵:  1396( و شاهنامۀ نقّالان )زریری،  88:  1397(، نثر نقّالی شاهنامه ) ۵۵  و   ۵4:  1377) 

شود )ر.ک:  دیده می های سنگی شاهنامه هم  های شاهنامۀ بروخیم و در چاپ دبیرسیاقی و برخی از چاپ زیرنویا 
،  280،  279:  1د  ؛ همو،  7۵و    73،  ۵9:  3د  ،  1363شیرازی،  ی انجو  (چنین، ر.ک:  (. هم ۵8  و   ۵7:  1394آیدنلو،  

 (. 299و    298

در این روایت، دیو سفید پسر ریمن است. این نسبت، در طومار نقّالان زریری هم آمده است )ر.ک: زریری،  
1396  :644 .) 
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   رستم و شغاد 

 ( 74:  1زاده،  )محمّدمهدی مظلوم 

را   نقشه قتل رستم  این روایت، بهمن با همکاری شغاد  اینکه در  کلّیّت روایت، همان روایت فردوسی است؛ جز 
خلاصه    طور به ( و  77۵:  1381کشد و سخنی از شاه کابل نیست. این روایت، در طومار کهن شاهنامۀ فردوسی ) می 

د  ،  137۵( آمده است. این روایت ظاهراً برخاسته از منابعی چون تاریخ طبری ) 190:  1397در نثر نقّالی شاهنامه ) 
 دانند. رستم می است که بهمن را قاتل    ( 22۵:  1د  ،  1390مسعودی ) الذّهب  و مرود   ( 484:  2

   رستم و فیل گرشاسبی 

 ( 216:  1)محمّدرضا بلالیان،  

شد و به  کرد و دیوانه می اهی هوای هندوستان می در این روایت آمده است که گرشاسب فیلی داشت که هر از چند گ 
شدن به آن را نداشت. روزی رستم که کودک است، هیاهوی مردم را  زد و کسی جرئت نزدیک کوچه و خیابان می 

پیچد و با دست راست، مشتی  رود و خود را به فیل رسانده، خرطوم فیل را به دور دست چپش می شنود و بیرون می می 
 ریزد. زند که مغزش از دماغش بیرون می بر سر فیل می 

، لیدن، پاریا،  796، قاهره  741های لندن، لنینگراد، قاهره  نویا این روایت، برگرفته از روایتی است که در دست 
:  1د  ،  1393شود )ر.ک: فردوسی،  آمده است و الحاقی محسوب می   849و لنینگراد    841واتیکان، برلین، لندن  

های شاهنامه و نسخی که از روی  نویا (. این روایت، از طریق همین دست 147  - 16۵:  1388مطلق،  ؛ خالقی 27۵
؛ طومار جامع  1۵0و    149:  1377لشکر،  های منثور راه یافته است )ر.ک: هفت برداشته شده است، به شاهنامه   ها آن 

 (. 129۵  - 1298:  1396؛ شاهنامۀ نقّالان،  238:  1400لشکر،  ؛ شاهنامۀ هفت 1۵4:  1396نقّالی شاهنامه،  

 رستم و ببر بیان 

 ( 217:  1)مراد عبدلی،  
در این روایت آمده است که روزی زال و رستم و دیگر سرداران در بارگاه منوچهر نشسته بودند که قاصدی از جانب  

گوید که جانوری به نام ببر بیان در دریای هندوستان پیدا شده است که هر یک  شود و می سلطان هندوستان وارد می 
پرسد که چه کسی  بلعد. منوچهرشاه از پهلوانان می شود و گاو و گوسفندان زیادی را می اه یکبار در ساحل ظاهر می م 

کند و خود به این  دهد امّا زال مخالفت می حاضر به رفتن به هندوستان و کشتن ببر بیان است. رستم پاسخ مثبت می 
رود و سرانجام، خود او ببر بیان را با ترفندی  ه هندوستان می رود. رستم هم ناشناس همراه با گودرز ب مأموریّت می 

 کشد. می 
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  1246)مورّخ    or. 2926نسخۀ موزۀ بریتانیا به شمارۀ  ازجمله های شاهنامه،  نویا این روایت در برخی دست 
:  1383نامه )ر.ک: صفا،  ( و شبرنگ 22۵و    224:  1397منظومۀ حماسی،  ق.(، فرامرزنامه )ر.ک: هفت ها   1249تا  

های منثور عصر صفوی و قاجار  مستقل هم کتابت شده است و سپا به شاهنامه   صورت به ( وارد شده و گاهی  323
است )  یافته  نقّالی شاهنامه،  ازجمله راه  ؛ طومار شاهنامۀ  1۵3:  1377لشکر،  ؛ هفت 426:  1391، ر.ک: طومار 

 (. 304:  1381فردوسی،  

 رستم و دیو غواص 

 ( 221:  1)محمّدتقی لطفی،  

رود و عاشق دختر عابدی  در این روایت آمده است که پا از به دنیا آمدن بانوگشسب، رستم به طرف مازندران می 
شود. رستم  کند. رستم روزی در مازندران در حال شکار است که در برابرش دیوی پدیدار می شود و با او ازدواد می می 

رود که دیو  ای به خواب می کند. در روز چهلم، در کنار چشمه یب می تازد و چهل روز دیو را تعق به دنبال دیو اسب می 
اندازد. رستم با کمندانداختن در آب سعی در نجات دادن رخش دارد که ناگهان  شود و رخش را به آب می ظاهر می 

گذرند و  ا می ای صیّاد مغربی از آنج رود. عدّه اندازد و می شود و خود او را هم در آب می دیو از پشت سرش ظاهر می 
کشد و پسرِ پادشاه مغرب را از دست  کشند، سرانجام رستم غوّاص دیو و زنش را می رستم و رخش را از آب بیرون می 

 برد. رهاند و به نزد پدرش می آنان می 

های منثور  ( و از همین طریق به شاهنامه 26  - 33:  1380است )ر.ک: مادح،    جهانگی نامه این روایت برگرفته از  
؛  203و   202:  1377لشکر، ؛ هفت 47۵و   474:  1391، ر.ک: طومار نقّالی شاهنامه، ازجمله ه یافته است ) هم را 

؛ نثر نقّالی شاهنامه،  321و   320: 1400لشکر،  ؛ شاهنامۀ هفت 219  - 222:  1396طومار جامع نقّالی شاهنامه،  
 (. 1۵3و    1۵2:  1397

 مغفر دیو سفید 

 ( 229:  1)از مراد عبدلی،  

گوید  شدن دیو، طوس در جمع پهلوانان به طعنه می یت آمده است که پا از نبرد رستم و دیو سپید و کشته در این روا 
دادن صحنۀ نبرد، به همه اثبات  برد و با نشان که رستم دیو را در خواب کشته است. گودرز پهلوانان را به محلّ نبرد می 

ت. در پایان، گودرز از کاسۀ سر دیو سپید مغفری برای  کند که بین رستم و دیو سپید نبردی سخت شکل گرفته اس می 
 کند. رستم درست می 
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نگاره از مغفر رستم در شاهنامه، به این نتیجه رسیده است که مغفری با دو    133وان در پژوهشی، با بررسی ماه 
پیشتر، رستم تنها    شوند و در نسخ سدۀ هشتم و شاخ )شبیه کاسۀ سر دیو( تنها در نسخ سدۀ نهم هجری به بعد دیده می 

سرایان سدۀ نهم هجری باشد  های داستان رسد که این داستان از برساخته خودی آهنی بر سر دارد. به نظر می کلاه 
برد و  (. در طومار شاهنامۀ فردوسی آمده است که رستم پا از کشتن دیو سپید، سر او را می 1396وان،  )ر.ک: ماه 

برد و مغفری را که از سر دیو سپید ساخته است،  ودرز رستم را به چادر خود می کمی جلوتر، این روایت آمده است که گ 
لشکر نیز به مغفر رستم که از کاسۀ سر  (. در هفت 380  - 391:  1381گذارد )طومار شاهنامۀ فردوسی،  بر سر او می 

ه بر سر رستم بود افتاد،  رنگ بر خفتان ببر بیان و کلّۀ پدرش ک دیو سپید ساخته شده، اشاره شده است: نچون چشم سیه 
 (. 67  - 82:  1399؛ همچنین، ر.ک: آیدنلو،  300:  1377لشکر،  بند از بند و پیوند از پیوندش به لرزه درآمد) )هفت 

 زندگی امیرگودرز 
 (  230:  1)مراد عبدلی،  

کند. لشکر  می رود و در روستایی با دختری ازدواد  در این روایت، کشواد به قهر از پدرش کاوه، به جایی دوردست می 
کنند و کشواد  کشند، اموال آنان را غارت می کنند، اهالی ده را می تورانیان در مسیر حمله به ایران، به آن روستا حمله می 

جا وضع حمل  کند و همان ای در شکم به جنگلی فرار می کشند. در این میان، همسر کشواد با بچه را هم در بند می 
رسد، بهرام )برادر کشواد( را با سپاهی برای آبادکردن مجدّد روستا، و  گوش منوچهر می  کند. خبر این ماجرا که به می 

را با خود به روستا    ها آن خورد و  کند. بهرام در میان راه به همسر برادر و پسرش برمی رهاکردن کشواد از بند گسیل می 
شود. پا از آن از عمل خود  کشواد همبستر می برد. امّا شبی بهرام از روی مستی در مقابل طفل شیرخواره با همسر  می 

گریزد و طفل  کند امّا زن شبانه می داشتن عمل بدش، قصد جان مادر و فرزند را می شود و برای مخفی نگاه پشیمان می 
کشد. تورانیان نوزاد را  کند، می کند و خود را در مقابل چشمان بهرام که او را تعقیب می را در شکاف کوهی پنهان می 

کند. در نبردی میان ایران  ت می گذارد و خود او را تربی کودرز می برند، ویسه نام نوزاد را  کنند و به نزد ویسه می یدا می پ 
گوید که این کودرز  کشد، سروشی به کشواد می کند و بهرام را با خشم فراوان می و توران، کودرز به سپاه ایران حمله می 

برد و نبرد به سود ایرانیان  نت به همسرت کشت. کشواد، کودرز را به سپاه ایرانیان می فرزند توست و بهرام را به جرم خیا 
 رسد. به پایان می 

آمده است )ر.ک: طومار    نامه و شاهنامۀ نقّالان شاهنامۀ ف دوسی، مشکین این روایت، با اندکی اختلاف در طومار  
(. با این اختلاف  480  - ۵27:  1396زریری،  ؛  3۵  - 40:  1386نامه،  ؛ مشکین 86  - 114:  1381شاهنامۀ فردوسی،  
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کند. در روایت سعیدی و زریری  می   ت ی ترب شود و سپا ویسه او را  که در این سه منبع، کودرز ابتدا در جنگل بزرگ می 
 نامه، پدر کودرز کاوک است. به جای کشواد، قارن پدر کودرز معرّفی شده و در مشکین 

 حضرت علی )ع( روایت ششم رستم و حضرت سلیمان و  
 ( 126:  2)داود کریمی،  

قنواتی، در کتاب  گویند سلیمان و کیخسرو در یک عهد بودند). جعفری  در این روایت آمده است که: نمردم می 
می هفت شاهنامۀ   شخصیّت گوید لشکر  حضور  با  جدید،  داستانی  گاهی  ن]نقّالان[  به  :  اسلامی  و  سامی  های 

افزوده داستان  کهن  مانند  های  اسلام اند،  برای  کیخسرو  از  او  دعوت  و  سلیمان  شاهنامۀ  داستان  )ر.ک:  آوردن) 
عصر بودن و منازعۀ کیخسرو و سلیمان، داستان جدیدی نیست و  (. امّا، باید گفت که: نهم 38:  1400لشکر،  هفت 

بن حسن  نقل شده است )ر.ک: حمزه   الملوک و تاریخ بناکتی والأنبیاء، احیاء الأرض ملوک سنی در تواریخی چون  
 (. 1401) )ر.ک: ارژنگی،  32:  1348؛ بناکتی،  ۵و    4:  1344؛ سیستانی،  33:  1346اصفهانی،  

اک میرآخور   جمشید جم و ضح 
 ( 18:  3زاده،  )محمّدمهدی مظلوم 

های منثور است  در این روایت آمده است که ضحّاک و پدرش میرآخور جمشید بودند. این روایت برگرفته از شاهنامه 
 (. 124:  1396ک: زریری،  ، ر. ازجمله ) 

 اختراع تیر و کمان 

 ( 38:  3)مراد عبدلی،  

:  1396زریری )   شاهنامۀ نقّالان در این روایت اشاره شده است که سلم و تور از دختران ضحّاک هستند. طبق روایت  
شوند. در  (، شهرناز و ارنواز دختران ضحّاک هستند و از ازدواد آنان با فریدون، سلم و تور متولّد می 218  - 248

ها،  ( دربارۀ مادر سلم و تور دو روایت نقل شده است که بر اساس یکی از روایت 27:  1318)   والقصص التّواریخ مجمل 
 (.  39:  1396اتی،  وی دختر ضحّاک است )همچنین، ر.ک: قنو 

های منثور  مفصّل در شاهنامه   طور به ساز  ساز هم اشاره شده است. داستان چاچ کمان در این روایت به چاچ کمان 
:  1397؛ نثر نقّالی شاهنامه،  382:  1396؛ زریری،  116:  1381نقل شده است؛ )ر.ک: طومار شاهنامۀ فردوسی،  

69 .) 
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 گیری نتیجه 

. روایات با پیشینۀ  2وب؛  . روایات با پیشینۀ مکت 1بندی:  روایت، در ذیل سه دسته   40۵در این مقاله، در مجموع تعداد  
سطر( در دستۀ نخست قرار    12368روایت )   224. تعداد  شد   ی بررس . روایاتِ غیر حماسیِ غیرمرتبط  3  شفاهی؛ 

سطر( در دستۀ سوم. بدین ترتیب،    21۵8روایت )   79سطر( در دستۀ دوم، و تعداد    3362روایت )   102گرفت، تعداد  
درصد   19پیشینۀ مکتوب بودند،  درصد کلّ روایات این مجموعه، روایاتِ با  69بر اساس تعداد سطرهای روایات، 

 درصد روایات غیرحماسیِ غیرمرتبط.   12روایات با پیشینۀ شفاهی، و  

درصد کلّ روایات این مجموعه، از یک راوی )مراد عبدلی(،    ۵۵که در نمودار شمارۀ یک نیز مشاهده شد،  چنان 
راویان متعدّد دیگری است که در    درصد باقی روایات، از   34دیگر )عبّاس نیکورنگ(، و    ی ا ی راو درصد آن از    11

درصد متعلّق به    14درصد از مجموع روایاتِ با پیشینۀ مکتوب، متعلّق به مراد عبدلی،    43.  مشاهده شد   ها جدول 
ها، در روایاتِ با پیشینۀ شفاهی به طرز معناداری  متعلّق به دیگر راویان است. این تناسب   د درص   43عبّاس نیکورنگ، و  

درصد متعلّق به عبّاس نیکورنگ، و    4درصد از کلّ روایاتِ با پیشینۀ شفاهی، متعلّق به مراد عبدلی،    6کند؛  تغییر می 
دهند که عمدۀ روایاتی که مراد عبدلی و  درصد باقی روایات، از راویان متعدّد دیگر است. این درصدها نشان می   90

  و احتمالًا، روایات(، دارای پیشینۀ مکتوب هستند    درصد از مجموع کلّ   66اند )یعنی حدود  عبّاس نیکورنگ نقل کرده 
اند. بدین  ارسال کرده   نامه ف دوسی این دو راوی روایات خود را از روی متون مکتوب نوشته و برای درد در مجموعۀ  

ی  پیدا نکردیم، دارا   ها آن درصد روایات دیگرِ این دو راوی نیز که پیشینۀ مکتوبی برای    10ترتیب، بعید نیست که آن  
 رونویسی شده باشند. پیشینۀ مکتوب باشند و از روی متنی مکتوب  

  



 81 94- 67و …. صص    ی اللّٰه اسد ن روح   نامه ی ف دوس   ی ها ت ی روا   ی مأخذشناس 

 

 نمودارها 

 : 1نمودار شمارۀ 
 سند بر اساس تعداد سطرهای روایت(کل  روایات )روایات سنددار و روایات بی 

 

 : 2نمودار شماره 
 روایاتِ با پیشینۀ مکتوب بر اساس تعداد سطرهای روایت

 

 

55%
11%

34% دیگران

عباس نیکورنگ

مراد عبدلی

43%

14%

43% دیگران

عباس نیکورنگ

مراد عبدلی
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 : 3نمودار شمارۀ 
 روایاتِ با پیشینۀ شفاهی بر اساس تعداد سطرهای روایت

 

 : 4نمودار شمارۀ 
 تعداد کل  روایات با پیشینۀ مکتوب، با پیشینۀ شفاهی و روایاتِ غیرحماسیِ غیرمرتبط 

  

90%

4% 6%

دیگران

عباس نیکورنگ

مراد عبدلی

20%

25%
55%

روایات غیرحماسیِ غیرمرتبط

روایات با پیشینۀ شفاهی

روایات با پیشینۀ مکتوب
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 :  ۵نمودار شمارۀ 
 بط بر اساس تعداد سطرهای روایت کلّ روایات با پیشینۀ مکتوب، با پیشینۀ شفاهی و روایاتِ غیرحماسیِ غیرمرت 

 

 

 هاجدول

 : روایاتِ با پیشینۀ مکتوب1جدول شمارۀ 

 روایت  روایت  روایت  روایت  روایت 

 آمدن کیخسرو به ایران  کاوس رستم و کی 3عروسی دختر رستم  1فردوسی و چوپان  
کاوس  خواستگاری کی
 2از سودابه  

 کیارش و سهراب  6آمدن کیخسرو به ایران   دیو سفید رستم و  4عروسی دختر رستم  3و چوپان   یفردوس

 مادر سیاوش  ضحّاک ماردوش  2رستم و دیو سفید  ۵عروسی دختر رستم  2فردوسی و چوپان  
 مانند سنان گیو  
 در جنگ پشن 

 2مادر سیاوش  2ضحّاک ماردوش  3رستم و دیو سفید  رستم و اشکبوس 

 مانند سنان گیو  
 2در جنگ پشن  

 4مادر سیاوش  3ضحّاک ماردوش  4رستم و دیو سفید  2اشکبوس رستم و 

 فردوسی و  
 خلیفۀ مسلمین 

 رستم و رخش  3رستم و اشکبوس 
کار نیکوکردن از پرکردن  

 است 
 تولّد و کودکی سیاوش 

 2رستم و رخش   رستم و کک کوهزاد  شاکوچی و ماکوچی 
کار نیکوکردن از پرکردن  

 2است 
 گذشتن سیاوش از آتش 

 فردوسی  
 در خواب دختر سلطان 

 2گذشتن سیاوش از آتش   پادشاهی کیومرث 3رستم و رخش   2رستم و کک کوهزاد 

 3گذشتن سیاوش از آتش   سیامک و دیو سیاه  کاوس رستم و کی 3رستم و کک کوهزاد  رستم در خواب فردوسی 

12%

19%

69%
روایات غیرحماسی غیرمرتبط
روایات با پیشینۀ شفاهی
روایات با پیشینۀ مکتوب 
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 روایت  روایت  روایت  روایت  روایت 

 رستم و دیو سفید  4رستم و کک کوهزاد  3رستم در خواب فردوسی  
 پیدایش آتش و  

 جشن سده 
 سیاوش در توران 

 3رستم و دخترش  ۵رستم و کک کوهزاد  4رستم در خواب فردوسی  
 پیدایش آتش و  

 2جشن سده 
 2ازدواد با فرنگیا 

 3ازدواد با جریره  شهرنشینی  4رستم و دخترش  نبرد رستم و اسفندیار  6رستم در خواب فردوسی  
 سیاوش و آژنگ وزیر کشن آهن  رستم و افراسیاب  2اسفندیار نبرد رستم و  کیفیت مرگ زواره 

 خون سیاوش  طهمورث دیوبند  3رستم و افراسیاب  رستم و ترنج اسفندیار  7رستم در خواب فردوسی  

 2رستم و ترنج اسفندیار   با دیو سفید  جنگشم
جنگ رستم و کک  

 کوهزاد 
 2خون سیاوش   کشن نمک 

نبرد گرشاسب با کوه 
 ربا آهن

 رستم و فیل گرشاسبی 
جنگ رستم و کک  

 2کوهزاد 
 3خون سیاوش   بلیان و لطین 

نبرد گرشاسب با کوه 
 2ربا آهن

 رستم و ببر بیان 
جنگ رستم و کک  

 3کوهزاد 
جمشید جم و ضحّاک  

 میرآخور 
 4خون سیاوش  

 رستم و غوّاص دیو  سام و کودکی زال
جنگ رستم و کک  

 4کوهزاد 
 ۵خون سیاوش   ضحّاک کولی 

 جنگ رستم و دیو سفید  زال و سیمرغ
 رستم و  

حضرت سلیمان و  
 6حضرت علی 

خروس سفید و طلسم  
 ضحّاک

 کودکی کیخسرو 

 مغفر دیو سفید  2زال و سیمرغ 
رستم و حضرت  

سلیمان و حضرت  
 10علی 

 2کودکی کیخسرو  ها وزیر ضحّاک و کولی

 زندگی امیر گودرز  3زال و سیمرغ 
رستم و حضرت  
  سلیمان و حضرت

 12علی 
 3کودکی کیخسرو  شیطان و ضحّاک

 2زندگی امیرگودرز  4زال و سیمرغ 
رستم و حضرت  

سلیمان و حضرت  
 1۵علی 

 ضحّاک بیدادگر و 
 کاوۀ آهنگر

 4کودکی کیخسرو 

 ۵کودکی کیخسرو  کودکی فریدون  سه خصلت رستم  دار مرگ بهرام علم رستم و شغاد 
 6کودکی کیخسرو  فریدون گاودایه  رستم داستان مرگ   امیرگیو  رستم و سهراب 

 فریدون گاوسوار  2داستان مرگ رستم  بیژن و منیژه 4رستم و سهراب  
آوردن کیخسرو از  

 توران

 گاوسر فریدونی  3داستان مرگ رستم  2بیژن و منیژه  2رستم و سهراب  
آوردن کیخسرو از  

 2توران 
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 روایت  روایت  روایت  روایت  روایت 

 اختراع تیر و کمان  4داستان مرگ رستم  3بیژن و منیژه  3رستم و سهراب  
آوردن کیخسرو از  

 3توران 

 تولّد سلم و تور و ایرد گذاری رستم اسم نبرد رستم و اسفندیار  4رستم و سهراب  
آوردن کیخسرو از  

 4توران 

 2تولّد سلم و تور و ایرد  زال و سیمرغ رستم و اسفندیار  ۵رستم و سهراب  
آوردن کیخسرو از  

 ۵توران 

 رستم و نوذر  3زال و سیمرغ  3رستم و اشکبوس  6رستم و سهراب  
آوردن کیخسرو از  

 6توران 

 اسفندیار یاغی  4زال و سیمرغ  3رستم و اسفندیار  7رستم و سهراب  
آوردن کیخسرو از  

 7توران 

 بستن مالیات بر زابلستان  ۵زال و سیمرغ  4رستم و اسفندیار  رستم و برزو 
آوردن کیخسرو از  

 8توران 

 تسلّط افراسیاب بر ایران  زال و رستم  رستم و تولّد سهراب  2برزو رستم و 
آوردن کیخسرو از  

 9توران 
 تصرّف دژ بهمن  آوردن کیقباد از البرزکوه  2زال و رستم   رستم و اشکبوس  3رستم و برزو 

 4رستم و برزو 
پهلوان و  رستم جهان
 دست رستم کله

 2تصرّف دژ بهمن  2آوردن کیقباد از البرزکوه   پیری زال 

 رخ نبرد یازده 3آوردن کیقباد از البرزکوه   بهمن و فرامرز  رستم و تهمینه  ۵رستم و برزو 

 آذربرزین و بهمن  رستم و اکوان دیو  6رستم و برزو 
 کاوس و  کی

 ادّعای خدایی 
 کودکی فرود 

 2آذربرزین و بهمن  2رستم و اکوان دیو  فرامرز 
 کاوس و  کی

 2ادّعای خدایی 
 شدن فرودکشته

 3آذربرزین و بهمن  3رستم و اکوان دیو  آذربرزین و بهمن 
 کاوس و  کی

 3ادّعای خدایی 
 2شدن فرود کشته

 رستم و مرد چوپان  2آذربرزین و بهمن 
کاوس و ادّعای کی

 خدایی 
 کاوس و  کی

 4ادّعای خدایی 
 3شدن فرود کشته

 سیاوش سوگ  2رستم و مرد چوپان   3آذربرزین و بهمن 
کاوس به  لشکرکشی کی

 مازندران 
شدن افراسیاب به  کشته

 دست کیخسرو 
شدن رستم در خاک  گم

 پریزادان
 مرگ سیاوش  رستم و برزو 

 کاوس  لشکرکشی کی
 2به مازندران 

شدن افراسیاب به  کشته
 4دست کیخسرو 

تولّد و عروسی دختر  
 رستم 

بانو با جنگ گشسب
 سهراب 

 سیاوش و کیخسرو 
 کاوس  لشکرکشی کی

 3به مازندران 
 پادشاهی گشتاسب 

 برگ سیاوش  رستم و دخترش  عروسی دختر رستم 
 کاوس  لشکرکشی کی

 4به مازندران 
 2پادشاهی گشتاسب  
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 روایت  روایت  روایت  روایت  روایت 

 مادر سیاوش  2رستم و دخترش  2عروسی دختر رستم 
کاوس از  خواستگاری کی
 سودابه 

 

 

 : روایات با پیشینۀ شفاهی2جدول شمارۀ 

 روایت  روایت  روایت  روایت  روایت 

 بازیگوشی فردوسی 
کیارش تیرانداز و 

 حکومت آذربایجان 
دختر چوپان و فرّخ  

 پسر گودرز
 مرگ سهراب و 

 3فریب شیطان 
ماندن جسد تر و تازه 

 زال

 هوشی فردوسی کم
رستم در خواب  

 7فردوسی 
 رستم و فیل

 مرگ سهراب و 
 4فریب شیطان 

ماندن جسد تازه تر و 
 2زال 

کردن دختر  عوض
فردوسی با پسر  

 چوبتراش 
 فردوسی و افراسیاب 

رستم و شیردختر  
 چادرنشین 

 مرگ سهراب و 
 ۵فریب شیطان 

 2بهمن و فرامرز 

کردن دختر  عوض
فردوسی با پسر  

 2چوبتراش 

 فردوسی و 
 زنمرد خشت

 زور رستم 
 مرگ سهراب و 

 6فریب شیطان 
 2سروش و کیخسرو 

مشاعرۀ فردوسی و  
 دخترش 

 2رستم و افراسیاب  فردوسی و آسیابان 
 مرگ سهراب و 

 8فریب شیطان 
 3سروش و کیخسرو 

 فردوسی و 
 حضرت علی )ع( 

 رستم و مولای متّقیان گرشاسب و سیمرغ 
 مرگ سهراب و 

 9فریب شیطان 
آرداوازد و کوه 

 ماسیا 
 فردوسی و 

 2حضرت علی )ع( 
 2رستم و مولای متّقیان   ربا سام و کوه آهن 

 مرگ سهراب و 
 11فریب شیطان 

 خون سیامک

 3رستم و مولای متّقیان   2ربا سام و کوه آهن  فردوسی و مرد احمق
 مرگ سهراب و 

 12فریب شیطان 
 پسر ایرد 

 4رستم و مولای متّقیان   مرگ زال فردوسی و چوپان 
 مرگ سهراب و 

 13فریب شیطان 
 2پسر ایرد 

 ۵رستم و مولای متّقیان   ربارستم و کوه آهن  2چوپان فردوسی و 
 مرگ سهراب و 

 14فریب شیطان 
 رستم و فرزندان نوذر 

 حوادث 
 پا از مرگ سیاوش 

 6رستم و مولای متّقیان   2رستم و شغاد 
 رستم و 

 مردم این دوره 
 کیقباد  

 در زندان تورانیان
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 روایت  روایت  روایت  روایت  روایت 

 7متّقیان  رستم و مولای   4رستم و شغاد  3فردوسی و چوپان 
 رستم و 

 2مردم این دوره 
 شدن کیقباد غایب

شاها تو گلی و گل به  
 پیشت دسته 

 8رستم و مولای متّقیان   نریمان و بهمن 
 رستم و 

 3مردم این دوره 
 کاوس کی 

 در چنگ تورانیان

کاسۀ یشم را تماشا 
 کن 

سرگذشت هژبر 
 فرزند رستم 

رستم و حضرت  
سلیمان و حضرت 

 علی )ع(

 رستم و 
 4مردم این دوره 

کاوس با  نبرد کی 
 اژدها

فردوسی در خواب 
 دختر سلطان 

 دختر رستم و 
 سیماپهلوان خوش 

رستم و حضرت  
سلیمان و حضرت 

 2علی )ع( 

 رستم و 
 ۵مردم این دوره 

 شیرزاد و  
 چشمدیو یک 

 رستم و خاقان چین فردوسی و پسر وزیر 
رستم و حضرت  

سلیمان و حضرت 
 3علی )ع( 

 رستم و 
 6مردم این دوره 

 3مادر سیاوش 

 رستم و طوس  فردوسی و تنگی قافیه
رستم و حضرت  

سلیمان و حضرت 
 4علی )ع( 

 2زال و سیمرغ 
جوشیدن خون 

 سیاوش 

 2فردوسی و تنگی قافیه  
اسفندیار و دیو 

 سر دوازده 

رستم و حضرت  
سلیمان و حضرت 

 ۵علی )ع( 

جوانی زال و  
 آمدها پیش

جوشیدن خون 
 2وش سیا

 3فردوسی و تنگی قافیه  
رستم و شبان  

 مازندرانی
مرگ سهراب و فریب 

 شیطان 
جوانی زال و  

 2آمدها پیش
 

رستم در خواب  
 2فردوسی 

 رستم و دیو دوسر 
مرگ سهراب و فریب 

 2شیطان 
  زال و چوب گز 

رستم در خواب  
 ۵فردوسی 

جنگ رستم و دیو 
 2سفید 

مرگ سهراب و فریب 
 7شیطان 

  کمربسته سه 

 

 : روایات غیرحماسیِ غیرمرتبط 3جدول شمارۀ 

 روایت  روایت  روایت  روایت  روایت 
جای زندگی رستم و 

 زال
 4نما جام گیتی 14ها رستم و جای

 کاوۀ آهنگر 
 و زن پارسا

 زنجیر عدل
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 روایت  روایت  روایت  روایت  روایت 

 1۵ها رستم و جای هارستم و جای
دست کم یا دست  

 جمع
 کاوۀ آهنگر 

 2و زن پارسا 
 2زنجیر عدل 

 16ها رستم و جای 2ها رستم و جای
دست کم یا دست  

 2جمع 
 3زنجیر عدل  بهرام گور و نمک 

 17ها رستم و جای 3ها رستم و جای
دست کم یا دست  

 3جمع 
 بهرام گور و 
 مرد مالدار

 4زنجیر عدل 

 خون سیاوش  4ها رستم و جای
دست کم یا دست  

 4جمع 
 برگشتن نیّت شاه 

 زور که بیاید 
 شود خر ملّا می

 ملاقات با کیخسرو  ۵ها رستم و جای
دست کم یا دست  

 ۵جمع 
 2برگشتن نیّت شاه 

 زور که بیاید 
 2شود خر ملّا می

 2ملاقات با کیخسرو   6ها رستم و جای
حوادث و پایان  
 زندگی کیخسرو 

 خسروپرویز 
 زور که بیاید 

 3شود خر ملّا می

 7شدن کیخسرو غایب ۵شدن کیخسرو غایب 3شدن کیخسرو  غایب  شدن کیخسرو غایب
وجه تسمیۀ  

 گوربخیل 

 3ملاقات با کیخسرو   7ها رستم و جای
حوادث و پایان  
 2زندگی کیخسرو 

انوشیروان و  
 فرمانروای اصفهان 

 زور که بیاید 
 4شود خر ملّا می

 ریسی چرخ نخ  8ها رستم و جای
حوادث و پایان  

 3کیخسرو زندگی 
 انوشیروان و پیرمرد 

 وجه تسمیۀ  
 خربزه و هندوانه 

 سروش و کیخسرو  9ها رستم و جای
حوادث و پایان  
 4زندگی کیخسرو 

انوشیروان و  
 فروش هیزم 

 وجه تسمیۀ  
 2خربزه و هندوانه 

 4سروش و کیخسرو  10ها رستم و جای
حوادث و پایان  
 ۵زندگی کیخسرو 

انوشیروان و  
 تعبیرخواب 

 وجه تسمیۀ  
 3خربزه و هندوانه 

 نماجام گیتی 11ها رستم و جای
حوادث و پایان  
 7زندگی کیخسرو 

 قضا و قدر
 وجه تسمیۀ  

 4خربزه و هندوانه 

 2نما جام گیتی 12ها رستم و جای
حوادث و پایان  
 8زندگی کیخسرو 

خورد چه  خدا چه می
 پوشدمی

 درخت مقدّس 

 3نما جام گیتی 13ها رستم و جای
حوادث و پایان  
 9زندگی کیخسرو 

 سحرخیزی 
عروسی کیخسرو با  

 آفتاب گل
  8شدن کیخسرو غایب 6شدن کیخسرو غایب 4شدن کیخسرو غایب 2شدن کیخسرو غایب
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 ها نوشت پی 

کنیم که برخی روایاتی که به دست انجوی شیرازی رسیده، تکراری  استفاده می   جهت ن ی بد از قیدِ نکمابیش) .  1
بوده و او تنها روایت کامل را نقل کرده و در پانوشت اسامی روایان دیگرِ آن روایت را نقل کرده است و گاهی  

 د نکردیم. روایات را در محاسبات خود وار را در چند سطر متذکر شده است. ما این خرده   ها آن های  تفاوت 

های این حوزه، بر پایۀ  نادبیّات عامّه) و نادبیّات شفاهی)، در ایران تعارین دقیقی ندارند. عمدۀ پژوهش .  2
، دو مدخل  دانشنامۀ ب یتانیکا شکل گرفته است. در    ها آن ها و تعارین  گران غربی و نظریّه گفتارهای پژوهش 

)  folk literature) )اخبار شفاهی( یا ن oral traditionوجود دارد که نباید با هم خلط شوند؛ یکی ن 
) )ادبیّات شفاهی(. ناخبار شفاهی)، فرهنگ تودۀ )علوم  oral literature)ادبیّات عامّه( است و دیگری ن 

شفاهی و در قالب شعر، داستان، ترانه و   صورت به هاست که زبانِ نوشتاری ندارد. و باورهای عامیانۀ( تمدّن 
منتقل می  ندارند. اصطلاحِ  شود.  ...  ادبیّات در جوامعی است که خط  بیان  نادبیّات شفاهی) شکلِ  امّا 

) گرفته شده  Litteraاز ریشۀ لاتینِ ن  ) Litaratureواژۀ ن   چراکه نادبیّاتِ شفاهی) خالی از تناقض نیست؛  
 ) )نامه( است. Letterاست که به معنی ن 

گوید: ناغلب تشخیص اینکه داستانی این است که می نکتۀ مهمّی که در دانشنامۀ بریتانیکا ذکر شده،  
توده شده و   ادبی و مکتوب وارد فرهنگ  اینکه داستانی  یا  توده گرفته شده است  از فرهنگ شفاهی 
مانند دیگر   آن،  با  و  ادبیّات عامّه شده  دوباره شنیده شده و وارد  یا پزشکی  از کشیش، معلّم  سپا 

(. این به Britannica: Folk Literature، دشوار است) ) های عامیانه برخورد شده باشدداستان
داستانی ادبی با منبع مکتوب، دوباره وارد فرهنگ توده شده و    کهنیااین معنی است که تشخیص  

های شاهنامه که از منابع  پذیر است. درست مانند داستانشفاهی نقل شده باشد، امکان  صورت به
وباره وارد فرهنگ توده شده و توسّط نقّالان، برای مردم بازگو مکتوب، و عمدتاً در دورۀ صفویان، د

نامه)،  ای با عنوانِ نفردوسیآوری شده و در مجموعهاند و سپا به شکل روایاتِ شفاهی، جمعشده
منتشر شده و شفاهیِ شاهنامه  روایاتِ عامیانه  از شاهنامۀ  تحت عنوان  داستانی  اگر شخصی،  اند. 

سی مکتوب دیگری را با لحن عامیانه برای دیگران تعرین کند و شخص  فردوسی، یا هر متن حما
ها را با همان شکل عامیانه دوباره مکتوب کند، آیا متنی را که به وجود دیگری، یا خود او، همان گفته

متنی  تنها  اینجا آن شخص  بدانیم؟ در  ادبیّات شفاهی  ادبیّات عامیانه و  به حوزۀ  متعلّق  باید  آمده، 
ها، با هر لحن و بیانی که  ه ادبیّات رسمی را به لباسِ ادبیّات عامه درآورده است. این داستانمتعلّق ب



  (1402 بهار) نخست ه  ، شمارپنجاه و ششمسال ، جستارهای نوین ادبی 90

 

 که بازگو شوند، باز هم متعلّق به حوزه و ژانر ادبیّات حماسی هستند.  یهر شکلنقل شوند و به  
د دارد. ما  نامه)، تعداد اندکی از روایات شفاهی و عامیانه هم وجو، در مجموعۀ نفردوسیحالنیباا

با پیشینۀ 1ایم:  نامه را به دو دستۀ اصلی تقسیم کردهروایات موجود در مجموعۀ فردوسی . روایات 
شویم که  متوجّه می   یسادگبه. روایات شفاهی. با نگاهی به روایات موجود در هر دسته،  2مکتوب؛  

ایم، عموماً کوتاه هستند و برای  هنیافت  ها آندانیم و پیشینۀ مکتوبی برای  را شفاهی می  ها آنروایاتی که  
نقل بین عامّۀ مردم، پیر و جوان، مناسب هستند. امّا روایات با پیشینۀ مکتوب، بسیار طولانی هستند  

نقل   مناسب  لباس    ۀلیوسبهو  به  روایاتی هستند که  روایات، همان  این  نیستند.  بازار  و  مردم کوچه 
 از عنصر نکتابت) کمک گرفته شده است.  هاآنل اند و البتّه در نقادبیّات عامیانه درآمده

توان مطرح کرد این است که آیا ادبیّات شفاهی بر ادبیّات  هایی که در این حوزه می ترین پرسشمهم
آیا بین ادبیّات شفاهی و مکتوب، مرز مشخّصی وجود دارد؟ شواهد   مکتوب تقدّم زمانی دارد؟ و 

اختراع  ها مثبت است. البتّه طبیعی و بدیهی است که با  دهند که پاسخ این پرسش موجود نشان می 
، گسترش ادبیّات مکتوب، ادبیّات شفاهی در  بعالطبکاغذ و پیشرفت خط و گسترش دانش عمومی و  

روستاها و جاهای دورافتاده از بین نرفت و همچنان بین عامّۀ مردم در جریان بود. امّا باید این پرسش  
ما می آیا  ادامه داشت؟  تا چه زمانی  این روند  از زمان  را مطرح کرد که  که  کنیم  ادّعا  امروز  توانیم 

ر کنار متن مکتوب این اثر، روایتی شفاهی هم از آن وجود داشته و بین نگارش شاهنامه تا به امروز، د
مردم شایع و رایج بوده است؟ برای شرح پاسخ این پرسش باید به چند مسأله توجّه کرد. نخست  

بین مردم   از شاهنامۀ فردوسی و دیگر متون حماسی  بر اساس روایاتی که  را    ماندهیباقاینکه  آن  و 
هایی از  ای نداشتند و بخشدانیم که مردم به کلّ متن شاهنامه علاقهخوانند، می نطومارِ نقّالی) می 

های  اند. بر اساس شواهد و مدارک موجود، عمدۀ داستاناند و از چرخۀ نقل حذف کردهآن را نپسندیده 
دیو های مربوب به رستم )رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، نبرد با  که بین مردم رایج بوده، داستان

داستان ضحّاک، کاوه، سیاوش و بیژن و منیژه بوده است.   ازجملهسپید و ...(، و چند داستان دیگر،  
شدن شاهنامۀ فردوسی، این  گفت که پا از مکتوب   نیقیبهبیقرتوان با ظنّی  پا در وهلۀ اوّل، می

انتقال به  کامل در حوزۀ ادبیّات شفاهی حضور نداشته و کسی کلّ این متن را ب  صورت بهمتن   رای 
 دیگران، به حافظه نسپرده است.  

مهم اینکه  و سینهدوم  ادبیّات شفاهی  عنصرِ  است.  بهترین  نقل)  یعنی:    طوربهسینه، نزنجیرۀ  ساده 
نشخصی داستانی را بشنود، به خاطر بسپارد و آن را برای دیگری نقل کند و این روند، پیوسته ادامه  
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شود. نخست اینکه آیا زمانی که ما متن مکتوبی از داستانی میپیدا کند). حال، چند پرسش مطرح  
توانیم آن را در دست داریم و در واقع این متن برای نخستین بار از راه ننوشتار) نقل شده است، می

کنیم؟   شفاهی)  نادبیّات  حوزۀ  شفاهی،    ترش یپوارد  ادبیّات  که  شد  یعنی:    طوربهگفته  خلاصه 
کردن) و ما در اینجا بخش نخست آن، یعنی: نشنیدن) را از چرخه نقل  نشنیدن، به خاطر سپردن و

را می حذف کرده این بزرگی  به  آیا متنی  اینکه  به نظر میایم. دوم  به حافظه سپرد؟  به  توان  رسد که 
حافظه سپردن چنین داستان بلندی کار دشواری است و عنصر کتابت و فنّ تولید کاغذ در کنار هم  

توانیم ادّعا کنیم  تر، آیا میاز همه مهم  ؛ وها تسهیل کننداین کار دشوار را برای انسانقرار گرفتند که  
گاه قطع نشده است؟ لازمۀ تداوم ادبیّات شفاهی، پیوستگی  هیچ شاهنامههای که زنجیرۀ نقل داستان

رود. در این مورد شود و از بین می ها پاک میزنجیرۀ نقل آن است، وگرنه خیلی زود داستان از حافظه
های مختلفی  بین مردم در دوره   شاهنامههای  هم شواهد و مدارکی وجود دارد که زنجیرۀ نقل داستان

  نامه، اسکندرنامهسمک عیّار، دارابهای مختلن دیگری چون میان، مردم داستانقطع شده و در آن 
های مختلن هم بسیاری از این روایات، که  دل بسته بودند. در دوران  هاآنشنیدند و به  و ... را می

داشتند،   اختلاف  فردوسی  روایت  با  دست    صورت بهکمی  به  دست  نقّالان  و  راویان  بین  مکتوب 
کردن) کمی تغییر کرد و به نخواندن  ین ترتیب، روندِ نشنیدن، به خاطرسپردن و نقلشدند. بدمی 

کردن) تبدیل  )در برخی موارد معدود همچنان شنیدن(، به خاطرسپردن خطوب اصلی داستان و نقل
پیشتر  داد که هرگاه که بخواهند، بتوانند زنجیرۀ نقل را که  شد و این روند تازه، این اجازه را به راویان می

دهند که نقل  ترین عنصرِ ادبیّات شفاهی است، قطع کنند. اسناد و مدارک موجود نشان می گفتیم مهم
های شاهنامه در مجالا و محافل تقریباً از عصر صفوی رواد پیدا کرده و پیش از آن، نقّالی  داستان
و ... اختصاص داشته    امهسمک عیّار، اسکندرنامه، بختیارن هایی چون  خوانی غالباً به داستانو قصّه

؛ 29و    28:  1387پرداختند )ر.ک: کامشاد،  می  شاهنامهبه نقل    ندرت به است و راویان تا آن دوره  
های شاهنامه را  (. حال چطور باید قطع زنجیرۀ نقل داستان34:  1396؛ زریری،  11:  1366حریری،  

شدند و هرگاه  مکتوب نقل می  صورت بهها  در این حدود پانصد سال توجیه کرد؟ جز اینکه این داستان
توانست به متن داستان دست پیدا کند  می  یایراوکردند، هر نقّال یا  میل پیدا می   هاآنمردم به شنیدن  

 و آن را در مجلا خود نقل کند. 
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 (  یرگانی)نخج هیطرد یق یتطب یشناس گونه 
 ی و عرب یدر شعر فارس

 1402خرداد  17: رش یپذ خ ین تار 1401 وری شهر 1۵: افتیدر خیتار
 1زاده عباس واعظ
 2یزی محمدرضا عز

 چکیده 
نوع از شاعر در  نطردیه) )نخجیرگانی( یکی از انواع شاعر در ادبیات فارسای و عربی اسات. ساابقۀ این 

یاک نوع ادبی   عنوانباهاماا در دورۀ عبااساای اسااات کاه طردیاه   ؛ گرددادبیاات عربی باه دورۀ جااهلی باازمی
شاود. رواد این نوع ادبی در دورۀ عباسای تحت تأثیر رواد شاکار و علاقۀ وافر خلفای مساتقل مطرح می

شاعر  تبعبهوده اسات. این نوع ادبی عباسای و اشاراف به این تفریک درباری مرساوم در ایران دورۀ سااساانی ب
بعضای   موردتوجههای قصایدۀ مدحی یکی از زیرگونه  عنوانبهیابد و  عربی در شاعر فارسای نیز رواد می

گیرد. هدف مقالۀ  ویژه شااعران دربار غزنوی، سالجوقی و گورکانیان هند قرار میاز شااعران درباری، به
های  ها و تفاوتقراردادهای این نوع ادبی در شعر فارسی و عربی، بیان شباهتهان حاضار بررسی ویژگی

از آن اسات. برای این منظور به    ومانعجامعآن در این دو زبان، تفاوت آن با نشاعر شاکار) و ارائۀ تعریفی  
 های این نوع ادبی در ادبیات فارسی و عربی پرداخته شده است. شناسانۀ نمونهبررسی گونه

شناسی  : شعر فارسی و عربی، طردیه )نخجیرگانی(، شعر شکار، شعر مدحی، گونههااژهو کلید
 تطبیقی، نوع ادبی. 
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 . مقدمه 1

طردیه، نخجیرگانی یا شعر شکار یکی از انواع ادبی عربی است که از دورۀ جاهلی در شعر عربی وجود داشته است.  
الاصل عرب،  ویژه در شعر شاعر مشهور ایرانی در دورۀ عباسی، به این نوع ادبی در دورۀ اموی به حیات خود ادامه داده،  

؛  403:  1377شود )الفاخوری،  یک نوع ادبی مستقل مطرح می   عنوان به ( به کمال خود رسیده،  ق   198ابونواس ) 

شود.  که طردیات ابونواس در کنار خمریات، یکی از انواع اصلی شعر او محسوب می (؛ چنان 11: 1383خسروی، 
سلمی  (، زهیر ابن ابی م   ۵44های شاعرانی مانند امرؤ القیا ) ایی از این نوع شعر از روزگار جاهلی در سروده ه رگه 

(، عبدالله  ق   80اموی با شاعرانی چون الشمردل بن شریک )   ۀ ( وجود دارد که در دور م   604( و نابغۀ ذُبیانی ) م   609) 
(،  ق   181(، عبدالله بن دُمَینه ) ق   14۵شود. ابونخیله ) تقویت می (  ق   130( و ابونجم عجلی ) ق   90بن رؤبه العجّاد ) 

، نویسنده و  ق   296معتز ) (، ابن ق   284(، بحتری ) ق   283رومی ) (، ابن ق   249(، علی بن جهم ) ق   198ابونواس ) 
ناشئ اکبر )  ابوالعباس  نویسنده و شاعر صید(،  ق   360(، کشاجم ) ق   334(، صنوبری ) ق   293شاعر صید(،   ،

( و... در روزگار عباسی موجب رونق و شکوفایی این گونۀ شعری  ق   3۵7(، ابوفراس حمدانی ) ق   3۵4تنبّی ) ابوطیب م 
ای  که شاعر برجسته   ی ا گونه به داند؛  در ادبیات عربی شدند. شوقی ضین دورۀ عباسی را دورۀ رواد این نوع ادبی می 

(. این نوع ادبی که یکی  486:  4د  تا،  ه باشد )ضین، بی هایی نداشت توان پیدا کرد که طردیه یا طردیه در این دوره نمی 
ویژه در دورۀ غزنوی و سلجوقی مورد توجه  شود، در کنار انواع دیگر شعر عرب، به از انواع ادبی درباری محسوب می 

( و لامعی  ق   46۵(، ازرقی هروی ) ق   ۵18(، امیرمعزی ) ق   429بعضی از شعرای درباری چون: فرخی سیستانی ) 
گیرد شاهد سرایش  ها و انواع ادبی درباری رونق دوباره می گیرد. در دربار گورکانیان هند که آیین ( قرار می ۵قرن  گرگانی ) 

( و  ق   10۵6(، قدسی مشهدی ) ق   1061نخجیرگانی توسط بعضی از شاعران دربار گورکانی چون: کلیم کاشانی ) 
ها، شاهد آنیم که این نوع  فرهنگی موجود بین ایرانیان و عرب های  ( هستیم. با توجه به تفاوت ق   1036طالب آملی ) 

شناختی این نوع ادبی در شعر  کند. هدف این مقاله بررسی گونه هایی با شعر عربی پیدا می ادبی در شعر فارسی تفاوت 
ادبی یا گونه فارسی و عربی است؛ ازاین  انواع  گنجد.  می شناسی تطبیقی  رو، این مقاله در حوزۀ مطالعات تطبیقی 

های این نوع ادبی،  هایی از طردیات فارسی و عربی به بررسی ویژگی نگارندگان به روش استقرایی با بررسی نمونه 
پردازند. همچنین تفاوت طردیه را با شعر شکار بیان خواهند  های آن در ادبیات فارسی و عربی می ها و تفاوت شباهت 

 کرد. 
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 پیشینۀ پژوهش .  1- 1

ترین تحقیق  زبان عربی از انواع ادبی مشهور است و تحقیقات متعددی دربارۀ آن نوشته شده است. قدیمی طردیه در  
اثر ابوالفتک محمود بن الحسن الکاتب، معروف به کشاجم است.    المطارد،   و   المصاید دربارۀ این نوع ادبی کتاب  

  ۀ چهارم هجری دربار   ۀ غالب آنچه را تا سد  کشاجم در این کتاب به شکلی مبسوب به بررسی این نوع ادبی پرداخته و 
معاصر نیز تحقیقات متعددی در این باره نوشته شده است    ۀ دانش و ادب صید وجود داشته، گرد آورده است. در دور 

)عبدالرحمن    شع  الط د إلی نهایه الق ن الثالث الهج ی   ها و مقالات ذیل اشاره کرد: توان به کتاب که از آن جمله می 
)عباس مصطفی الصالحی،    الصید و الط د فی الشع  الع بی حتی نهایه الق ن الثانی الهج ی .(،  م   1974ا،  رأفت باش 

(، نجمالیات البنیه الشعریه فی  م   199۵(، نرحله الصید و الطرد بین المشرق و الأندلا) )هناء دویدری،  ق   1402
(، ندلالات الوحده فی قصیده  م   2009ات،  نواس)، حسن فالک بکور و فااد فیاض شتی الطردیات الکلبیه عند أبی 

نواس) )مسلم عبید الرشیدی،  (، نالصید و الطرد فی شعر أبی م   2010الصید الجاهلیه) )عصام محمد المشهداوی،  
 (. م   2021( و نرحله الصید و الطرد فی الشعر الأندلسی؛ دراسه تحلیلیه) )اسلام ربیع عطیه،  م   2018

ای با عنوان  رچند اندک، دربارۀ طردیه انجام شده است. محمود شکیب در مقاله در زبان فارسی نیز تحقیقاتی، ه 
ای نیز به بعضی طردیات  ( به معرفی این نوع ادبی در شعر عربی پرداخته و در خلال آن، اشاره 1370نطردیات) ) 

)چاپ    انواع شع  فارسی (. منصور رستگار فسایی در کتاب  28۵:  1380فارسی داشته است )ن.ک: رستگار فسایی،  
( به نقل از مقالۀ مذکور به معرفی این نوع ادبی و ذکر مصادیق آن در شعر فارسی پرداخته است. وی در  1372اول، 

هایی از شاهنامه که شکار برخی قهرمانان  کار سروده است، در کنار بخش این کتاب، قصاید فرخی را که در وصن ش 
کند، داستان نخجیران از مثنوی مولوی و منظومۀ شکار اخوان ثالث را از مصادیق طردیات فارسی  شاهنامه را روایت می 

هی به شع   شع  شکار در ادبیات ع بی )با نگا (. زهرا خسروی در کتاب  292- 28۵کند )ن.ک: همان،  محسوب می 
های آن تا پایان سدۀ سوم  ( به بررسی شعر شکار )طردیه( در ادبیات عربی، از اولین نمونه 1380)   نخجی گانی فارسی( 

هایی از شعر شکار  پردازد و در فصل هفتم کتاب، با عنوان نشعر نخجیرگانی در ادب پارسی) به ذکر نمونه هجری می 
و شی ین  شاهنامه، گ شاسب در   خس و  دیوان نامه،  و    و  عنوان نشعر شکار  با  در فصل هشتم  و  فرخی سیستانی 

رومی، مولانا و  هایی از استفادۀ شاعران ایرانی و عرب چون: ابن آمیز) به ذکر نمونه نخجیرگانی و مضامین حکمت 
گانی  ای نیز با عنوان نپیدایش شعر نخجیر پردازد. همو مقاله آمیز می نظامی از شعر شکار در خدمت مضامین حکمت 

های مذکور  ( نیز در این باره دارد. هیچ کدام از پژوهش 1379در ادبیات عربی و بررسی آن تا پایان سدۀ سوم هجری) ) 
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های مشابه آن  شناسانه به بررسی طردیه در شعر فارسی و عربی نپرداخته و البته بین این نوع ادبی با گونه با رویکرد گونه 
 اند. تفاوتی قائل نشده 

 ررسی . بحث و ب 2

 . طردیه چیست؟ 1- 2

ها شکار را دور و خسته  نطَرْد) در عربی به معنی راندن و دور کردن است. طَرَدَتِ الکلابُ الصّیدَ طَرْداً یعنی سگ 
)لسان العرب، ذیل نطرد)(. طرد در زبان عربی مترادف با نقنص) و نصید) و یکی از معانی آن، شکار کردن    کردند 

  وصف است که در آن به    شعری لمعجم الوسیط، ذیل نطرد)( و نطردیه) اصطلاحاً  است )القاموس المحیط و ا 
صحنۀ شکار و جزئیات آن، شامل زمان، مکان، ابزار، نحوه و نتیجۀ شکار، شکارچی، حیوانات شکاری )شکرگان( و  

ای که عبدالحمید  هایی مانند نامه شود. طردیه نزد عرب به شعر است و نوشته حیوانات شکار )نخجیران( پرداخته می 
گنجد؛  کند، ذیل عنوان طردیه نمی نویسد و صید را توصین می ( به خلیفۀ اموی، مروان بن محمد، می ق   132کاتب ) 

گویند و بعضی از اشعار شاعران عرب ذیل این  از همین روست که به طردیه نشعر الطرد) و نشعر الصید) نیز می 
کتاب خود،  ؛ چنان بندی شده عنوان دسته  از  باب هشتم  اصفهانی  حمزۀ  ابی که  دیوان  معنی    نواس ش ح  این  به  را 

ها و کتب نقد شعر متقدم  : ذیل نابونواس)(. در دواوین شعری، تذکره 6د  ، 1399اختصاص داده است )آذرنوش،  
عناوینی چون: ندر  فارسی، نام خاصی برای این نوع شعر ذکر نشده است، اما این اشعار در دیوان شاعران عمدتاً با  

ذکر شکار سلطان)، ندر وصن شکارگاه)، ندر صفت شکار)، ندر ذکر شکارگاه و شکارکردن سلطان) و... مشخص  
 اند )ن.ک: همان(. اند. بعضی از متأخرین نیز معادل فارسی ننخجیرگانی) را برای طردیه برگزیده شده 

 . طردیه و شعر شکار 2-2

: ذیل نطردیه)( و رستگار فسایی آن را نوعی شعر ندربارۀ صید و  1373کار) ) دهخدا طردیه را نشعر]ی[ دربارۀ ش 
اند. طبق این دو تعرین، هر شعری که موضوع آن شکار  ( دانسته 28۵:  1380های شکار و حیوانات شکاری) ) صحنه 

؛ از ابیاتی  شود. در ادبیات فارسی و عربی اشعار متعددی با موضوع شکار سروده شده است باشد، طردیه محسوب می 
های منظوم اخلاقی، عرفانی، پهلوانی و عاشقانه. شاعران  در خلال اشعار مدحی و عاشقانه گرفته تا حکایات و داستان 

 اند: کرده مداح درباری در ضمن مدح، در حد یکی دو بیت به شکارهای ممدوح نیز اشاره می 
 ز بااا کااه بینااد پیکااان شاااه روز شااکار

 
 نخجیاار بااه کااوه زریاان گشااته ساات دیاادۀ

 (67: 1363)عنصری،  
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 گااار بااار شاااکار تاااو قیصااار کناااد گاااذر
 

 نخجیاار و ماارغ پاایش تااو رانااد گااه شااکار
 (204:  1362)معزی،  

 کند: ها را شکار می دانستند که دل سرا نیز معشوق را همچون شکارگری می شاعران عاشقانه 
 تااا شااکاری ز کمنااد ساار زلفاات نجهااد

 
 ایساااختههااا تیاار و کمااان ز ابااروان و مااژه

 (۵40: 1381)سعدی،  
 

دلیرناد باه خون  ترکاان چاه  بچاۀ  این   یاا رب 
 

 کااه بااه تیاار مااژه هاار لحظااه شااکاری دارنااد
 (131:  1380)حافظ،  

 ای برای بیان مضامین اخلاقی و عرفانی بوده است: در شعر حکمی و عرفانی نیز شکار دستمایه 
 صااااایدگری باااااود عجاااااب تیااااازبین

 

 گااااازین...پیماااااا و مراحااااالبادیاااااه
 (۵8-۵7:  1384)نظامی گنجوی،  

درون  اهاال  سااااه  دو  بااا   صاااابااحاادماای 
 

 رفااااات فریااااادون باااااه تماشاااااا درون
 

ماارغاازار در  آمااد  شااااکااار  بااه   چااون 
 

 آهااااااوکی دیااااااد فریاااااادون شااااااکار
 (61)همان،  

هایی چون: رستم،  پهلوانی نیز ما شاهد روایت شکارهای شخصیت   - های پهلوانی، عاشقانه و عشقی در منظومه 
 بیژن، گرشاسب، خسرو پرویز، بهرام گور و... هستیم: 

بااهاارام  باازرگاای  شااااد  چاانااان   تااا 
ناابااود  شااااکااار  و  ماای  الّا   کااارش 
ناااخاااچااایااار  در  باااود  گاااور   ماااردۀ 

 

 کاااه از زمیااانش بااار آسااامان شاااد ناااام
 باااااا دگااااار کارهااااااش کاااااار نباااااود
 ماااارده را کاااای بااااود ز گااااور گزیاااار...

 (۵26)همان،  

توان طردیه نامید؟ ازآنجاکه طردیه شعری است وصفی که به بیان  ساال این است که آیا همۀ این اشعار را می 
شوند. در  یک از این اشعار، وصفی در کار نیست، این اشعار طردیه محسوب نمی پردازد و در هیچ جزئیات شکار می 

شود و خبری از وصن  ای می های ممدوح که مهارت او در شکار است، اشاره قصاید مدحی تنها به یکی از ویژگی 
از عشق( است و حقیقتاً شکاری واقع    جزئیات شکار نیست. در غزلیات عاشقانه نیز سخن از شکار دل )استعاره 

های داستانی نیز با روایت شکار مواجهیم نه وصن شکار. این  های حکمی و عرفانی و منظومه شود. در حکایت نمی 
اما نطردیه)    ؛ توان نشعر شکار)، یعنی شعری که دربارۀ شکار باشد، دانست می   ، شکار است   موضوعشان اشعار را که  

بنابراین، رابطۀ شعر شکار با طردیه رابطۀ عموم و  ؛  نه. طردیه شعری است که صرفاً در نوصن) صحنۀ شکار باشد 
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 خصوص مطلق است. 

 های طردیه/ نخجیرگانی . ویژگی 3- 2

های مشترک این اشعار و به عبارتی قراردادهای نوع ادبی  توان به ویژگی از بررسی استقرایی طردیات فارسی و عربی می 
 های آن در این دو زبان پی برد. ها و تفاوت طردیه در شعر فارسی و عربی و شباهت 

 ن شعر . تصریح بر وصفی بود 1- 3- 2

پردازد؛  تر نیز گفته شد، طردیه شعری وصفی است. در شعر وصفی، شاعر به بیان مشاهدات خود می که پیش چنان 
سرا معمولًا در طردیات خود به وصن آنچه  کند، نه آنچه را شنیده. شاعران طردیه یعنی آنچه را به عیان دیده بیان می 

در مصراع نخست مطلع بعضی از طردیاتش از عبارت نأنعَتُ) )وصن  که ابونواس  اند تصریک دارند؛ چنان بعینه دیده 
(، نأنعَتُ کَلباً لَقِنَ النُحاسِ) )همان:  617:  م  1984گیرد: نأنعَتُ دیکاً من دُیوک الهند) )ابونواس،  کنم( بهره می می 

 شود: ی نیز دیده می (. این تصریک در طردیات شاعران ایران 631(، نأنعَتُ کَلباً مُرهَفاً خمیصاً) )همان:  624
صیدگه   درین  دیدممن  ملکا  آن  تو   از 

 

آنکه   کردن  دشوار   صفت  بر  من  به   گشت 
 ( 79: 1371)فرخی سیستانی،  

 

 شااکار تااو بینااد هماای عیااانهاار کااا کااه 
 

خساااروان رفاتاه    ناپارساااد هامای خاباراز 
 (224:  1362)معزی،  

که ابونواس را در شکارها همواره  الزامی بوده است؛ چنان بنابراین حضور شاعر در صحنۀ شکار برای سرودن طردیه  
دانسته  امین  عباسی،  رکاب خلیفۀ  )آذرنوش،  در  گفته 6د  ،  1399اند  فرخی  دربارۀ  و  نابونواس)(  ذیل  ندر  :  اند: 

که گاه ده روز  - که از حضور در شکار جرگۀ سلطان محمود و شکارهای امیرمحمد  ها غالباً حاضر بود. چنان شکارگاه 
(. معزی هم ملکشاه و سلطان سنجر را در شکارها همراهی  19:  1373مکرر سخن گفته) )یوسفی،   - طول کشیده 

کند و نهایتاً  رود و به سینۀ او اصابت می کرده و در یکی از همین شکارها بوده که تیر سلطان سنجر از کمان به در می می 
 .  1رود  پا از مدتی بر اثر جراحت همین تیر از دنیا می 

اند که شاعران  رفته نظّاره در پی پادشاه یا شاهزاده به شکارگاه می   عنوان به ای هم  ظاهراً علاوه بر خدمۀ شکار، عده 
هایی بزرگ شامل دولتمردان، خدم و حشم و شاعران  هایی دربارۀ همراهی هیئت . گزارش 2اند  نیز جزو همین گروه بوده 

  2009؛ فالک بکور و فیاض شتیات،  227:  م   2004موجود است )ن.ک: ضین،  الرشید در شکار  با مهدی و هارون 
اند؛ از آن جمله علي بن جهم است  شان با امرا اشاره کرده (. بعضی از شعرا نیز در طردیات خود به همراهی 780:  م 
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 کند: که به همراهی خود با امیر خراسان، طاهر بن عبدالله در یکی از شکارهایش اشاره می 
رِیااضَ   ناا  ئاْ أمْ   الززعْفَززف ززرا ِوَطاِ تْ و  کاَ  ساااَ

 

رَاردِ  البُزززعاهُعلیناااا  رَ الاااد  یضُ حُماااْ  الباااِ
 (120: ق  1400الجهم، )ابن 

 های سرخ را برای ما شکار کردند.( )ترجمه: به مزارع زعفران قدم گذاشتیم و بازهای سفید، دُرّاد 
 کند: یان در یکی از شکارها تصریک می فرخی سیستانی نیز به همراهی خود با گروه چاکران و تماشاچ 

من  و  کردن  صید  به  روزی  شد  بر  دست   به 
 

ار  ز پاااا بااارفتم باااا چااااکران و باااا نظاااّ
 (103: 1371)فرخی سیستانی،  

 بینند وصن کنند: اند تا آنچه را می نشسته آید، شاعران بیرون از صحنۀ شکار می گونه که از طردیات فارسی برمی آن 
 برآماااده باااه فلاااکز دور دیااادم گاااردی 

 

دیااوار  آهااناایاان  چااو  مصااااافاای  گاارد   ماایااان 
 

 امیاار پاایش و گروهاای شااکار اناادر پاایش
 

 بااه تیاار کاارده باار ایشااان فااراخ دشاات حصااار
 )همان( 

 اند: شده سروده می المجلا، که پا از مراجعت از شکارگاه  این اشعار غالباً نه فی 
 بااااز آماااد از شاااکار باااه پیاااروزی و ظفااار

 

کااامااکااار   دادگاار ساااالااطااان   ماالااکشاااااه 
 (224:  1362)معزی،  

 در سااپهر دولاات آمااد کااامجوی و کااامران
 

آفاتااب خساااروان  آن  خساااروی  شاااکاار   از 
 (74: 1336)ازرقی هروی،  

ها و تخیلات او سروده  بعضی از طردیات فارسی و عربی نیز نه بر مبنای مشاهدات شاعر که بر اساس شنیده 
داغگاه فرخی سیستانی که بنا بر نقل نظامی عروضی، فرخی قبل از دیدن داغگاه  اند. از آن جمله است قصیدۀ  شده می 

امیر چغانی، بر اساس توصیفاتی که خواجه عمید اسعد، کدخدای امیر، از داغگاه کرده بود، این قصیده را سرود  
که در بعضی    معتز از شاعرانی است (. در بین شعرای عرب نیز ابن 62- ۵9:  1382)ن.ک: نظامی عروضی سمرقندی،  

 (. ۵3:  ق   1402از طردیات خود براساس تخیلاتش به وصن صحنۀ شکار پرداخته است )الصالحی،  

 . غرض 2- 3- 2

بندی شعر در زبان فارسی و عربی، غرض از سرودن اشعار بوده است. قدامه بن  یکی از معیارهای قدما برای طبقه 
(.  91تا: جعفر، بی ثیه، نسیب، تشبیه و وصن )ابن شمارد: مدح، هجا، مر جعفر شش غرض اصلی برای شعر برمی 
های  که فاخوری مشهورترین غرض اند. چنان گانه افزوده و آن را اصلاح کرده پا از قدامه، اغراض دیگری بر این شش 

؛ برای  60:  1377داند )الفاخوری،  شعر جاهلی را هشت غرضِ وصن، مدح، رثا، هجا، فخر، غزل، خمر و زهد می 
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ماتمن نیز ده غرض    (. 27۵- 274:  139۵مقدم،  ر دربارۀ اغراض شعر نزد بلاغیون مسلمان ن.ک: عمارتی اطلاع بیشت 
شمارد: نسیب، تشبیب، حماسه، فخر، مدح، رثا، هجا، اعتذار، شکوا و وصن )ماتمن،  برای شعر فارسی برمی 

ده است؛ وصن شکار  (. غرض اصلی از سرودن طردیه در شعر عربی، وصن و در شعر فارسی، مدح بو 9: 1364
ای برای مدح ممدوح  های فارسی بهانه انجامد، اما وصن شکار در طردیه طور ضمنی به مدح نیز می در ادب عربی به 

است. این امر از عنوان بعضی از طردیات فارسی روشن است. بعضی از این اشعار، ذیل عناوینی چون: ندر مدح  
اند. این  طور مطلق ذیل عنوان نمدح) آمده وصن شکارگاه) و بعضی به   سلطان... و ذکر شکار او) و ندر مدح امیر و 

است، گاه نوعی ضمنی در    ای مستقل دهندۀ آن است که طردیۀ فارسی، برخلاف طردیۀ عربی که گونه موضوع نشان 
کنار  در    . در طردیات ضمنی، شاعر در اثنای مدح ممدوح و 3  ی مدح ای از قصیدۀ  قصیدۀ مدحی است و گاه زیرگونه 

ذکر خصوصیات اخلاقی و رفتاری و کارهای نمایان ممدوح در رزم و بزم، به ذکرن وصن مهارت او در شکار نیز  
 پردازد؛ نظیر ابیات زیر از قصیدۀ فرخی که در مدح امیر یوسن بن سبکتگین سروده است: می 

 زر چاااو کاهسااات و دسااات راد تاااو بااااد
 

 پیشااااااگاه خزانااااااۀ تااااااو مهااااااب...
 

 سااااختی بااار خاااونهااار کجاااا جناااگ 
 

 بتاااااااوان راناااااااد زورق و زبااااااازب...
 

 باااااز گیااااری بااااه تیااااغ روز شااااکار
 

 کااااارگ را شااااااخ و شااااایر را مخلاااااب
 

 باااااز کااااردی بااااه تیااااغ وقاااات شااااکار
 

 پیااااال را نااااااب و اساااااتخوان و عصاااااب
 

 جاااز تاااو نگرفااات کااارگ را باااه کمناااد
 

 گیااااار لقااااابای تاااااو را میااااار کااااارگ 
 (14: 1371)فرخی سیستانی،  

وصن یکی از شکارهای ممدوح را ندارد و صرفاً به منظور مدح امیر یوسن، در کنار  در این قصیده، فرخی قصد  
کند؛ لذا این قصیده یک طردیۀ ضمنی  های او )مهارت در شکار( نیز اشاره می خصال دیگر او، به یکی از مهارت 

است و نهایتاً به مدح  است، اما قصیدۀ دیگر او که فقط به قصد وصن یکی از شکارهای سلطان محمود سروده شده  
 شود: ای از قصیدۀ مدحی محسوب می شود، یک طردیۀ مستقل و زیرگونه و دعای محمود ختم می 

 ای ز کااار آمااده و روی نهاااده بااه شااکار
 

 تیااغ و تیاار تااو هماای ساایر نگردنااد ز کااار...
 

 ماان دریاان صاایدگه آن دیاادم از تااو ملکااا
 

 کاه صاافات کردن آن گشااات باه من بر دشااوار
 

 را درّناااده و دام و دد باااودهرچاااه در صاااح
 

دیااوار یااک  در  کااردی  هاام  بااه  گاارد  را   هاامااه 
 

 ای بسااتی تااا تنااد عقااابگاارد ایشااان پااره
 

 زان برون رفات نادانسااات هم از هیچ کناار... 
 

 شاد باش ای ملااک بااار خاادایان کااه گرفاات
 

 دولات و همات و شاااادی و شااهی بر تو قرار
 (80-79)همان،  
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 . قالب و وزن 3- 3- 2

آزمایی  های دیگر نیز طبع طردیه در شعر فارسی و عربی قصیده است، ولی گاه بعضی از شاعران در قالب قالب اصلی  
ای در قالب رباعی  هایی در قالب مثنوی و کلیم کاشانی طردیه اند؛ مثلًا ابوفراس حمدانی و قدسی مشهدی طردیه کرده 

 اند: سروده 
هِ الااادُهُورُ     ماااا العُمااارُ ماااا طالااات باااِ

 

رورُ  هِ الساااااا  م  بااااااِ  العُماااااارُ مااااااا تااااااَ
 

اذ أماااااارِی   أیااااااام عماااااارِی و نَفااااااَ
 

ماارِی...  عااُ ن  مااِ بااهااا  أحسااااِ تاای  الااّ  هاای 
 (32۵:  م 1987)أبوفراس الحمدانی،  

 

 زهااااای صاااااایدگاه شهنشاااااااه دیاااااان
 

قااریاان  ناادیاادش  دوران  صاااایاااد   کااه 
 

 چناااااین صااااایدگاهی بااااارای شاااااکار
 

 صااااایدافکن روزگاااااار...ندیاااااده سااااات 
 (811-810: 137۵)قدسی مشهدی،  

شکار شیر  پادشه  جهان  شاه   چون 
 

سااااوار نااخااجاایاار  پاای  دولاات  بااه   گااردیااد 
 

آهو  چل  خاصیان  تفنگ  به   روزی 
 

باار دو  صااایاد  یاک  باه  نایافاکاناد  و   افاکاناد 
 (2۵9: 1362)کلیم کاشانی،  

نظم کشیده   ۀ رومی در بحر طویل به رشت طردیات ابن اند؛ مثلًا  طردیات عربی در بحرهای گوناگون سروده شده 
طردیه از طردیات خود    29مثال ابونواس    عنوان به که  اند، اما بحر اصلی طردیۀ عربی، رجز مسدس است؛ چنان شده 

آهنگ و پرشتاب این بحر ]نزد عرب[  (. به باور آذرنوش، ایقاع خوش 6: م   1943را در این بحر سروده است )عزام،  
: ذیل نابونواس)(. طردیات فارسی نیز عمدتاً  6د  ،  1399نمایاند )آذرنوش،  وجوش شکار را بهتر بازمی نب فضای پرج 

اند؛ هرچند طردیاتی نیز در بحر هزد، مجتث، مضارع و متقارب مثمن موجود است.  در بحر رمل مثمن سروده شده 
متفاوت   ها آن ارند: یکی اینکه بحر اصلی شود طردیات فارسی و عربی ازنظر وزن، دو تفاوت د که ملاحظه می چنان 

است )عربی: رجز و فارسی: رمل( و دیگر اینکه بحر طردیۀ عربی عمدتاً مسدس و فارسی مثمن است که این امر  
 ها دارد. ریشه در اختلاف ذوق موسیقایی ایرانیان با عرب 

 مخاطب . 4- 3- 2

شنود یا  طردیه هرکسی است که این شعر را می هر شعر یک مخاطب عام دارد و یک مخاطب خاص. مخاطب عام 
خواند، اعم از دوست و دشمن، و درباری و عامی؛ اما مخاطب خاص طردیه در شعر فارسی و عربی، شاهن  می 

منصبان یا ثروتمندان و درحقیقت، ممدوح یا حامی شاعر بوده که او را  زاده یا یکی از صاحب شاهزاده، خلیفهن خلیفه 
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رده است و طردیه وصن شکار یا شکارگاه اوست. در طردیات فارسی شاعر صراحتاً مخاطب خود  با خود به شکار ب 
 برد، اما در شعر عربی غالباً چنین نیست:  را نام می 

کاامران  و  کاامجوی  آماد   در سااپهر دولات 
 

آفاتااب خساااروان...  آن  شاااکاار خساااروی   از 
 

 مفخر ساالجوقیاان، شاامشاایر میرالمامنین
 

 شه طغان شما دولت، زین ملت، کهن امت،  
 ( 74: 1336)ازرقی هروی،  

 الأمیااااااارافاااااااأمتعَ اللاااااااهُ باااااااه 
 

 ربااااااااای و لازال باااااااااه مسااااااااارورا
 (۵تا: )کشاجم، بی 

 . ساختار 5- 3- 2

 . ساختار بیرونی 1- 5- 3- 2

ای از مدح محسوب  زیرگونه اند و طردیه در شعر فارسی  ازآنجاکه طردیات فارسی عمدتاً در قالب قصیده سروده شده 
شود، ساختار بیرونی آن نیز همان ساختار مرسوم قصیدۀ مدحی فارسی است. بعضی از طردیات، ساختار کامل  می 

قصیده )مقدمه، بیت تخلص، تنۀ اصلی، شریطه و دعا( را دارند، اما اکثر طردیات فارسی از نوع قصیدۀ مقتضبن  
قصاید کاملی که در مقدمۀ    - 1اند:  ۀ فارسی از لحاظ ساختار سه نوع محدود )بدون مقدمه( هستند. قصاید طردی 

قصاید مقتضبی که موضوع    - 2قصیده به وصن شکار معشوقن ممدوح و در تنۀ اصلی به مدح او پرداخته شده است؛  
به    ها آن قصاید مقتضبی که ابتدا در    - 3شود؛  اصلی، مدح ممدوح است و در ضمن مدح، ذکر شکار ممدوح می 

شود. قصاید نوع اول و دوم، طردیۀ ضمنی و قصیدۀ نوع سوم،  صحنۀ شکار و سپا مدح ممدوح پرداخته می   وصن 
 شوند. ای از قصیدۀ مدحی محسوب می طردیۀ مستقل و زیرگونه 

شوند، مقدمه ندارند و شاعر  یک نوع ادبی مستقل مطرح می   عنوان به قصاید طردیۀ عربی که از دورۀ عباسی به بعد  
که  پردازد. از لحاظ طول قصیده نیز عمدتاً قصاید طردیه قصایدی کوتاه هستند؛ چنان فاً به وصن شکار می در آن صر 

شود. البته گاه در مقدمۀ قصاید مدحی  معتز و ابونواس حتی طردیات دو، شش و هشت بیتی نیز دیده می در دیوان ابن 
که ابونواس در مقدمۀ یکی از قصاید  یم؛ چنان عربی نیز که قصایدی کامل هستند شاهد وصن حیوانات شکاری هست 

 کند: چنین وصن می مدحی خود عقابی را این 

لااهااا ساااااکاانااه   الااریااکُ  و  ظاارتْ  نااَ    کاامااا 
 

دورُ  نااُ الاایاادیاان  بااأرساااااغِ  قاااب    عااُ
 

روره   ذِی ضاااَ عان  الاقاوتَ  لایالاتایانِ   طاوتْ 
 

شااااکاایاارُ  عاالاایااه  تْ  یااناابااُ لاام  بَ   اُزیااغااِ
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لااهااا باادا  حاایاانَ  لاایاااءَ  عااَ عاالاای  تْ   فااأوفااَ
 

یاماورُ مان   الضاااریابُ  و  قاَرن   مااِ   … الشااا 
 (2۵3:  م  1984)ابونواس،  

نیازمندی    ۀ کند که در مچ دو دستش، استخوان بیرون زده است و باد، آرام است. او دو شب به خاطر جوج )ترجمه: چون عقابی نگاه می 
خورد و برف، آب  ه شعاعی از نور خورشید به او می گرسنگی را تحمل کرده که پرهای ریز آن روییده و اولین پرهایش در نیامده است. زمانی ک 

 شود، او مشرف بر بلندی است.( می 

 . ساختار درونی 2- 5- 3- 2

منظور از ساختار درونی، اجزای طردیه است؛ یعنی در یک طردیه، فارغ از قالب شعری آن، چه جزئیاتی ذکرن وصن  
شود. طردیه در شعر فارسی و عربی معمولًا دارای نُه جزء زیر است. البته باید توجه داشت که همۀ این اجزا ممکن  می 

اختصاص داشته باشد؛    ها آن است در یک طردیه نیاید یا بعضی از طردیات بر یکی از این اجزا تمرکز یا به یکی از  
ابونواس از دو عنصر اصلی طارد )شکارچی( و طرید    ۀ ز دور اند طردیات عربی ا که دربارۀ طردیات عربی گفته چنان 

شکاری یا ابزار شکار است )فالک بکور و فیاض    ۀ شود و محور طردیه، وصن حیوان یا پرند )شکار( تشکیل می 
 (. 782و    781:  م   2009شتیات،  

و درمقابل، زمستان    4است  شده  طبق طردیات فارسی، شکار معمولًا در فصل بهار انجام می الف. ذکر زمان شکار:  
. شکار هر روز از طلوع  6است  . مدت زمان شکار نیز بین یک تا چند روز بوده  ۵است  فصل مناسبی برای شکار نبوده  

 . 7است  شده و تا غروب آفتاب )شامگاه( ادامه داشته  آفتاب )بامداد( شروع می 

ا باران نبارد. پادشاهان در تاریکی  در طردیات عربی، زمان مناسب شکار، روزی بوده که آسمان ابری باشد، ام 
روند و  گیرند و به خواب فرو می رفتند؛ زیرا حیوانات در آن ساعت از شب، آرام می پایان شب )سحر( به شکار می 

سرای عرب معمولًا فعل  ( شاعر طردیه 23۵تا:  آلوده هستند. )کشاجم، بی پرند، خواب وقتی هم که از خواب می 
کند تا ننشان دهد که وقت خرود برای شکار همواره صبک زود قبل از  یق، نقَد) همراه می نإغتَدی) را با حرف تحق 

 (. 2199:  م   2018تابیدن نور خورشید بوده است) )عبید الرشیدی،  
رِ  م  ی الجِیااااادِ الضاااا  دِی عَلااااَ د أغتااااَ   قااااَ

 

هِ لَیاااال  مُساااافِرِ  ر  ی طااااُ بکُ فااااِ  وَ الصااااُ
 

ه هُ  کَأنااااااا  ر   أشاااااااقَرِ  مُهااااااار   غاااااااُ
 

م تُعااااذَرِ و  ی أوطانِهااااا لااااَ  الااااوَحشُ فااااِ
 

رِ  وضُ مَغساااااول  بلَیااااال  مُمطاااااِ   و الااااار 
 

رِ  ی مَنشاااااااَ ه دراهااااااام  فاااااااِ   کأناااااااّ
 (243تا: المعتز، بی)ابن 

ها و عبارات نأغتدِی)، نغدوت)، نغدونا)، نباکره)، نعند الشروق غدیه) و مانند آن برای اشاره به زمان  واژه 
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عباسی، احتمالًا به تبع معلقۀ    ۀ زرین آن، دور   ۀ جاهلی تا دور   ۀ ی دارد و از شعر دور شکار در طردیات عربی بسامد بالای 
یْرُ فِی وُکَنَاتِهان بِمُنْجَرد  قَیْدِ الأوابِدِ هَیْکَلِ) )الزوزنِی،    امرؤالقیا    عنوان به (  2۵:  ق   1423در بیت نوَ قدْ أغْتَدِی وَ الط 

 شود. یک اصطلاح خاص تکرار می 

شود،  در بعضی از طردیات فارسی، مکان شکار )شکارگاه( در کنار اجزای دیگر وصن می   شکار: ب. وصف مکان  
اما بعضی از طردیات به وصن شکارگاه اختصاص دارند، مثل قصیدۀ معروف فرخی در وصن داغگاه یا مثنوی  

، پوشش  قدسی مشهدی در وصن شکارگاه شاه جهان در پالم. در این طردیات، شاعر به وصن عوارض طبیعی 
 پردازد:  هوا وحیوانات شکارگاه می و گیاهی، آب 

 هرکااه او نخجیرگاااه خسااارو ایااران بدیاااد
 

 های عالم نیساات طبعش را بیاان از شااگفتی
 

 بر سااپهر کااوه پیکاار هاار طاارف پرکنااده بااود
 

 لالااۀ شمشاااد پااوش و گلاابن پااروین نشااان
 

 جعدشان بر سوسن ساایمین فکنااده عااودِ تاار
 

 نهاااده ضاایمرانزلفشااان باار لالااۀ رنگااین 
 

 آهوان خیمگی هر ساااعتی باار کااوه و دشاات
 

 برکشاایدندی بااه روی شاایر گااردنکش فغااان
 

 خاک چون اشاکال اقلیدس شاد از شااخ گوزن
 

 ساتان... در بر هر شاکل حرفی از خدنگ جان
 (7۵-74 :1336)ازرقی هروی،  

جاهلی بیابانی است با    ۀ مکان در دور کنند. این  سرای عرب نیز معمولًا به مکان شکار اشاره می شاعران طردیه 
های متأخر در عصر عباسی دوم و سوم به توصین  عباسی، بیشه و باغ است؛ حتی در دوره  ۀ های سرسبز و در دور تپه 

های نملحوب)، نقطبیات) و نذنوب) در بیت ذیل  پردازند. کلمه دوانی متوکل نیز می هایی مانند میدان اسب مکان 
 یی خاص شکارند: های جغرافیا نام مکان 

وبِ  ی مَلحاااااااُ   حُباریااااااااتُ جَلهتاااااااِ
 

ات إلاااااااای الااااااااذّنوبِ  بیااااااااّ  فَالقُط 
 (682:  م  1984)ابونواس،  

 شود[.( های بزرگ ملحوب سپا قطبیات تا منطقه ذنوب را ]شامل می های صخره )ترجمه: هوبره 

انفرادی و جرگه بوده است؛  یکی از اجزای اصلی طردیه ذکر جزئیات نحوۀ شکار، اعم از  پ. وصف نحوۀ شکار:  
کارگیری ابزار شکار برای از  جزئیاتی چون نحوۀ پره بستن، چگونگی مواجهۀ شکارچین حیوان شکاری با شکار، به 

 های حیوان: العمل پای درآوردن حیوان و عکا 
 باه سااوی شاایر بجنبیاد و برون آماد شاایر 

 

 ساوی هامون شاده از بیشاه خروشاان و دمان... 
 

 بپیوسااات و کماان بر بکشاایاد تیر بگزیاد و  
 

عاناان باپایاچایاد  ساااوی شااایار  مااناناد   شااایار 
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 شایر اگرچند همی ساخت بکوشاید به جنگ
 

 خوردن زخم همان بود و شادن ساسات همان
 

کاه مگر  بر ساار دسااات فروخفات زماانی 
 

ساااازد جاولان و  باازآیاد  و  آساااوده   گاردد 
 

 بیلکاای شاااه باارون کاارد و بپیوساات و باازد 
 

بیفگناد ساانا  بر جاای  بن گوشااش و   ان در 
 

 جانش از شاخص شاجاعش ز ظفر بیرون شاد 
 

پایاکاان ماغازش  باه  گاوش  ره  ز  درآماد   چاون 
 (70-69: 1336)ازرقی هروی،  

المثل  فی   ؛ های شکار در شعر عربی بسیار موشکافانه، بدیع و زیبا هستند برخی از این تصویرها در وصن صحنه 
 پردازد:  شکار سگ می علی بن جهم در یکی از طردیات خود به بیان جزئیات نحوۀ  

ی لْْ فَلااَ هاااْْ نااا بِهااا الغِیطااانَ فااَ  یاااً کأن 
 

والِجِ   أناماااالُ إحاااادَی الغانِیاااااتِ الحااااَ
 (121: ق  1400)ابن الجهم،  

ها را جوید و دانهکنند که تو گویی سرانگشتان نازک زنی زیباست که پنبه را میها چنان دقیق، چمن را وارسی می)ترجمه: سگ
 کند.( از آن جدا می

در شکارهایی که شکارچی انسان بوده، نه حیوانات شکاری )ضواری و جوارح(،   ت. ذکر/ وصف مرکب شکار: 
شده  یا بر اسب سوار می   8نشسته  گاه( می شکارچی برای شکار یا در مکان بلندی که مسلط بر شکارگاه بوده )نهاله 

شده  بوده، برای شکار از آن پیاده شده، بر اسب سوار می است. اگر شکارچی بر مرکب دیگری )مثلًا: فیل( نیز سوار 
. یکی از جزئیات طردیه ذکر مرکب یا محل استقرار شکارچی برای شکار است. مرکب شکار )اسب( در  9است  

 داده است: که واژۀ ناسب) را ردین شعر خود قرار می بعضی طردیات، مرکز توجه شاعر بوده؛ چنان 
شک عزم  به  بخواست  من  اسب مهروی   ار، 

 

 گفات ای غلام خیز و باه زین انادر آر اساااب 
 

شد  و  شکار  بهر  ز  سوار  شد  اسب   بر 
 

 چون زلن بی قرارش از او بی قرار، اسااب... 
 (9:  1389)لامعی گرگانی،  

اند و شکار با سگ و سایر  کرده عباسی، بیشتر سوار بر اسب، شکار می   ۀ الظاهر در شعر عربی نیز پیش از دور علی 
که گاهی تقریباً  طوری اند. در این قبیل طردیات، اسب، حضوری پررنگ داشت؛ به دانسته حیوانات شکاری را عیب می 

  ۀ مثال، امرؤالقیا در معلق   عنوان به (.  12۵6:  م   2021یافت )ربیع عطیه،  نصن قصیده به وصن اسب اختصاص می 
 سراید: مشهورش در وصن اسب چنین می 

ر   ر   مِکاااااَ ل   مِفاااااَ دبِر   مُقباااااِ  مَعااااااً  ماااااُ
 

ن عاالِ   یل مااِ هُ الساا  خر  حطاا  ودِ صااَ  کَجُلمااُ
 

زِل    هِ  کُمَیااات  یاااَ الِ مَتناااِ ن حاااَ بااادُ عاااَ  الل 
 

ت  فواءُ  کَمااااا زَلاااا  لِ... الصاااا   بااااالمُتَنَز.
 (27: ق  1423)الزوزنی،  



  (1402 بهار) نخست ه  ، شمارپنجاه و ششمسال ، جستارهای نوین ادبی 108

 

بزرگی که سیل، آن را از  ۀبازگرداننده است. چون صخررونده و در همان حال، )ترجمه: ]اسبی[ حمله کننده، فرارکننده، پیش
آید، به  طورکه صخره، بارانی را که بر آن فرود میلغزد همانبالا به پایین بیاورد. اسب سرخ رنگی است که نمد از پشت اسب می

 لغزاند. پایین می

نات شکار، اعم از  یکی از اجزای ثابت طردیه ذکرن وصن حیوا   ث. ذکر/ وصف حیوانات شکار )نخجیران(: 
درنده و چرنده و پرنده است. در طردیات فارسی از حیواناتی چون شیر، پلنگ، کرگدن، فیل، آهو، گوزن، غرم، غزال،  
رنگ، کبک، سار، قمری و... نام برده شده است. حیوانات مذکور در طردیات عربی نیز بسته به زمان و مکان، متفاوت  

جاهلی حیواناتی چون خر وحشی، شترمرغ، گاو وحشی، غزال، هوبره )حُباری(،    ۀ ر المثل در طردیات دو اند؛ فی بوده 
به    ها آن اند، ولی بیشترین اهتمام  فریب )مُکاء(، چکاوک )قبره(، دُرّاد و... توصین شده قطا(، شبان خوار ) مرغ سنگ 

. در اندلا، بیشتر سخن از  ( 7:  م   1943اند: نکل الصید فی جوف الفرا) )عزام،  شکار حیوانات فربه بوده که گفته 
( و شکار درنا )کُرکِی( هم مخصوص  1310: م  2021شکار خرگوش و آهو و حتی صید دریایی است )ربیع عطیه،  

 (. 13۵:  ق   1402های عصر عباسی است )مصطفی الصالحی،  طردیه 

ر بر وصن جزئی  کند، اما در بعضی دیگر، شاع در بعضی از طردیات، شاعر به ذکر نام حیوانات شکار اکتفا می 
ای چون شیر و کرگدن را  مثال، در طردیات فارسی، شاعر حیوانات درنده   عنوان به شود.  حیوانات شکار متمرکز می 

ای چون آهو و گوزن را  را متصور شود و حیوانات چرنده   ها آن کند که خوانندهن شنونده هیبت  ای وصن می گونه به 
 را درک کند:   ها آن کند که مخاطب زیبایی  طوری وصن می 

ناماود کاه  درشاااتای  و  پاهانای  ز  و  بالانادی   از 
 

 راسات گفتی که نه شایرسات، هیونی اسات کلان 
 

 راسات چون پنجۀ قصااب پر از خون ظُفرش 
 

ناهاان  پاناجاه  هار  در سااار  ورا  ماعالاق   چاار 
 

 درنشااسااتی به زمین دساات وی از قوّت پای 
 

انادر   ل  گاِ باه  درنانشااایاناد   سااانادان کاه چاناان 
 

او را چنگاال  د  باُ پولاد   راسااات گفتی کاه ز 
 

دنادان...  او را  د  باُ المااس  ز   راسااات گفتی کاه 
 (69: 1336)ازرقی هروی،  

ذکر ابزار شکار و حیوانات شکاری نیز از اجزای  ج. ذکر/ وصف ابزار شکار یا حیوانات شکاری )شکرگان(:  
ر این ابزار )نظیر تیر، تیغ، پیلک، ناوک، نیزه، کمند،  ثابت طردیات فارسی و عربی است. در طردیات فارسی به ذک 

  ها آن شود و شاعر اهتمامی به وصن  چرخ، تفنگ و...( و حیوانات )سگ، یوز، بالن وال، باز، باشه و...( اکتفا می نیم 
 ندارد: 

 نخساات باشااه فکنااد آنقاادر کبااوتر و زاغ
 

 کااه سااود ناااخن و منقااار او ز کااار افتاااد
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 پااااردازیهنگااااام گاااارمز بااااال بحااااری 
 

 باااه بحااار در زره ماهیاااان شااارار افتااااد
 

 ای گفتاایز چنااگ باشااه چااو افتاااد صااعوه
 

 بااه خااواب بلباال مسااتی ز شاخسااار افتاااد
 

 چااو شاااهباز درآمااد بااه قتاال عااام شااکار
 

 ز بانااگ کبکااان شاایون بااه کوهسااار افتاااد
 (3۵تا:  آملی، بی)طالب 

 ز دنبااااال هاااام باااای خطااااا و درنااااگ
 

 افکناااد باااا یاااک تفناااگبسااای صاااید 
 (811: 137۵مشهدی، )قدسی 

ابزار شکار و حیوانات شکاری می  به توصین جزئی    ۀ پردازد. شاعران دور اما در طردیات عربی عمدتاً شاعر 
افزارها و حیوانات شکار داشته و ابزارهایی  ای به توصین دست اند، عنایت ویژه کرده جاهلی که سوار بر اسب شکار می 

که کعب بن زهیر در وصن کمان  (؛ چنان 8:  م   1943اند )عزام،  کرده تیر، تور و ریسمان را وصن می   مانند کمان، 
 چنین سروده است: 

آن را در دست داشت و  ۀای از چوب محکم را به دست گرفت که درشتی و نرمی را با خود داشت. دستگیر)ترجمه: کمان کهنه
 پهن، تیز و برنده بود.(  ۀظرین با دو لب

را در طردیات می عباسی حیوانات شکاری، به   ۀ از دور  نزد عرب  ویژه سگ، جای اسب  چنان  گیرد. سگ در 
)منسوب به ابوبکر بن مرزبان، وفات  فضل الکلاب علی کثی  ممّن لبس الثیاب  هایی مانند  یابد که کتاب جایگاهی می 

تقریباً به سگ شکاری اختصاص دارد.    الحیوان شود. جلد دوم کتاب  ها نوشته می ها بر انسان (، در برتری سگ ق   309
-گوید: نسگ او می   ۀ آورد و پیش از آن دربار شاهد از ابونواس می   ن عنوا به (، ده طردیه  ق   2۵۵کتاب، جاحظ )   ۀ نویسند 

های او قابل  ها از ارجوزه های سگ شناخت. این مسئله در شعرش بارز است. ویژگی نشینان می ا را بیش از بادیه ه 
و تعصّب  احصا هستند. این امر با ذوق نیکو، سبک زیبا و هنر توانای او عجین شده است. اگر در آن، نیک بنگری  

ویژه سگ، با  بنابراین، توصین حیوان شکاری، به ؛  ( 27:  2د  ،  ق   138۵نداشته باشی، آن را برتری خواهی داد) ) 
 شود: عباسی محسوب می   ۀ های دور های طردیه تر از ویژگی جزئیات هر چه تمام 

لًا بِزَنااااااااادِهِ  ه مُحَجااااااااا  ر    ذا غاااااااااُ
 

هِ  د. ینُ حُسااااانَ قاااااَ ذ  مِناااااهُ العاااااَ  تَلاااااَ
 

ه د. ولَ خااااااَ دقَیهِ و طااااااَ أخیرُ شااااااِ  تااااااَ
 

ردِهِ    تَلقااااای الظِبااااااءُ عَنَتااااااً مااااان طاااااَ
 (624:  م  1984)ابونواس،  

ی ه   ماااااان بصاااااافراءَ  تنحاااااا   نَبْعااااااَ
 

ا  عُ أرْزاً و لِیناااااَ  علااااای الکااااان. تَجْماااااَ
 

اً علاااااای د  ها مُعااااااِ  مُرْهَفاااااااً  عَجْسااااااِ
 

رارَینِ  فَتِیااااااقَ  رَاً  الغااااااِ نِیناً  حَشااااااْ  سااااااَ
 (97: ق  1417زهیر، )ابن 
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برد. عقب بودن  هایی تا ساعد، سفید دارد. چشم از زیبایی قامتش لذت می)ترجمه: ]این سگ[ پیشانی سپید و مچ دست
 بینند.( ها میرنجهای اوست. آهوها از تعقیب او ها همراه با کشیدگی گونهآرواره 

اند و پرندگانی چون:  عباسی از جایگاه خاصی در شکار برخوردار بوده   ۀ علاوه بر سگ، پرندگان شکاری نیز در دور 
 اند. محمود بن حسین کاتب سروده: های این دوره وصن شده باز، صغر، شاهین، عقاب، باشق و... در طردیه 

ه   و کاااااأن  جاجااااااَهُ و ریاااااشَ جَناحاااااِ
 

 شِ یاااادِ الفَتاااااهِ العاااااتِقِ ترجیااااعُ نقاااا 
 

ی الهاااواءِ و تااااارهً  یَخفضُ فااااِ  یَسااامُو فاااَ
 

ارِقِ  و فَیاااانقضُ انقضاااااضَ الطاااا    یَهفااااُ
 

بِ الحَمااامِ وَ لاام یَفااق ن طَلااَ  مااا حااامَ عااَ
 

یدِ ا وزِ الفااااائقِ  ن صااااَ ذ کااااانَ عااااَ  مااااُ
 (76تا: )کشاجم، بی 

کند.  گیرد و در آسمان، ارتفاع، کم میجوان است. اود می)ترجمه: شاهین و پر بال او گویی خالکوبی نقش دست دختری 
پردازد، به دنبال کبوترها  های فربه میشود. او از زمانی که به شکار مرغابیها آوار میآید و چون مصیبتگاهی نیز فرود می 

 نیست.( 

بعضی از    ازآنجاکه طردیه در شعر فارسی برخاسته از قصیدۀ مدحی است، در   چ. وصف شکارچی )ممدوح(: 
 شود: طردیات فارسی به وصن شکارچی )ممدوح( در صحنۀ شکار، جدای از نحوۀ شکار او، پرداخته می 

 سااایر بااار باااارۀ دریاگاااذرخسااارو فااارّخ
 

اسفندیار  چون  دشت  در  خم  شصت  کمند   با 
 

کمند  رادش  کن  در  پیچان   اژدهاکردار 
 

 چون عصای موسی اندر دست موسی گشته مار 
 

 نیکااوان خردساااله تااابخورد همچااو زلاان 
 

 همچااو عهااد دوسااتان سااالخورده اساااتوار
 (177: 1371سیستانی، )فرخی 

کند، اما  ممکن است شاعر در عربی با صراحت کمتری از ممدوح در قیاس با اشعار نخجیرگانی فارسی یاد  
عباسی است که به اود    ۀ شعر در دارالخلافه و در دور   ۀ طور غیرمستقیم، درباری هستند. این گون طردیات عربی نیز به 
-سلطان و ولی  عباسی در غرب، اندلا، نقهرمان آن ]طردیه[، ممدوحِ شاعر ا   ۀ رسند. در دور شکوفایی و رونق می 

مدحی با اغراض گوناگون    ۀ رو سخن از شکار در ضمن قصید وزید. ازاین عهدش ا بود که به شکار و صید مبادرت می 
 (. 1277:  م   2021و دیگر مانند قبل، خاص شکار نیست) )ربیع عطیه،  گنجد  می 

  ها آن آوری  ، وصن نحوۀ جمع 10شکارشده  در این بخش از طردیه به بیان تعداد و نوع حیوانات    ح. ذکر نتیجۀ شکار: 
 شود: ( پرداخته می ها آن اند )داغ زدن، بخشیدن، کباب کردن و نهایتاً خوردن  کرده و کاری که با این شکارها می 

جِ  ل  أصاااااحابِی بعااااایش سَجساااااَ  فَظاااااَ
 

جِ  ل  و مُنضااااااِ  تاااااراهمُ ماااااان مُعجاااااِ
 (66۵:  م  1984)ابونواس،  
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 خورند[.(می  پز و پخته ]گوشتبینی که نیمرا می هاآن انگیز و مطبوع شدند. )ترجمه: پا دوستانم مشغول لذتی دل

 ز باماااادادان تااااا نیمااااروز حاجااااب او
 

 میااان دشاات هماای گشاات بااا هاازار سااوار
 

 باار اسااتران ساابک پاای هماای نهاااد ساابک
 

 شااکارها کااه باارو تیاار باارده بااود بااه کااار
 

 بمانااد ماارکبش و اسااتران بمانااده شاادند
 

 ز بااا دویاادن تیااز و ز بااا کشاایدن بااار
 

 هنااوز پاانج یکاای پاایش میاار باارده نبااود
 

 تیاار میاار شااد کشااتاراز آن شااکار کااه از 
 

 چو پشاته پشاته شاد از کشاته پیش روی امیر
 

 فااراخ دشااتی چاااون روی آینااه هماااوار...
 

 کااه ز آزادگاای ساازید گزیاادملااک چنااان
 

 ز آهااوان چااو نگاااری ز بتکاادۀ فرخااار...
 

است  بوده  آن  معنی  و  را  آن  فرستاد  من   به 
 

 که شادمان شااو و اناادوه دل باار ایاان بگسااار
 (104-103: 1371سیستانی، )فرخی 

شده است. یکی از کارهایی  منظور از ملائمات شکار، کارهایی است که همراه با شکار انجام می   خ. ملائمات شکار: 
نوشی است. یکی  اند و در طردیات فارسی بدان اشاره شده، باده داده که شاهانن شاهزادگان قبل و بعد شکار انجام می 

با خود می   از تجهیزاتی که پادشاهان  ابزار سور )می و مطرب( بوده است. شکارچین  برده برای مراسم شکار  اند، 
اند. قبل از شکار برای شادابی و شجاعت و بعد از شکار برای  نوشیده شکارچیان هم قبل و هم بعد از شکار شراب می 

 اند: وشیده ن نوشیدنی، همراه با گوشت شکار شراب می   عنوان به رفع خستگی حاصل از شکار و نیز  
 چاااو آفتااااب سااار از کاااوه بااااختر بااارزد 

 

 بخواساات باااده و سااوی شااکار کاارد آهنااگ
 (206)همان،  

 ماااای را کنااااون آمااااده اساااات نوباااات
 

 ماااای را کنااااون آمااااده اساااات هنگااااام
 

 کااااز صااااید بازآمااااده اساااات خساااارو
 

 بااااا شااااادکامی وز صااااید بااااا کااااام
 (222)همان،  

رفته و نشاعر از لذت شکار به لذت کباب  ستایش به کار می نوشی و شکار در مدح و  در فرهنگ عربی نیز باده 
ترین و نیکوترین  برد که شاعر و دوستانش از مرغوب پردازد و قصیده را با شرابی به پایان می کردن و گوشت خوردن می 

ع  اش به این موضو که ابن حمدیا در پایان قصیده (؛ چنان 1268:  م   2021ها انتخاب کردند) )ربیع عطیه،  شراب 
 اشاره دارد: 

یدِ  ن صاااااَ لُ ماااااِ کاااااُ ی نَأ ارِ أباااااِ  العَقاااااّ
 

هباءَ بِالکِبااااااااارِ  وَ نَشااااااارَبُ   الصااااااا 
 (1277)همان،  

 نوشیم.( خوریم و با بزرگان شراب انگوری می)ترجمه: از شکار ابوالعقّار می
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جنگ، برای  شده، جنگ بوده است. معمولًا پادشاهان بعد از  یکی دیگر از کارهایی که قبل از شکار انجام می 
اند: نهمواره از جنگ به شکار و  اند. دربارۀ خلیفه المعتضد بالله گفته رفته تفریک و رفع خستگی جنگ به شکارگاه می 

زده است.)  گذاشته، اردو می باقی نمی   ها آن کرده و تا چیزی از  رفت. او قصدِ شکار شیر می از شکار به جنگ می 
 سراید: ربارۀ سلطان محمود غزنوی چنین می (. فرخی سیستانی هم د 6تا:  )کشاجم، بی 

شکار به  نهاده  روی  و  آمده  کار  ز   ای 
 

 تیااغ و تیاار تااو هماای ساایر نگردنااد ز کااار
 (79: 1371)فرخی سیستانی،  

 . زبان طردیه 6- 3- 2

معرّب  های غریب عربی و شوند و کاربرد واژه طردیات عربی از لحاظ زبان، یکی از انواع ادبی دشوار محسوب می 
های غریب و دشوار  سرای عرب، واژه (. از نظر شاعران طردیه 129- 127:  1380فارسی در آن زیاد است )خسروی،  

(؛ از این روست که ابونواس  1337:  م   2021بخشند )ربیع عطیه،  معمولًا به این نوع از شعر، جزالت و استحکام می 
های سنگین و دشوار مثل طاء و ظاء استفاده  ای دشوار و قافیه ه به منظور نشان دادن توانایی خود در طردیاتش از کلمه 

(. به قول آذرنوش، واژگان طردیات ابونواس با واژگان غزلیات و خمریات او تفاوت  131:  م   2013کند )العقاد،  می 
، قابل  یک از طردیات او بدون یاری شرح فاحش دارد و کثرت الفاظ نامأنوس و دشوار در این اشعار باعث شده که هیچ 

ها و  های دشوار در طردیات عربی، سنت : ذیل نابونواس)(. از دلایل وجود واژه 6د  ،  1399فهم نباشد )آذرنوش،  
:  م   2021رود )ربیع عطیه،  هایی است که به اقتضای شعر شکار به کار می سخن از تصویرها، حیوانات و مکان 

واژگانی   ۀ دارد تا از ذخیر شاره کرد که شاعر را بر آن می های دقیق و موشکافانه ا توان به توصین (. همچنین می 1338
  هایی چون أصقع )پرنده نمونه، کلمه  عنوان به زبان عربی در توصین حیوانات، ابزارها و سایر اجزای شکار بهره ببرد؛  

انیق  ای با رنگ قرمز پررنگ(، شادخه )سفیدی پیشانی اسب(، غر یا اسبی که روی سرش سفید باشد(، جریال )باده 
ای پرنده مانند گنجشک، چکاوک(  شود(، حُمره )گونه ای که پرهایش در جوانی خاکستری و در پیری سیاه می )پرنده 

کند )لسان العرب،  های سبز، قرمز و سفید( به ظرافت بر وجود رنگ در موصوف دلالت می ای با نقطه و شرقوق )پرنده 
 های مذکور(. ذیل واژه 

ب و کاربرد کلمه  شعری است، یکی    ۀ دخیل فارسی که یکی از نمودهای تأثیر فرهنگ ایرانی در این گون   های معر 
شود؛ کلماتی چون: باز، بیزره، شاهین، باشق، شوذق،  های عربی محسوب می دیگر از دلایل دشواری واژگانی طردیه 

 جَه، جلاهق، بیذق، کوبج، لقلق، قُرطَق، یلمق و.... لَ قبج، دستبان، هَمْ 
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 مثال، عبدالله بن محمد ناشی سروده:   عنوان به 

 خوافااااااق یختااااااال فاااااای أجنحااااااه 
 

 قراطااااااقکأنمااااااا تختااااااال فاااااای 
 

 یلامااااقیاااارفلن فاااای قمااااص و فاااای 
 

 الحااااااااادائق زهااااااااار کاااااااااأنهن 
 (2۵2تا: )کشاجم، بی 

ب کرته است و کرته، نوعی پوشاک کوتاه، شبیه به قباست )همان، پاورقی   ( و  222قراطق، جمع قُرطَق، معر 
ه است و آن، نوعی قبا باشد.  ب یِلمِّ  یلامق، جمع یلمق، معر 

ها، مثل:  تر نیز اشاره شد، بعضی از واژه که پیش های غریب عربی و معرّب فارسی، چنان گذشته از کاربرد واژه 
نۀ شعری  نإغتَدَی) و مشتقات آن )غَدَوتُ و...( که بر زمان شکار دلالت دارد، نأنعَتُ) که بر توصیفی بودن این گو 

های پربسامد و کلیدی طردیه در زبان عربی محسوب  دلالت دارد و نصید) و مشتقات آن )اصطاد و...( جزو واژه 
 شوند. می 

های  های مهجور، دشواری خاصی ندارند. واژه جز کاربرد بعضی از واژه اما طردیات فارسی از لحاظ زبان، به 
شکار، اعم از نام حیوانات شکار، حیوانات شکاری، اعضا و جوارح حیوانات،  طردیات فارسی عمدتاً از واژگان حوزۀ  

کَرگ، رَنگ، غُرم، نهنگ، پلنگ، شیر، گور، آهو،  : هایی چون اند؛ واژه ابزار شکار و اصطلاحات خاص این حوزه 
چرخ،  ک، نیم گوزن، اسب، خنگ، یوز، باز، باشه، بالن وال، ناوک، بلارک، تیر، کمان، پیکان، خدنگ، فیلکن بیل 

گاه، خون، نخجیر، نخجیروال، منقار، مِعلاق،  کمند، برجاس، طبلِ باز، شکارگاه، صیدگاه، نخجیرگاه، داغگاه، نهاله 
کرّات در طردیات  مِخلَب، ناب، شاخ، یَشک، سُرو و... . واژۀ کلیدی این نوع از شعر نیز نشکار) و نصید) است که به 

 فارسی آمده است. 

 بلاغی غالب . صناعت  7- 3- 2

اما در هر یک از انواع ادبی  ؛  برند هرچند شاعران به اقتضای سبک شخصی و دوره از صناعات بلاغی مختلن بهره می 
شود. به گواهی حنا الفاخوری،  ، از یک یا چند صناعات بلاغی، بیشتر بهره گرفته می ها آن با توجه به غرض اصلی  

ی، استعارات، تشبیهات بلاغی و تصویرهای برگرفته از تمدّن برخوردار  سرایان عرب به فراوانی از صنایع بدیع طردیه 
(، اما ازآنجاکه غرض اصلی در طردیۀ عربی وصن است،  404:  1377کنند )الفاخوری،  عباسی استفاده می   ۀ دور 

ه  صناعت بلاغی غالب در طردیات عربی، تشبیه است؛ به این دلیل، ادات تشبیه نکأن)، نمثل)، نکمثل) و نکا) ب 
طور وصن  گیری از تشبیه این نمونه، ابوالعباس ناشیء شکارگاه را با بهره   عنوان به  ؛ رود فراوانی در هر طردیه به کار می 
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 کند: می 
 تختااااااال فاااااای أجنحااااااه  خوافااااااقِ 

 

قِ   کأَنمااااااا تختااااااال فاااااای قَرَاطااااااِ
 

ص  و فاااای یَلامااااقِ  ی قُمااااْ رفُلْنَ فااااِ  یااااَ
 

رُ الحااااااااادائقِ   کاااااااااأنهن زَهاااااااااَ
 

داق  رِ الحاااااِ ل الحَماااااالقِ حُماااااْ  کُحاااااُ
 

نَ فاااااای مَخااااااانقِ   کأنمااااااا یَجُلااااااْ
 (497:  4د تا، )ضین، بی 

-کشان با پوشش و قبا می روند. دامنای رنگارنگ با ناز، راه میخرامند؛ تو گویی با جامههایی لرزان می)ترجمه: پرندگان با بال
 کنند.(آویز حرکت میسرمه کشیده؛ گویی با گردنها، چشمان، سرخ و درون پلک ۀها هستند. کاس های بوستانروند؛ گویا گل

ویژه  اما در طردیۀ فارسی ازآنجاکه غرض اصلی، مدح است، صناعت بلاغی اصلی، اغراق است، اما از تشبیه، به 
 شود: تشبیه مُغرَق نیز غفلت نمی 

کرده سپهری  اسب چون  نعل  از  زمین  خاک   ای 
 

 ایوز سپاهت دشاات را چااون کوهساااری کاارده
 

حلال من   نخجیر  خون  کز  همی  دانم   چنان 
 

 ایزاری کااردهکوهسااار و دشاات را چااون لالااه
 (621:  1362)معزی،  

 

ظُفرش  از خون  پر  پنجۀ قصاب   راست چون 
 

 چااار معاالاق ورا در ساار هاار پنجااه نهااان
 

پای  قوّت  از  وی  دست  زمین  به   درنشستی 
 

ل اناادر سااندان  کااه چنااان درننشاایند بااه گااِ
 (69: 1336)ازرقی هروی،  

 . نمود فرهنگ ایران باستان 8- 3- 2

های مدح در قصاید فارسی، مَثَل زدن ممدوح در صفات حسنه به پادشاهان و پهلوانان ایران باستان  یکی از سنت 
که ممدوح را در عدالت به انوشیروان، در حشمت به خسرو پرویز و فریدون و در شجاعت به رستم و  است؛ چنان 

)ماتمن، بی زده اسفندیار مثل می  از روش 132تا:  اند  برتری دادن  (. یکی  پادشاهان،  در مدح  اغراق  بر    ها آن های 
نمایی  ای از مدح است، شاعر برای بزرگ پادشاهان و پهلوانان ایران باستان بوده است. در طردیۀ فارسی هم که زیرگونه 

پهلوانان ایرانیِ شهره در شکار، مثل بهرام گور و  مهارت ممدوح در شکار، او و حتی خدمۀ شکار او را بر پادشاهان و  
 دهد: بیژن برتری می 

 گوینااااااد بهاااااارام همچااااااو شاااااایران
 

 مشااااغول بااااودی بااااه صااااید مااااادام
 

 باااار گااااوش آهااااو باااادوختی پااااای
 

 چااااون پاااایش تیاااارش گذاشااااتی گااااام
 

 باااا ممکااان اسااات ایااان ساااخن برابااار
 

 لفظاااای اساااات ایاااان در میانااااۀ عااااام
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ک را  نخجیااااااااروالان ایاااااااان مَلااااااااِ
 

 باشااااااد فاااااازون ز بهاااااارامشاااااااگرد 
 (223-222: 1336)ازرقی هروی،  

ویژه از دورۀ  های ایرانی در این نوع ادبی، به شود، اما تأثیرات فرهنگ و آیین این ویژگی در طردیات عربی دیده نمی 
لی  عنوان نما یهدی و یدخل به ع   ذیل   المصاید و المطارد که کشاجم در کتاب  عباسی به بعد انکارناپذیر است؛ چنان 

کند که به شیوه و  ای اشاره می الملک من الصید الوحوش دون السباع و الآیین فی ذلک) به جانوران وحشی غیردرنده 
گونه که در شعر  (. آذرنوش معتقد است نآیین شکار به آن 240تا:  شوند )بی آیین پادشاهان ایرانی به خلیفه هدیه می 

،  1399گمان همان است که نزد شاهان و شاهزادگان ایرانی رایج بوده ]است[) )آذرنوش،  شود، بی ابونواس دیده می 
که علی بن  ها برگرفته از دربار پادشاهان ایران باستان است؛ چنان : ذیل نابونواس)(. حتی بعضی از وصن 6د  

داند  دار و مغرور می کند و صغر را بسان خسروی تاج ابوالحسن در اندلا، پرهای سر صقر را همچون تاد وصن می 
 نازد:  که به خود می 

ج  و ساااااااوذنیقِ مُشااااااارفِ المحجاااااااَ
 

د فااااااااااه مُتااااااااااو   ماااااااااادبّج بز 
 

 فاااای تیااااه کسااااری و خفااااوفِ أهااااود
 

  ذِی منسااااااار کاللهاااااااذم المَعاااااااوَد
 (1309:  م  2021)ربیع عطیه،   

فرهنگ ایرانی در این نوع  تر بدان اشاره شد نیز یکی دیگر نمودهای نفوذ  های معرّب فارسی نیز که پیش کاربرد واژه 
 از شعر عربی است. 

 گیری نتیجه 

نطردیه) )نخجیرگانی( اصطلاحاً شعری در وصن صحنۀ شکار است و شاعر در آن به نوصن) جزئیات شکار  
پردازد و از این جهت با نشعر شکار) به معنی هر شعری که موضوع آن شکار باشد، اعم از اشعار عاشقانه، داستانی  می 

هم    ، اما طردیۀ فارسی   ؛ شود ای مستقل مطرح می گونه   عنوان به متفاوت است. طردیۀ عربی در دورۀ عباسی    ، و حکمی 
های این  شود. ویژگی ای از قصیدۀ مدحی دیده می هم به شکل زیرگونه   و  ای ضمنی در قصیدۀ مدحی به شکلِ گونه 

 نوع ادبی در شعر فارسی و عربی بدین قرار است: 

-سرا عمدتاً براساس مشاهدات و بعضاً براساس تخیلات خود به وصن صحنۀ شکار میشاعران طردیه -1
 ردازند و معمولًا بر حضور خود در صحنۀ شکار و توصیفی بودن شعرشان تصریک دارند. پ

غرض اصلی طردیه در شعر عربی وصن و در شعر فارسی مدح است. درحقیقت، در شعر فارسی، وصن   -2
 ای برای حصول غرض اصلی )مدح ممدوح( است. هصحنۀ شکار غرض فرعی و وسیل
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اما طردیاتی در قالب مثنوی و رباعی هم سروده شده    ؛قالب طردیه در شعر فارسی و عربی قصیده است  -3
 است. 

اما بیشتر طردیات عربی در بحر رجز مسدس و   ؛اندطردیات فارسی و عربی در اوزان متعددی سروده شده -4
 اند.مثمن سروده شدهبیشتر طردیات فارسی در بحر رمل 

انواع شعر درباری محسوب می -۵ از  فارسی چه عربی، یکی  شود، مخاطب  ازآنجاکه طردیه، چه در شعر 
زادهن شاهزاده( است. در طردیات فارسی معمولًا شاعر نام  اصلی آن ممدوح )عمدتاً خلیفهن پادشاه یا خلیفه

 ن چیزی مرسوم نیست. اما در طردیات عربی چنی ؛ کندمخاطب اصلی شعرش را ذکر می
ساختار بیرونی طردیه در شعر فارسی همان ساختار قصیدۀ مدحی است. عمدۀ قصاید طردیه از نوع قصاید   -6

اما غالب طردیات    ؛پردازدمحدودن مقتضب هستند و شاعر پا از وصن صحنۀ شکار به مدح ممدوح می
 مدح ممدوح در آن نیست.پردازد و خبری از اند و شاعر صرفاً به وصن شکار میعربی مستقل

نحوۀ   -7 نُه جزء )زمان شکار، مکان شکار،  کامل شامل ذکرن وصن  از لحاظ ساختار درونی، یک طردیۀ 
شکار، مرکب شکار، حیوانات شکار، ابزار شکارن حیوانات شکاری، شکارچی، نتیجۀ شکار و ملائمات  

 ؛نات شکار و نحوۀ شکار استشکار( است. در طردیات فارسی تمرکز بیشتر بر وصن مکان شکار، حیوا
 اما در طردیات عربی تمرکز بر وصن حیوانات شکار و نحوۀ شکار است.

دهد. طردیۀ فارسی  های حوزۀ مدح و شکار تشکیل میاز لحاظ زبانی، عمدۀ واژگان طردیۀ فارسی را واژه  -8
ا طردیات عربی به  ام  ؛های مهجورِ حوزۀ شکار، دشواری خاصی ندارد جز بعضی از واژه از این لحاظ، به 
 شوند.های غریب عربی و معرّب فارسی از انواع دشوار ادبیات عرب محسوب میدلیل کاربرد واژه 

ازآنجاکه غرض اصلی طردیه وصن و مدح است، صناعات غالب این نوع ادبی نیز تشبیه و اغراق است  -9
 ر است.تکه البته در طردیۀ عربی کفۀ تشبیه و در طردیۀ فارسی کفۀ اغراق سنگین

-های طردیه در شعر فارسی و عربی، نمود فرهنگ ایران باستان است؛ شاعران طردیهیکی دیگر از ویژگی -10
رای فارسی ممدوح را در شکار بر پادشاهان و پهلوانانِ شهره در شکار ایران باستان، مثل بهرام گور و بیژن  س 

های پادشاهان ایران ، چون اشاره به آیینسرای عرب نیز به طرق مختلناند و شاعران طردیهدادهبرتری می
 اند.های معرّب فارسی تاثیرپذیری خود را از فرهنگ ایران باستان نشان دادهگیری از واژه باستان و بهره 

 ها نوشت پی 

 معزی در اشعاری که پا از این واقعه سروده بدان اشاره کرده است:   - 1

 پوشززز ده ن سزززت وار زززی ت زززر شزززهریار

 

 روزگززار ت ززره رززن بززر مززن گذشززت پززار...و آ   

 (295: 1362)م عی،   

رصد  نکرد  جانم  بن  رن  را  خدای   منّت 
 

 ت ری رن شن بزن رصزد ن نزداخت از رمزا 

 (526)هما ،   
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 (. 18:  1373نمعمولًا ندیمان و دبیران و شاعران در حضر و سفر با موکب سلطان بودند) )یوسفی،    - 2

تر  ای و وجهی است و نزیرنوعن زیرگونه) جزئیاتی خاص مایه متن با ابعاد درون ننوعن گونه) سازمان خاصی از    - 3
  ی ا گونه به گونه(  (. ننوع ضمنی) )خرده 9۵:  1398ای، بلاغی و صوری است )فرو،  مایه از متن با ابعاد درون 

آمدن اقتضائات  آید و پا از فراهم  ای دیگر )گونۀ مادر( پدید می شود که شکل اولیۀ آن در دل گونه اطلاق می 
نوع یا زیرنوعی مستقل از نوع مادر وارد نهاد ادبی    عنوان به متنی، از نوع ادبیِ مادر جدا شده،  متنی و برون درون 

 (. 89:  1393؛ شفیعیون،  12- 11:  1د  ،  1398شود )ن.ک: زرقانی،  می 

 ایشززهریارا بززر سززر دولززت نهززاری رززرده -4
 

 ای...در بهار از شادی و راهش بهاری ررده

 ایلاجرم فرخنده و م مو  شکاری ررده در همن راری تو را م مو  و فرخنده ست فال

 ( 621:  1362)م عی،  
 

 موسم راشانن و آسود  و می خورد  است ن ست ارنو  ورت صحرا و شکار و تاختن  -5

 ( 103)هما ،  
 

 ده روز بزززززا او بزززززن صززززز د بزززززودم -6

 

 هززززززر روز از بامززززززداد تززززززا شززززززام

 (223: 1371س ستانی،  )فرخی   
 

 چززو آفتززا  سززر از رززوه بززاختر بززرزد -7

 

 بخواست بزاده و سزوی شزکار رزرد آهنز 

 (206)هما ،   

 بامدادی ز پی صز د بزرو  رفزت بزن دسزت

 

 با می و مطززر  و بززا پززرده و برجززا  و رمززا 

 (69:  1336)ازرری هروی،   

 گزن بنشسزتبن روه بر شد و انزدر نهالزن  -8

 

 چززرب بززن چنزز رززرده، نزز مف لک پ ش بززن زه 

 (206: 1371)فرخی س ستانی،   

 فززرود آمززد از پشززت پ ززل و نشسززت -9

 

 بزززززر آ  پ لزززززتن خنززززز  دریاگزززززذار

 (103)هما ،   

 ز آهزززو رزززن صززز د شهنشزززاه شزززد -10

 

 شززززمارش دو افززززعو  ز پنجززززاه شززززد

 (811: 1375مشهدی،  )ردسی 
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 134-121 صص . ی بهزاد اَتون ن ناشناخته( یافزاراز رزم یی زداابهام تند سارنج بود ) یکیبه دستش 

 تند سارنج بود یکیبه دستش   
 ناشناخته( یافزار از رزم  ییزدا)ابهام 

 1402خرداد  22: رش یپذ خین تار 1401اسفند  0۵: افتیدر خیتار
 1یبهزاد اَتون 

 چکیده 
افزارهایی نام برده شاده اسات که  رزم شاناسای و نیز متون تاریخی و پهلوانی، گاهی از در منابع کهنِ سالاح

و منابعِ اندکی   نمایدامروزه برای پژوهشااگران و محققان ادبِ حماساای و پهلوانی، ناآشاانا و غریب می
افزارهاا، نساااارنج) ناام دارد کاه ظااهراً برای  هاا در دسااات اسااات. یکی از این رزم جهات شاانااخات آن

از آن یاد شاده   -های بلندِ پهلوانیِ عهد صافوی اساتهکه از منظوم–  قبانامهزرّین  ۀبار در منظومنخساتین
اند و فعلًا منحصار به یگانه  ها و متون نیافتهاند که این واژه را در فرهنگ اسات و مصاحکِ آن، اظهار داشاته

  ی،اکتابخانهتحلیلی و با بررسی منابع   -است. این مقاله، که به روش توصیفی  قبانامهزرّینکاربردِ آن در 
ماجراجویانه صاورت پذیرفته اسات، علاوه بر یافتنِ    ۀهای بلندِ عامیانن پهلوانی، تاریخی و قصاهچون متو

  ازجملهدهد که دسات میافزار بهاین رزم   ۀهایی دیگر از ساارنج در این متون، اطلاعاتی بدیع دربارنمونه
نه و شااکلِ متمایز تقساایم  سااارنج، که به دو گو ۀ( شااکلِ و اجزایِ سااازند1ها عبارتند از:  ترینِ آنمهم
( 3اساات؛  برشاای، کوبشاای و پیچشاای  ۀگیری سااارنج، که به سااه شاایوکاربه  ۀ( نحو2شااوند؛  می

  –که غالباً انیرانیان، دیوان و دشمنان هستند  -ای خاص  گیرندگانِ سارنج، که صرفاً به گروه و دستهکاربه
ل و ساااختاارِ ظاهری سااارنج، به  شااکا   ۀاین جسااتاار، علاوه بر بحاث دربار  ۀنگاارند اختصاااص دارد.

تر، تر و اصاایلشااناساای آن نیز پرداخته و بدین نتیجه رساایده اساات که سااارنج در ریختی کهنواژه 
شاده اسات و پا از آن، در   نساالیخ) و نساالک) اساتفاده  صاورتِ بهبار، در قرن شاشام و هفتم  نخساتین

 مبدّل گردیده است.ای دَرهم و پیچیده از تصاحین و تغییرات، به سارنج زنجیره 

 .، سارنج، ادب پهلوانیقبانامهزرّینافزار، رزم : هاواژهکلید
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 مقدمه - 1

افزارها مواجهیم که هر یک، در جایی به کار آیند و رزمی  شناسی، با انواع گوناگون و متنوعی از رزم در تاریخ سلاح   
شناختی، هنرهای  های باستان واسطۀ کاوش گون، به افزارهای گونه رزم اند. گرچه امروزه بسیاری از این  خاص را شایسته 

ها شده، برای ما تا حدودی قابل  شناسیِ کهن و یا حتی اشاراتی که در متون ادبی و تاریخی بدان تجسمی، کُتب سلاح 
نمایند. از جملۀ  خته می افزارهایی را نیز داریم که حتّی برای پژوهشگران و اهلِ فن، غریب و ناشنا اند، ولی رزم شناخت 
های پهلوانیِ  که از منظومه - قبانامه  زرین ) که در چند بیت از منظومۀ  سارنج افزارها، سلاحی است موسوم به ن این رزم 

است: نتا جایی    نامی از آن به میان آمده است. مصحکِ این منظومه، در توضیکِ نسارنج) نوشته   - عصر صفوی است 
ها و متون نیست و این معنایِ واژه، فعلًا  افزار، در فرهنگ ، سارنج به معنای نوعی رزم که نگارنده بررسی کرده است 
 (. 7۵:  1393قبانامه،  است) )زرین   قبانامه زرین منحصر به یگانه کاربردِ آن در  

سلاح    منابعِ  در  آن  به  اشاره  عدم  و  پژوهشگران  از  بسیاری  برای  نسارنج)  ناشناختگیِ  به  توجه  و  با  شناسی 
برای  گ فرهن  عامیانه،  و  حماسی  تاریخی،  منابعِ  برخی  بررسیِ  با  تا  است  آن  بر  جُستار  این  نگارندۀ  لغت،  های 

 افزار غریب بپردازد. بار، به معرفی این رزم نخستین 

 تحقیق   ۀ پیشین - 1-1

چندین پژوهش مستقل   - افزارهای شگفتِ پهلوانان چه در معنای عامِ آن، و چه دربارۀ رزم – افزارها  برخی رزم   ۀ دربار   
 توان به موارد زیر اشاره کرد: ها می ترینِ آن مهم   ازجمله صورت گرفته است که  

محمدبن منصور بن سعید مبارکشاه؛ که در قرن ششم هجری تالین یافته و    ، ازآداب الح ب و الشجاعه -1
 افزارها اختصاص پیدا کرده است. ، به معرفی و شناختِ برخی از رزم هایی از آنبخش

( که دربارۀ سابقۀ استفاده از گرز توسط برخی ایزدان و پهلوانان ایرانی 134۵پورداود )ابزار گرز) از  نزین -2
 است. 

)  نرزم  -3 آیدنلو  از  ایران)  پهلوان در سنّت حماسی  و سنگین  به ویژگی  1386افزار موروثی  که  های الن( 
 پردازد. می هاآن افزارهای شگفتِ برخی پهلوانان و موروثی بودن رزم 

تا افسانه )ویژگی -4   1386های داستان ذوالفقار در فرهنگ و ادب عامه() از آیدنلو )  نذوالفقار، از تاریخ 
 ای ذوالفقار حضرت علی )ع( اختصاص دارد. پسندانه و افسانه های عامه(، که به دگرگونیب

با ابزار نمادین گرز گاوسر) )ناسطورۀ نب -۵ ( از فرزاد قائمی که به  1391رد مهر و گاو نخستین و ارتباب آن 
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 پردازد. ارتباب گرز گاوسر در اساطیر ایرانی، با نبرد مهر با گاو نخستین می

شناسیِ این گرز  ( که دربارۀ ریشه 1392نگرز گاوسرِ فریدون و منشاء آن) از جعفری دهقی و پوراحمد ) -6
 ویژه، اساطیرِ دورۀ ودایی( و ایرانی است.اساطیر هندی )بهدر 

پژوهش    این  همۀ  وجود  پژوهش با  و  این ها  از  دیگر  به هایِ  تا  هیچ دست،  رزم حال  دربارۀ  تحقیقی  افزار  گونه 
نپذیرفته است  برای نخستین   نسارنج) صورت  این مقاله  نحو و  واژگانی، معرفیِ شکلِ ظاهری و  به توصینِ    ۀ بار 

 پردازد. کارگیری آن می به 

 بحث و بررسی - 2

 ترِ واژۀ »سارنج«  هایِ کهن ریخت  - 2-1

که دو دستنویاِ آن    - های بلند پهلوانی عصر صفوی است که مصحکِ آن از سه دستنویا ، از منظومه قبانامه زرین   
قبانامه،  در تصحیک آن استفاده کرده است )رک. زرین  - مربوب به قرن سیزده و سومی مربوب به قرن چهاردهم است 

 است:    افزار نسارنج) اشاره شده (. در این منظومه، هشت بار به رزم 17۵-170:  1393

تناد   یکی  دسااتش   بود   ساااارنجباه 
 

 بااارِ رساااتم آماااد باااه کاااردار دود 
 (394)همان:   

پاهالاوان   ساااارناجدراناداخات    بار 
 

 ساااپر بااار سااار آورد شااایر ژیاااان 
 (49۵)همان:   

 

 و دل پاار ز کااین سااارنجبااه چنگااال، 
 

  ... غاریان  شااایار  ماانانادِ   خاروشااایاد 
 

 انااااادر زماااااان ساااااارنجبااااارآورد 
 

سااایاه  ل شاااد  باه ساااویِ  یاَ  رواندیاوِ 
 (8۵3)همان:   

 

 دیاااااو دماااااان ساااااارنجبااااارآورده 
 

 دیو یااال شاااد روان ...بااه ساااوی سااایه 
 

 جنااااگ سااااارنجِ دگاااار ره باااارآورد 
 

 بااازد بااار سااارِ دیاااوِ باااا فااارّ و هناااگ 
 (8۵7)همان:   
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 تیاااز ساااارنجز هفتصاااد مااانش باااود 
 

د در گریاااز   کاااه از تیااازیش شااایر باااُ
 (112۵)همان:   

 

 هفتصاااد منی  ساااارنجباه کن داشااات  
 

 داشاااات کااااردار اهریمناااایبااااه دل  
 (111۵)همان:   

افزار عجیب و ناآشنا، در  هایی که نگارندۀ این مقاله انجام داده است، ظاهراً هیچ نامی از این رزم در حدّ بررسی   
بار، در همین منظومه است که با واژۀ نسارنج) روبرو    نیامده و برای نخستین   قبانامه زرین   متونِ منظوم و منثورِ پیش از 

  قبانامه زرین که این واژه را منحصر به یگانه کاربردِ آن در    - قبانامه زرین مصحکِ    – شویم. البته برخلافِ نظرِ آیدنلو  می 
نیز نام    طومار م شد زری ی و    طومارِ حسین بابامشکین داند، باید یادآور شد که در دو طومار نقالیِ متأخّر، یعنی  می 

 افزار آمده است:  این رزم 
 (. 60:  1386نامه،  حمله کرد، گرشاسب او را بست) )مشکین   سارنج نرسید به دربندِ اول. دیوی با    - 
، ارّۀ پشتِ نهنگ،  سارنج نپا بفرمود تا مسند او را در وسط میدان گسترده، حروباتش را که از قبیلِ ساطور،    - 

 (. 689:  1396)شاهنامۀ نقالان،    بِگده، داس درۀ مازندرانی و غیره بود، دیوان برده اطرافِ مسند چیدند) 
آدم، جمعِ  ن]زنگی[ نَفَراد خود را فرمان توقن داده، خود پیش رفت و با صدای خشن بانگ بر سام زد که ای بنی   - 

گردنکشان عالم در مقابل من حقیرند. تو را چه حدّ آن که افراد مرا به قتل رسانی و سخن رکیک برای من پیام  
 (. 1037او حمله کرد) )همان:    به   سارنج دهی؟ و با حربۀ  

ن]رستم[ اوّل دارِشمشاد او ]= دیو سفید[ را دید که هرگز مثلِ آن را به بزرگی و سنگینی ندیده بود. بعد از آن،    - 
 (. 16۵۵او را دید) )همان:    سارنجِ حربۀ  

، در هیچ یک از  مۀ نقالان( نامه )شاهنا زری ی و    نامه مشکین   و بعدها، طومار   قبانامه زرین که غیر از  با توجه به این   
های لغت، نامی از آن  و حتّی در فرهنگ   ای به نسارنج) نشده است ی، اشاره های پهلوانی و طومارهای نقال منظومه 

سرایان و نقالان، ناآشنا و غریب بوده است. مرشد عباس  رسد، سارنج برای بسیاری از حماسه نیامده، پا به نظر می 
افزار سارنج بوده است که در هامشِ طومارش، چند  لیل همین ناآشنایی مخاطبانش با رزم زریری اصفهانی ظاهراً به د 
 افزار اختصاص داده است:  خطی را به معرفیِ این رزم 

یحِ حربۀ سارنج کنم سینه به ما رسیده، تشریک میبهن که سینه: اکنون وصنِ حربۀ سارنج را چناتشر
دست  در  که  است  عصایی  قدرِ  به  آن  طول  و  فولاد  از  میلی  سارنج  دستۀ  شود:  روشن  مطلب  تا 
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گیرند و سرِ آن میل، کاسۀ بزرگی از فولاد و لبِ کاسه، دور تا به دور، یک ردین سوراخ و در هر  می
هر زنجیری، یک عدد گویِ مفرغ است.  ای یک قطعه زنجیر و بر سرِ  ای و در هر حلقه سوراخ حلقه 

 (. 2164: 1396ها، کوچک و بزرگ است ... )شاهنامه نقالان، زنجیرها، کوتاه و بلند و گوی 

را یافته است که به نظر    ترِ واژۀ سارنج تر و اصیل هایِ کهن ریخت نگارنده، با تحقیق و تتبع در متون پارسی،   
ترین منبعی که نامِ این سلاحِ ناآشنا در  اند. کهن ، به نسارنج) تبدیل شده ای از تصاحینِ واژگانی رسد در زنجیره می 

از محمدبن علی راوندی، مورخِ قرنِ ششم هجری است که از آن، با عنوانِ    راحه الصدور و آیه الس ور آن آمده، کتاب  
 ) یاد کرده است:  سالیخ ن 

برپوشیدند و به دست سرهنگی، به ری  ، توزِ کمان وارسالیخها در میانِ چوبی نهادند و این ملاطن
 فرستادند ... . 

به  پسرِ سراد او هم جان را  بر سرِ سرهنگ زند.  تا  براند  دفع کرد،    سالیخالدین، طیره شد؛ گرزی 
 ( .349: 1386ها بیرون افتاد )راوندی، شکسته شد، ملاطن سالیخ

که در اواخر قرن نهم هجری و با خط  واقع در بریتیش میوزیم    آداب الح ب و الشجاعه در نسخۀ دستنویا    
استفاده شده است )رک. مبارکشاه،    »ساروغ« و    »ساریخ« های  جای نسالیخ) از واژه نستعلیق تحریر یافته است، به 

( که با  262: 1346) آمده است )مبارکشاه،  ساروع ای دیگر از همین کتاب، واژۀ ن ( و در نسخه 262و    1۵:  1346
توان انگاشت که نساروغ) به علت خوانشِ غلطِ نغ) به  سبت به نسخۀ بریتیش میوزیم، می توجه به تأخّر این نسخه ن 

 نع)، به نساروع) تصحین یافته است. 
دستنویا    در  که  نساروع)  و  نساروغ)  نساریخ)،  واژۀ  سه  از  الشجاعه های  ظاهراً  و  الح ب  آمده،    آداب 

در کتابخانۀ استاد مجتبی    11۵اولی به شمارۀ    –   نامه سام تر بوده است، زیرا در دو نسخۀ دستنویا  نساریخ)، رایج 
اند و  که در قرن یازدهم هجری کتابت شده   - در کتابخانۀ مجلا شورای اسلامی   2۵26مینوی و دومی به شمارۀ  

 :  ) استفاده شده است ساریخ : پنجاه و پنج(، از همان واژۀ ن 1392نامه،  ترند )سام ، قدیمی نامه سام نسبت به نسخ دیگرِ  
 نهصااد مناای ساااریخدر آخاار بااه 

 
 بنالیااااااد از خشاااااام اهریمناااااای 

 (۵71)همان:   
 

 تیااز ساااریخِ بگفاات و همااان سااخت 
 

 کاااه جُساااتی اجااال از دمِ او گریاااز ... 
 (۵74)همان:   
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کااماار  باار  زر  زنااجاایاار   بااپاایااچاایااد 
 

 زهاار آبخااور ساااریخِ همااان سااخت  
 (۵88)همان:   

نویسان نامیِ قرن یازدهم هجری است نیز در  ، محمدحسین بن خلن تبریزی که از فرهنگ نامه سام علاوه بر  
 (. 1070:  1362کند )خلن تبریزی،  ) یاد می ساریخ افزار با عنوانِ ن ، از این رزم ب هان قاطع 

و موضوعِ بحث ما    - آمده    قبانامه زرین که در منظومۀ    1) سارنج تر بودنِ واژۀ نساریخ) نسبت به ن با توجه به کهن   
خوانی به سارنج  بدخوانینغلط   توان این فرضیه را مطرح کرد که شاید ساریخ، بر اثر یک می   - در این مقاله است 

 تصحین یافته است.  
  ۀ قص سارنج در    ۀ های کهنی چون سالیخ، ساریخ، ساروغ و ساروع، با ریختِ کهنِ دیگری از واژ علاوه بر ریخت 

، مقدمۀ مصحک:  1347باره رک. قصۀ حمزه،  )در این   - مربوب به قرن ششم و هفتم هجری است   که احتمالاً   - حمزه 
) است. نکتۀ حائز اهمیت اینجاست که در بینِ تمام  سالک چهار( روبرو هستیم که بارها تکرار شده است و آن، ن 

نحوی مفصّل، به  است که به   ه قصۀ حمز اند، فقط  های دیگرِ آن( اشاره کرده افزار سارنج )و ریخت متونی که به رزم 
تقریباً شبیه به همان توصیفاتی که مرشد عباس زریری در هامش طومارِ خود،  - کاربرد و شکلِ آن اشاره نموده است  

 اند. در توضیک سارنج نوشته 

 سارنج  ۀترِ واژهای کهنریخت

 سارنج   ی شکل و اجزا - 2-2
ای از فولاد دارد و  کند که دسته گونه که اشاره کردیم، مرشد عباس زریریِ نقّال، نسارنج) را سلاحی معرفی می همان   

ها  هایی بدان هایی است که حلقه ای از فولاد تعبیه شده است. بر لبِ کاسه، دور تا به دور، سوراخ سرِ آن نیز، کاسه در  
با سری از گویِ مفرغی تعبیه گردیده است. او در ادامۀ توصینِ سارنج    آویزان شده و در هر حلقه، یک قطعه زنجیر 

قدری که زَننده بتواند آن را فرمان دهد )شاهنامه نقالان،  ها، کوچک و بزرگند؛ به نویسد: زنجیرها، کوتاه و بلند و گوی می 
1396  :2164 .) 

 گونه اشاره شده است:  و گوی است، این   نیز، به شکل ظاهریِ سالکنسارنج که دارای دسته، زنجیر   قصۀ حمزه در    
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نهصد منی راست کردن فرمود. اول، هفتصد منی بود، صد من دست و    سالک نهروم، آهنگران را جمع کرد و    - 
 (. 462:  1347صد من زنجیر و پانصد من بیخ مُهره؛ و در این سالک دو مُهره زیاده کرد )قصۀ حمزه،  

 ها یکجا شده بر سپر رسید )همان(. لک میانِ خود پیچید و مُهره چنان زد که زنجیرهای سا   سالک نزنجیر    - 
قیمتِ  توان اطلاعات ذی اند، می با ریزبینی و دقت در توصیفاتی که برخی منابع از رزم با سارنج به دست داده   

 تری از آن را به نمایش گذاشت:  آوری کرد و تصویرِ روشن خصوص نسارنج) جمع دیگری را در 
به    فولاد های پهلوانی که جهتِ همخوانی با زورِ بازویِ پهلوانان یا دیوان، دستۀ سارنج را با آلیاژ  گذشته از قصه   الف(. 

دستۀ آن را  افزار توسط پهلوانان، تر شدن و حملِ راحتِ این رزم اند، گویا در دنیای واقعی، برای سبک تصویر کشیده 
گونه  که در تاریخ سلاجقه نوشته شده است، به دستۀ چوبیِ سارنج این   راحه الصدور . در کتابِ  اند ساخته از چوب می 

الدین، طیره شد،  وار، توز کمان برپوشیدند ... . سراد شود: ناین ملاطفها در میان چوبی نهادند و سالیخ اشاره می 
(.  349:  1386  گرزی براند تا بر سر سرهنگ زند، او هم جان را به سالیخ دفع کرد. سالیخ شکسته شد) )راوندی، 

نیز سارنج )ساریخ( را با دستۀ    ف هنگ آنندراج ، و به تبعِ او محمد پادشاه در  ب هان قاطع محمدحسین خلن تبریزی در  
 کنند:  چوبی توصین می 

: بر وزن تاریخ. نوعی از سلاح است، و آن چوبی باشد که بر سر آن، چند زنجیر کوتاه تعبیه  ساریخ
و نیز نک.   1070:  1362از فولاد نصب سازند. )خلن تبریزی،    کنند و بر سر هر زنجیر، گویی 

 (.2298: 1363محمد پادشاه، 

شده است.  ساخته می   تُهی میان تر شدن،  علاوه بر چوبی بودنِ دستۀ سارنجن سالیخ، ظاهراً آن چوب، برای سبک   ب(. 
چوبی نهادند، ... سالیخ شکسته  است: نملاطفها در میانِ   راحه الصدور شاهد مدّعایِ ما، همان عبارت مذکور در  

 (. 349:  1386شد، ملاطفها بیرون افتاد) )راوندی،  
: ناین  پیچیدند آن را در میان پوستِ درختِ توز می مانندِ کمان یا سپر،  برای حفظ و نگهداری سارنج، به   ج(. 

 به ری فرستادند) )همان(. وار، توزِ کمان برپوشانیدند و به دستِ سرهنگی  ملاطفها در میانِ چوبی نهادند و سالیخ 
داند )شاهنامه نقالان،  های سارنج را از مفرغ می رسد برخلاف نظر مرشد عباس زریری که جناِ گوی به نظر می   د(. 

بوده است؛ زیرا در    - شاید آلیاژی مانندِ چدن )؟(   –   تر ها، از آلیاژی شکننده جنس آن   (، احتمالاً 2164:  1396
 شوند:  ها مانند انار، پاره می زند، گوی سارنجنسالک را به جانبِ حمزه می   ، وقتی هرومِ دیوانه، قصۀ حمزه 

ها یکجا شده بر سپر  امیر ... زنجیر سالک چنان زد که زنجیرهای سالک، میان خود پیچید و مهره 
رسید. کرّتِ دیگر، هروم، سالک گردانید و امیر بر عادتِ قدیم، تازیانه بر زنجیرهای سالک ]زد[ ... 
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این بار دو زنجیر در زخم تازیانه بیامدند، پنج مهرۀ ضایع پراکنده شدند؛ در سرِ امیر رسید، از قفای 
 ( 462: 1347سرِ امیر چون انار پاره شد. )قصۀ حمزه، 

هایی  جای گوی و مهره، تیغ گاهی به ترین نکته دربارۀ ساختارِ سارنج این است که ظاهراً،  ترین و قابلِ تأمّل مهم   ه (. 
ره نشده  صراحت به این نکته اشا . گرچه در هیچ یک از منابع، به کردند یز و برنده را بر سرِ زنجیرِ سارنج تعبیه می ت 

 برد:  توان به آن پی مثال می است، ولی از چند شاهد و  

به معنای  )که    صفتِ تیز یا تند ، بارها برای سارنجن ساریخ، از  قبانامه زرین و    نامه سام های  نخست اینکه در منظومه 
 تیز است( استفاده شده است:  

 ساااریخِ تیاازبگفاات و همااان سااخت 
 

 کااااه جُسااااتی اجاااال از دمِ او گریااااز 
 

 بااااارآورد و رخ کااااارد باااااا ناااااامور
 

 دلاور سااااپر در کشاااایده بااااه ساااار 
 (۵71-۵72: 1392نامه،  )سام  

نش باااود   ساااارنجِ تیااازز هفتصاااد ماااَ
 

گااریااز  در  د  بااُ تاایاازیااش شااایاار  از   کااه 
 (112۵: 1393قبانامه، )زرین 

 بااود تنااد سااارنجبااه دسااتش یکاای 
 

 باااارِ رسااااتم آمااااد بااااه کااااردار دود 
 (394)همان:   

در    ازآنجاکه نامه، از صفت نزهر آبدار) یا نزهر آبخور) برای ساریخ استفاده شده است.  سام   ۀ دوم اینکه در منظوم 
تواند  کردند، پا این اشاره نیز می زدن به هماورد، زهرآگین می های خود را برای آسیب میدان رزم، برخی پهلوانان، تیغ 

 ا باشد:  ه هانساریخ دلیلی بر تعبیۀ تیغ )نه گوی( بر زنجیرهای برخی سارنج 

کرده   را  ]ساریخ[  حربه  آبدار دمِ   زهر 
 

 کاااه دو نیماااه ساااازد از او کوهساااار 
 (۵71: 1392نامه،  )سام  

 

کااماار باار  زر  زنااجاایاار   بااپاایااچاایااد 
 

 زهاار آبخااورهمااان سااخت ساااریخ  
 (۵88)همان:   



 129 134- 121. صص  ی ناشناخته( ن بهزاد اَتون   ی افزار از رزم   یی زدا تند سارنج بود )ابهام   ی ک ی به دستش  

 

اندازد،  گاه که شمخال، پسرِ عفریت دیو، سارنج خود را به جانب فرامرز می قبانامه، آن زرین   ۀ و سوم اینکه در منظوم 
. با توجه به دو قرینۀ ندَم) و نشکستن)  شکند دمِ سارنج می گیرد و از برخوردِ سارنج به سپر،  فرامرز سپر بر سر می 

 بجای گوین مُهره رسید:    توان به قطعیت بیشتری دربارۀ تعبیۀ تیغ بر سرِ زنجیرهای سارنج می 

 باازد باار سااپر حربااه ]سااارنج[ آن اهاارمن
 

 ساااااااپر را بگرداناااااااد آن پیلاااااااتن 
 

 دَمِ حرباااااۀ دیاااااو در هااااام شکسااااات
 

بااخساااات   هاام  در  پااتاایاااره  دیااو   دل 
 (49۵: 1393قبانامه، )زرین 

 کردند؟ چه کسانی از سارنج استفاده می - 2-3

شناسی  های پهلوانی و منابع کهنِ سلاح افزار در قصه بندیِ کلّی، به چهار دسته رزم در مقدمۀ این مقاله، در یک تقسیم   
شد. سارنج که در ذیلِ همین  ای خاص می افزارهایی بود که مربوب به گروه یا طبقه ها، رزم اشاره کردیم، که یکی از آن 

 دارد:    گنجد، به دو گروه یا طبقه تعلق دسته می 

، سارنج، مربوب به طبقۀ  آداب الح ب و الشجاعه شناسی، یعنی  ترین کتاب پارسیِ سلاح بنا بر کهن   الف(.   
 (.  262:  1346بانان است) )مبارکشاه،  است: نسارنج، سلاحِ چوپانان و گله   چوپانان 

و    دشمنان ،  دیوان ،  اَنیرانیان با بررسی همۀ منابعی که موردِ مطالعۀ ما بوده است، سارنج، فقط سلاحِ    ب(.   
  ، ابرها نامه سام کجا، شاهدی نداریم که پهلوانانِ داستان، از سارنج استفاده کنند. در است و در هیچ   نامردان 

نام و  ، دیوی بی نامه مشکین ( و در  ۵71- ۵88  : 1392نامه،  کند )سام دیو، با سارنجِ زهرآلود با سام نبرد می 
نیز، مهاکار دیو،    قبانامه زرین (. در  60:  1386نامه،  آورد )مشکین نشان، با سارنج به گرشاسب یورش می 

افزار سارنج  نهنگِ دژم )پسر ارژنگ دیو(، شمخال دیو )پسر عفریت دیو( و زادشم )پسر افراسیاب(، دارای رزم 
، گرچه هرومِ  قصۀ حمزه (. در  112۵و    111۵،  8۵7،  8۵3،  394- 39۵:  1393مه،  قبانا هستند )رک. زرین 

شود، ولی در ابتدای داستان، در کسوتِ دشمنِ سعدبن عمر )نوۀ حمزه( و امیر  دیوانه بعدها از یاران حمزه می 
حمزه،    زند )قصۀ گردد و با مهارتی که در رزم با سارنجنسالک دارد، چندین زخم بر حمزه می حمزه ظاهر می 

راوندی نیز سرهنگی که سالیخ به دست دارد، از دشمنان سلطان    راحه الصدورِ در    (. 462-460:  1347
های خواجگان عراق را مبنی بر استمداد از قتلغ ایناد و گرفتنِ  رود که ملطفه طغرل بن ارسلان به شمار می 

الدین قتلغ ابۀ  بینِ راه با پسرِ سراد کند، ولی از بختِ بد، در سلطان طغرل، در دستۀ چوبیِ سالیخ حمل می 
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شود و  گیرد، به ضربِ گرز او، سالیخش شکسته می شود و در نزاعی که بینشان صورت می شرقی روبرو می 
عنوان یکی  نیز از سارنج به   شاهنامۀ نقالان (. در طومار  348- 349:  1386افتد )راوندی،  ها بیرون می ملطفه 

و    1037،  689:  1396پادشاه زنگیان یاد شده است )شاهنامه نقالان،  های دیو سفید و قطمیر،  از سلاح 
گاه که گلفام، برادر سامِ زنگی، با حربۀ سارنج به نبرد سهراب  (. در جایی دیگر از همین طومار، آن 16۵۵

  آورند که تأییدی ای در نکوهش استفاده از سارنج بر زبان می رود، رستم و شبانِ مازندرانی، هر یک جمله می 
آور، با این حربه  مردان نام گوید: ن است بر ادعای ما مبنی بر استفادۀ دشمنان و نامردان از سارنج. رستم می 

نمی  )همان:  کنند جنگ  می 2111)  نیز  مازندرانی  شبان  و  ن (  است گوید:  نامردان  دستِ  حربۀ  )  سارنج، 
 (. 2118)همان:  

 شیوۀ رزم با سارنج - 2-4

رود که بسیاری از حریفان، توان مقابله با آن را ندارند. شاید به همین دلیلِ  مار می سارنج، یک سلاحِ نامتعارف به ش   
دهد:  گونه پند می جنگد، این بودن و ناشناختگیِ آن برای حریفان است که رستم، گلفام را که با سارنج می  نامتعارف 

ل آن در دستِ حرین تو باشد) )همان:  ای جنگ کن که مث کنند ... و با حربه آور با این حربه جنگ نمی نمردان نام 
(  462:  1346دارد )رک. قصۀ حمزه،  غیر از زخمی که از سارنجنسالکِ هروم برمی ، امیرحمزه به نامه حمزه (. در  2111

خاطر نامتعارف بودنِ سارنج  بیند؛ که احتمالًا این امر، به کجایِ داستان، در نبردِ رو در رو، زخم یا آسیبی نمی در هیچ 
 است.    - حتی توسط پهلوانی چون حمزه   - اریِ رویارویی با آن و دشو 

کارگیریِ خود را داشته است. مرشد عباس زریری بر این باور است که  افزارها، شیوۀ به مانندِ دیگر رزم سارنج به   
ر سپر حرین  زنندۀ سارنج، ندر وقتِ زدن، باید سوار باشد تا آن را در پهلوی مرکب به لنگر درآورد و کاسۀ سارنج را ب 

) برای سارنج  درانداختن قبانامه، از فعلِ ن زرین   ۀ (. در یکی از ابیات منظوم 2164:  1396)شاهنامۀ نقالان،    ) زند 
 استفاده شده است: 

پاهالاوان   دراناداخات بار   ساااارناج 
 

ژیاان  آورد شااایار  سااار  بار   ساااپار 
 (49۵: 1393قبانامه، )زرین 

نباید تصور  فعلِ ندرانداختن)،    ۀ این است که در بیت بالا، به قرین آنچه که باید توجه خوانندگان را بدان جلب کرد  
؛ بلکه با توجه به توصیفی که از شکلِ  بوده است  - مانندِ گوی یا نیزه یا زوبین – نمود که سارنج، سلاحی پرتابی  
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نج را با قدرت،  سار   ۀ سارنج به دست دادیم، ظاهراً مقصود از ندرانداختن) این است که زَننده، هنگام سارنج زدن، دست 
هایی که  هایینتیغ آورده تا بدین واسطه، زنجیرها و گوی از بالایِ سر به سمتِ جلو و به جانبِ حرین به حرکت درمی 

توان  تری از این عمل داشته باشیم، می بودند، به حرین اصابت کند. اگر بخواهیم توضیکِ روشن   بر سر زنجبر تعبیه شده 
به چوبی وصل است که  با نخی،  ای است که سرِ آن  گیری به آب انداختنِ قلاب ماهی گفت شبیه به حرکتِ دست، در  

گویند ) و واضک است که عملِ  قلاب در آب) می   انداختنِ گیر به دست دارد. همانگونه که این عمل را، ن ماهی 
رکت دادنِ چوبِ  ح   ۀ واسط نانداختن) در این عبارت به مانندِ نپرتاب سنگ) نیست، بلکه هدایت قلاب به جلو به 

 گویند. سارنج) می   انداختنِ سارنج را نیز ن   ۀ وسیل قلاب است(، عملِ ضربه زدن به 
 های ماجراجویانه، سه شیوه برای رزم با سارنج ذکر شده است:  در متون پهلوانی و قصه 

رنج به  ست و در این شیوه، سا ضربِ گرز ا که همانند عملِ سه ضرب زدن بر سپرِ حریف،  : عملِ سه شیوۀ اول 
های متأخرِ  گونه که در طومارهای نقالی و منظومه کند. درحقیقت، همان سلاحی نکوبشی) عمل می   مثابۀ 

زند و حرین باید در زیر سپر، سنگینیِ  پهلوانی، هر هماورد در نبردِ رویاروی، سه گرز بر سپر حرینِ خود می 
؛ طومار کهن شاهنامه  ۵۵۵و    498:  1400لشکر،  هفت   ۀ ضربِ گرز را تحمل کند )برای نمونه رک. شاهنام 

(،  ۵09:  1399و طومار شاهنامه،    3091و    1971:  1396نقالان،    ۀ ؛ شاهنام 701و    139:  139۵فردوسی،  
 در نبرد با نسارنج) نیز همین آیین و قاعده حکمفرماست:  

ناحسنت!) از قلب کار برد و او ]= سهراب[ از خود رد کرد که صدایِ  گلفام، سه ضربِ سارنج به 
گاه سهراب سپر در پاِ پشت افکنده، دستۀ عمود برگرفت. گلفام سپر بر دوست و دشمن برآمد. آن

سر کشید. سهراب نعره زد: نیزدانِ پاک!) و دست و عمودش فرود آمد ... هر دو دستِ ]گلفام[ خم  
سینه بالای شکم روی  که سر تپید روی گردن، گردن بالای سینه،  گشته، سپر خورد بر فرقش، چنان

 (.2120: 1396نشین )شاهنامه نقالان، کلاته، کلاته، رویِ کلاته 

، این نحوۀ  قصۀ حمزه و بیرون کشیدنِ آن از دستِ او. در  : پیچیدنِ زنجیر سارنج به سلاحِ دشمن شیوۀ دوم  
 کاربرد سارنجن سالک، در دو نبرد به تصویر کشیده شده است:  

د. هروم، سالک بر گرزش پیچید و زور کرد گرز از دست عادی رها کنانید مردِ عادی، گرز بر هروم ز
و سالک با گرز با هم بگردانید، در عادی چنان زد که مرد و مرکب در خاک پست شدند )قصۀ حمزه،  

1347 :47۵ .) 
سوار، زور کرد تا  که حربه در زنجیرهای سالک بپیچید. گرگهروم حربۀ او را به سالک گرفت، چنان

سوار چنان زد که مرد و گرگ در خاک پست  حربه را از دستش بستد و به سالک گردانید، بر سپر گرگ
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 (. 48۵شدند )همان: 

گونه  توان انگاشت که این است؛ پا می تعبیه شده    زحم زدن بر حرین، با سارنجی که تیغ بر آن   سوم:   ۀ شیو 
 جایِ سلاحی کوبشی، سلاحی نبرشی) بوده است:  سارنج، به 

آبادار  زهر  را کرده   دمِ حرباه ]سااااریخ[ 
 

او کوهساااار  از  نیماه ساااازد   کاه دو 
 (۵71: 1392نامه،  )سام  

 بگفاات و همااان سااخت ساااریخِ تیااز
 

 کاااه جُساااتی اجااال از دمِ او گریاااز 
 

 نااااامورباااارآورد و رخ کاااارد بااااا 
 

باه سااار  در کشااایاده   دلاور ساااپار 
 (۵71-۵72)همان:   

افزاری  سارنج رزم   ازآنجاکه زَن است.  نماید، شیوۀ مقابله با سارنج نکتۀ آخر در این بحث، که بایستۀ گفت می   
نویسد: وقتی زنندۀ سارنج، کاسۀ  باره می   نامتعارف است، سپرگیری در برابر آن بسیار دشوار است. مرشد زریری در این 

ها فرمان برداشته، هر یک بر سر و صورت  سارنج را بر سپر حرین زند، کاسه به ضربِ محکم بر سپر فرود آید؛ گوی 
و بازوهای حرین و حتی سر و صورت حرین اصابت نموده، راکب و مرکب را در  و کتن و سینه و پشت و پهلوها 

آزموده که در وقت فرود  کند و رد کردنِ آن بسیار دشوار است؛ مگر بعضی از پهلوانانِ کارکرده و جنگ هم خُرد می 
رگردد، و سرِ خود را فوراً  زنند تا ب تر بر کاسۀ سارنج می چه تمام آمدنِ سارنج، سپر را به یک دست گرفته، به قوتِ هر 

 (. 2164:  1396دزدند تا از آن مصون بمانند )شاهنامه نقالان،  می 
اش، سعدبن عمر، مهارتی خاص در سپرگیری برابرِ ضربِ گرزِ دشمن  نیز، گرچه امیرحمزه و نوه   نامه حمزه در    

افزار  ر نبرد با هرومِ دیوانه که از رزم فایده است، د دارند، ولی ازآنجا که سپرگیری در برابر سارنج، دشوار و حتی بی 
گیرند و بر زمین  سرعت هر دو خمِ او را می جایِ سپرگیری، پیشدستی نموده، به کند، به سارنجنسالک استفاده می 

 (. 463و    464:  1347زنند تا مانعِ ضربِ سارنجِنسالکِ او گردند )قصۀ حمزه،  می 

 گیری نتیجه 

  ۀ ترِ نسارنج)، واژ توان به این نتیجه رسید که شکلِ کهن متون پهلوانی فارسی، می   شناسی و با پژوهش در منابع سلاح   
نسالیخ) بوده است که در قرن ششم هجری، کاربرد داشته و این واژه در طولِ تاریخ زبان، دچار تصاحین و تغییرات  

 متعددی شده است. 



 133 134- 121. صص  ی ناشناخته( ن بهزاد اَتون   ی افزار از رزم   یی زدا تند سارنج بود )ابهام   ی ک ی به دستش  

 

ای فولادین یا چوبین  افزاری بوده است با دسته م توان انگاشت که سارنج، رز با بررسی متون پهلوانی و تاریخی، می   
گردیده است.  هایی برّنده تعبیه می شده است و بر سرِ آن زنجیرها، گوی یا تیغ که زنجیرهایی بر سرِ آن متصل می 

بوده به  یا طبقه  و گله   - 1اند:  کارگیرندگانِ سارنج فقط دو گروه  نح   - 2بانان؛  چوپانان  نامردان.    ۀ و دیوان، دشمنان و 
ضرب بر سپرِ پهلوان زده  یا مانندِ گرز، با عملِ سه   - 1کارگیریِ این سلاحِ نامتعارف نیز به سه صورت بوده است:  به 

ای که بجایِ گوی بر سرِ سارنج  هایِ برنده یا با تیغ   - 2شده است(،  شده است )که سلاحی کوبشی محسوب می می 
یا زنجیرِ آن را به    - 3آمد(، الت، سلاحی برشی به شمار می زدند ) و در این ح کردند، زخم بر حرین می نصب می 

آوردند. در یکی از منابع نیز آمده است  پیچاندند و با کشیدنش، سلاح را از دست دشمن بیرون می سلاح دشمن می 
   ند. سارنج، باید سواره باشد تا آن را در پهلویِ مرکب به لنگر درآورد و کاسۀ سارنج را بر سپر حرین ز   ۀ که زنند 

 

 ها یادداشت 

ۀ  ، مربوب به قرن نهم هجری آمده، درحالی که سارنج در منظوم آداب الح ب و الشجاعه   در دستنویا   اریخ س   . 1
   استفاده شده است.   ، که مربوب به قرن دهم یا بعدتر است قبانامه،  زرین 
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In his Hand Was a Sharp Saranj 
(Disambiguation of an Unknown Weapon) 
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Abstract 

Some weapons are mentioned in the ancient sources of weaponology as well 

as in historical and heroic texts, but now they seem unfamiliar or strange to 

researchers and scholars of epic and heroic literature, and yet there are few 

sources to know about them. One of the weapons is called “Saranj”, which 

apparently has ben mentioned for the first time in the Zarrin Ghabanameh, a 

long heroic poem of Safavid era. The corrector of the work states that he had 

not found the word in the dictionaries and texts, and it has only been 

mentioned in Zarrin Ghabanameh. Using library sources such as heroic texts, 

historical texts, and long tales of adventurous folk, and examining other 

examples of Saranj in these texts, this descriptive-analytical study provides 

new information about this weapon, which include: 1) regarding the shape 

and components, Saranjs are found in two distinct types and forms; 2) 

regarding the usage, Saranjs are used for cutting, striking, and twisting; 3) 

Saranjs are only used for a certain group, that are non-Iranian, divs, and 

enemies. In addition to discussing the appearance and structure of Saranj, this 

study investigated its terminology, and concluded that Saranj had been used 

in older and more original forms, for the first time in the 6th and 7th centuries, 

as “Salikh” and “Salak”, and after that, over complicated chain of misuses, 

has been turned into a Saranj. 

Keywords: Saranj, Zarrin Ghabanameh, Epic, Weapon 
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Abstract 

Tardiyeh (Nakhjirgani) a kind of poetry in Persian and Arabic literatures. This 

type of poetry in Arabic literature goes back to the Jahili period, but it is in 

the Abbasid period that Tardiyah is presented as an independent literary type. 

The spread of this kind of poetry in the Abbasid period was influenced by the 

prevalence of hunting and the great interest of the Abbasid caliphs and nobles 

in this court entertainment that was common in Iran during Sassanid period. 

This type of literature becomes popular in Persian too and, as one of the 

subtypes of praise poetry, is practiced by many court poets, especially those 

of Ghaznavid, Seljuq, and Gurkans of India. This study tried to investigate 

the characteristics/conventions of this literary type in Persian and Arabic 

poetry to see its similarities and differences in the languages, its difference 

with “hunting poetry”, and to provide a comprehensive definition of it. For 

this purpose, a typological examination of examples of this literary type in 

Persian and Arabic literature was done. 

Keywords: Persian and Arabic Poetry, Tardiyeh (Nakhjirgani), Hunting 

Poetry, Praise Poem, Comparative Typology, Literary Genre 
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Abstract 

Ferdowsinameh is a three-volume collection and contains narratives about 

Ferdowsi, the heroes of Shahnameh, some non-epic stories, and a number of 

narrations about the living places of the narrators whose names have been 

mentioned in Shahnameh. Until now, the general opinion of researchers in 

the field of epic literature of Iran is that these stories are oral. Referring to 

written sources, this study showed that most of these narrations are taken from 

written sources and most of the people who sent these narrations to Anjavi 

Shirazi for inclusion, wrote down their stories from some written sources. 

Their main source is prose Shahnamehs that became popular from the Safavid 

era and can be found in almost every village. By examining and searching the 

written sources and the evidence in the narratives themselves, this study 

showed that about 69% of  narratives of this collection have a written source, 

12% are non-epic and have no strong connection with Ferdowsi and 

Shahnameh (except for the names), some of these narrations are taken from 

written sources and some others cannot have a written source. Only 19% of 

the entire of the collection do not have a written source and they are 

considered folk oral stories that never need to be written down and their 

brevity and attractiveness for most people confirm this claim. 
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Abstract 

Narration experts’ attention to a type of we-narrator which can not be reduced 

to other types of narrating has its root in interdisciplinary studies trying to 

prove that group narration is basically plausible. One of the genres which can 

be an efficient ground for using such an approach is telling memories as a 

collective. Following the pattern of mind function, writer makes the narration 

believable. Moreover, collective memory narrated by a collective narrator 

benefits such features such as overcoming the classical limitation of first 

person and not being limited to time and place. Investigating the story of 

“Sharhi Bar Ghasideyeh Jamaliyeh”, which is a collective narration shows 

how Golshiri used a combination of the two features in one story and how he 

created a new approach in we-narration by in a humorous and archaic tune. 

Golshiri  on the one hand shows the collective narrator as a factor for 

distancing and on the other side shows his attitude towards the central issue 

of the story which is a semi-religolious-ritual image. 

Keywords: We-Narrator, “Sharhi Bar Ghasideyeh Jamalieh”, Golshiri, 

Collective Memory, Collective Narrative 

 

 
1. PhD Candidate in Persian Language and Literature, Kharazmi University, Tehran, Iran. (Corresponding 

author) E-mail: Shahbazi_nastaran@yahoo.com 

2. Associate Professor in Persian Language and Literature, Kharazmi University, Tehran, Iran 
E-mail: H.bayat@khu.ac.ir 



Journal of Research Literary Studies (Peer-reviewed Journal) Vol 56, No. 1 (2023) 2 

 

DOI: Https://doi.org/10.22067/JLS.2023.81129.1406 

Analyzing the Iranian Mystical Thought in Safavid Era  

Looking at the Concrete World of Metaphor 

(Rasaʹel of Dehdar, Yoga Vasistha and Usul al-Ma’arif) 

Received: February 14, 2023 / Accepted: June 7, 2023 

Bayrammorad Moradi1 

Abbas Nikbakht2, Abdollah Vacegh Abbasi3 

Abstract 

This study analyzes the conceptual metaphors and related image clusters in 

three important works of Safavid era: Rasael of Dehdar (Mohammad Dehdar, 

1016 AH), Yoga Vasistha (Mirfenderski, 1020 AH), and Usul al-Ma’arif 

(Molla Mohsen Feyz Kashani, 1081 AH). Each of the works represents a 

different thought in this period. Dehdar's Rasael represents agnosticism, Yoga 

Vasistha represents tradition of translating Indian works into Persian, and 

Usul al-Ma’arif represents Twelver Shia theological thought. All of the works 

emphasize on Iranian-Islamic theological and mystical beliefs. In these 

works, the most important cognitive concepts (i.e., God, existence, being) are 

depicted in the form of conceptual metaphors, the most important of which 

are sun, point (نقطه), and sea, respectively. By examining and comparing these 

images and their clusters, the study found out the common underlying 

intellectual issues of the thoughts, which is a reflection of Iranian Sufism. 

Lakoff’s conceptual metaphor approach was used as framework. 

Keywords: Metaphor, Dehdar, Mirfenderski, Feyz Kashani, Agnosticism, 

Sufism 
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Abstract 

This study tried to explore the symptoms and symbols of Pandora’s box in 

Persian folk tales according to the global concept of Pandora and her box. 

Library resources were used for the descriptive-analytical study.  The study 

relies on the structuralism of myth, which deals with three perspectives of 

double oppositions, deep-rooted unity of myths, and the metaphors of myth. 

It seeks to see why the manifestations of evil in these stories are similar to the 

universal concept of Pandora’s box. In these tales, the places or things that 

are connected to elements of evil considered as Pandora’s box. These places 

are not different from Pandora’s box in terms of meaning, language, 

metaphor, message, and code. The only difference is the method of 

composition and their content; the container is the same. Some places were 

identified as the residence of evil and the symbol of Pandora’s box: garden, 

hole and basement, box, fence, castle and island. Castle in these stories is 

more frequent than other places, and in Darabnameh, it can be found more 

than in other two tales. The heroes of the tales are the good forces trying to 

either destroy or imprison the evil. Therefore, all of them are metaphors for 

“hope”, the same one mentioned in the Pandora myth. The outcome of the 

heros’ curiosity and quest is to getting the places that are sanctuary and the 

settlement of evil. 

Keywords: Pandora, Pandora’s box, Darabnameh Tarsusi, Hamzeh Tale, 
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